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 مقدمه

ه کاست ی اتیفات و حذفیران، مملو از تحریخ اسلام در ایت تاریروا
 د از آن غافل باشند.ین نبایمحقق

ش رو دارند، رساندن یدر پی روشنگری ر براکه اھل قلم روشنفکی رسالت
 ح است.یت درست و سند صحیبه روای خیق تاریحقا

ر از یه به تأثکی در اسلام دارند به طوری قیعمی ھا شهیزبانان ر یفارس
ی و ادبی خی، تارینیدی ھا نهیدر زمی فات فراوانی، تألیم پرارج اسلامیتعال

 اند. ردهکه و... به جھان اسلام عرض

نگارش ی تعلق دارد و به زبان فارسی ات فارسین آثار به ادبیاز ای برخ
و... دارند و به ی خی، تاری، علوم قرآنیریتفسی  تب، جنبهکگر یاند. د افتهی

م؛ یابی می دستی ج قابل تأملین آثار به نتایای ھستند. با بررسی زبان عرب
اند. در  سنت و جماعت داشته، مذھب اھل یرانیسندگان این نویای تمام
د. ی، به مذھب روافض گرائیومت صفوکر فشار حیران زی، ایبعدی ھا دوره

ار از کن یای ند. براکن یه انحرافات را وارد دکن بود ین مذھب ایفه ایوظ
 ت جلوهیه فقط آنان را اھل بکالله وجه  رمکی محبت خاندان حضرت عل

ش ببرند و تفرقه ھر یه اھداف خود را پکنیای دادند، استفاده نمودند و برا می
در مسائل مختلف ی باف نند، به دروغکجاد یای ن امت اسلامیشتر در بیچه ب
رم الله وجه را کی ت علینار آن اھل بکخ پرداختند و در یث و تاریل حدیاز قب

 نشان ستمگر و ظالم شر از چند صحابهیگران را به غیمظلوم جلوه دادند و د
 دری فراوانی ھا تابک .ردندکی معرف شتیب اھل ضد را سنت اھل. دادند
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ه اھل سنت، ضد کن باورند ین زمان آنان خود بر ایف شد و در ایتأل باره نیا
 رم الله وجه است.کی آل عل

ه بنا کاند  وجود داشتهی رانکعه، روشنفین شیان محققیخوشبختانه در م
ی ریخود جلوگگذشتگان ی راث گرانبھایف می، از تحریبه تعھد اخلاق

 اند.  دهیاند به مردم رسان ه بودهکرا ھمانگونه ھا  آن اند و ردهک

اند، تمام آن  دهیبه چاپ رسی و عرفانی راث ادبیه با عنوان مکن آثار یا
 اند.  ر درآمدهیبه رشته تحری رانیه توسط گذشتگان اکست ینی آثار

ی ھا نهیزمه در کی تبکفات ھمچنان ادامه دارد. یما، تحری  در زمانه
ه کن تصور منحرف است یابند، با ای می .. نگارش.خ اسلام ویمختلف تار

 باشند.  می رم الله وجهکی جھان اسلام ضد آل علی تمام

 ومتکح غصب ،جرم کامبر ایپی ، در زندگانیعیت شیخ اسلام به روایتار
 گریدی تمام. شود می خلاصه اثناعشر امامان خیتار و وجه الله رمکی عل از

را جعل ی اتیخود روای نند و براک می ا دشمن قلمدادر شامبریپ اصحاب
 ز بر آن باور دارند.یگر خودشان نیه دکاند  ردهک

خود در راه اصلاح ی ھا یاست تا با روشنگری ران اسلامکفه روشنفیوظ
 گام بردارند.ی د پوچ و واھیعقا

عھده دارد، بر ی اسلام واقعی ه در معرفکی با رسالت» ت نوار اسلامیسا«
شاءالله به  ه انکرده است کترجمه » خیاز تاری صفحات«را با عنوان ی مقالات

 ن مقالات افزوده خواھد شد.یمرور به تعداد ا

 وسلم. ك خلقه محمد، وعلى آله وصحبه، وباريروصلى االله على خ

 ت نوار اسلامیسا

IslamTape.Com 



 
 
 

 شود می میتمدن روم تسل -ه یفتح انطاک

 ی ھجر ١٥شعبان سال  ٥ :زمان

 شام  -ه یانطاک :مکان

ان ین شھر رومیده بن جراح بھتریابوعبی سپاه اسلام به فرماندھ :موضوع
 کند. می در شام را فتح

مسلمانان با ی خ برخوردھایدر تاری رموک نقطه عطفینبرد مشھور 
کار قاطعانه ین پیاز آن رو که ا .رود می شمارن شام به یان در سرزمیروم

ز یدرھم شکستن ھراس انگی عظمت سپاه اسلام و قدرت شگرف آن را برا
ر یکار بعنوان دروازه فتح ساین پین ارتش آن روز جھان نشان داد. ایتر

شتر مناطق شام جز شھر یمسلمانان در ب .رفت می مناطق شام به شمار
ان در یتخت رومیه پایوبرو نشدند. شھر انطاکری ه با مقاومت چندانیانطاک

 .رفت می به شمارھا  آنی برای نکه شھر مقدسیشد بعلاوه ا می شام محسوب
ی ا ان مسألهیرومی مسلمان و ھم برای ه ھم براین رو فتح انطاکیاز ا

ن شھر شد یکه منجر به فتح ای آمد و حوادث می سرنوشت ساز به حساب
ن یر المؤمنیآغاز شد که امی ه زمانیفتح انطاکات یعمل .ب استیار عجیبس

دستور داد  ،فرمانده سپاه شام ،سدهیابوعبی برای امیدر پ سعمربن خطاب
ن شھر یا .داشت ـ حرکت کندی فتح حمص ـ که حصار مستحکمی که برا

جه آن یل شده بود که در نتیتبدی به پناھگاه سربازان شکست خورده روم
ن دستور یای اجتماع کرده بودند. در پ سرباز در آنجای ادیتعداد ز

به محاصره در آن را  در رأس سپاه اسلام متوجه حمص شده و سدهیابوعب
ار ستمگر و یبسی وقنا نام داشت و مردیشھر ی در آن موقع حاکم روم .آورد
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جنگ اصرار ی شنھاد صلح مسلمانان را رد کرد و برایسرکش بود. لذا پ
 .ار سرد بودیمستان بود و ھوا بسھنگام محاصره حمص فصل ز .داشت

ز در اثر سرما یردند و ساکنان حمص نکی رینظ یبی داریمسلمانان پا
 مقاومت سست شد. ی براھا  آن نکه ارادهیدند تا ایار دیبسی ھا بیآس

ی بیچ کدام در اثر سرما آسیبودند و ھی صحابه ھمچنان در سلامتی ول
ی رھایتکب شروز صحابه کیچنانکه  .محاصره حمص تنگ تر شد .دندیند

شھر ی وارھایاز دی د و بعضیکه شھر در اثر آن لرزیسردادند طوری بلند
م گرفتند با ین واقعه بزرگان شھر جمع شده و تصمیبه دنبال ا .شکافت

لذا با  .ندیمخالفت نما ،مقاومتی وقنا برایم یمسلمانان صلح کنند و با تصم
گاه شد، تصمیاوقنا از یکه ی مسلمانان صلح کردند و وقت م گرفت ین امر آ
د، دستور داد سپاه یرس سدهیخبر به ابوعبی مردم را قتل عام کند. وقت

حمص ـ که اکنون بعد از صلح با مسلمانان اھل ی دفاع از اھالی اسلام برا
به  ،آنی وقنا حاکم شھر از سر اھالیو دفع خطر  -رفتند  می ذمه به شمار

ی برای اقین که چه اشتیبب ،بنگر ن رایحمص حمله کند. (عدالت مسلم
که ی که کسی در حال .که اھل ذمه بودندی رعبت .ت دارندیدفاع از حق و رع

ن از اھل یمسلمی ن مردم بود ولین ایرا کرده بود، ھم دھا  آن اراده کشتار
ن ین حق است و دیرا اسلام دیز .مان داشتند دفاع کردندیپھا  آن ذمه که با

ان در یمال شدن حقوق قبطیپای که مدعی مگر کسان ،ار آسان و مھربانیبس
 اند؛ ن رابطه پرکردهیاد در ایا را از داد و فریھستند و دنی اسلامی کشورھا

 )اند؟ دهین ماجرا را نشنیا
وقنا یمسلمانان توانستند وارد شھر شوند و اھل ذمه را نجات دھند البته 

وقنا به قلعه ی ،م به شھرصد نفر از مردم را کشته بود. با ورود سپاه اسلایس
ی یافت که توانایدری شھر پناه برد و بر ادامه جنگ اصرار داشت اما به زود

ه یانه از شھر فرار کرد و به شھر انطاکیبا مسلمانان را ندارد لذا مخفی یارویرو
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وقنا اسلام آورد و یافتاد که باعث شد ی بیک اتفاق عجیان ین میرفت در ا
ش اتفاق افتاد و ین حادثه در حمص برایر گردد. اولت منویقلبش به نور ھدا

داشت ی برادری ن قرار بود که ویان از ایجر ،هیحادثه دوم در راه انطاک
با ی یارویوحنا که به علوم اھل کتاب واقف بود و برادرش را از رویراھب بنام 

ی رفت و حتیپذ نمی وقنایی کرد ول می ن و کشتار مردم حمص منعیمسلم
وحنا اعلام کرد که اسلام ین ھنگام یکه در ا .برادرش را کردقصد جان 

مان شده یرده خود پشکزود ازی لیخی را کشت ولی وقنا ویآورده و بلادرنگ 
ی ه ھم راھبین ماجرا در راه انطاکیپس از ا .و از مرگ برادرش متأثر گشت

راھب آن ی برادرش افتاده بود، را برای که برای گر را ملاقات کرد و اتفاقید
شھر را ی دفاع از اھالی ان حمله مسلمانان به حمص برایبازگو کرد و ھم جر

ت را در یگفت که نور ھدای وقنا سخنانین راھب در جواب یف نمود. ایتعر
بلافاصله پس از آن به حمص برگشت و با ی و .وقنا انداختیقلب 
کرده و ی ن را بر زبان جاریشھادتی ملاقات کرد و در برابر و سدهیابوعب

آن را  ه برود تا مقدمات فتحیشنھاد کرد که به انطاکیمسلمان شد. و پ
ی اجرای وقنا برایشنھاد موافقت کرد و ین پیبا ا سدهیل کند. ابوعبیتسھ

 .ه رفتیھدفش به انطاک
ھم در آنجا بود و  ،وسیھراکل ،ه وارد شد که امپراطور رومیوقنا به انطاکی

ی وقنا ویی ده بود. ولیوقنا شنیاسلام آوردن از ی یخته خبرھایقبلاً جسته گر
فتن مسلمانان تظاھر یفری اورده بلکه برایب داد و قانع کرد که اسلام نیرا فر

را بعنوان ی وقنا را قبول کرد و ویی وس حرفھایھراکل .به اسلام کرده است
وقنا استحکامات شھر را یه منصوب کرد. یفرمانده محافظان شھر انطاک

ن یزمستان در شھر فراھم کرد. در ھمی امکانات لازم را برا شتر کرده ویب
گر مسلط یه و چند قلعه دیسارین و قیقنسری مدت مسلمانان بر شھرھا

 ھا ین قرار که رومسیافتاد از ای ر منتظره این ھنگام اتفاق غیدر ا .شدند
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 ھا آن داشتند که اخبار تحرکات مسلمانان را بهی حیاز اعراب مسی جاسوسان
 ر حرکتیان مسلمان که مسیاز سپاھی ا ک بار دستهیرساندند از جمله  می
افتادند. آن ی ان رومین سپاھیله جاسوسان لو رفته بود به کمیبوسھا  آن

که مورد حمله  »ضراربن ازو«ی ست نفر بود به فرماندھیدسته متشکل از دو
قرار  »ھمیجبله بن ا«ی به فرماندھی حیمسی ھا ھزار نفر از عرب ١٠

ھا  آن .ضرار و ھمراھانش به اسارت در آمدند ،دیک جنگ شدیبعد از  .گرفتند
وقنا ھم ین کرد و یمسلمانان را اندوھگی لین اتفاق خیا .ه بردندیرا به انطاک

م یتصم سدیو خالدبن ول سدهین ماجرا ابوعبیبه دنبال ا .داً ناراحت شدیشد
نجات ضرار و ی ند و براه حمله کنیعتر به انطاکیگرفتند که ھر چه سر

 ند.ید نمایه را تشدیمحاصره انطاک ،گریران دیاس

افت ین دریقیاھل کتاب ھم بود به ی وس که از علماین ھراکلین بیدر ا
ت یارت بیزی لذا برا .ه مناطق شام را ھم خواھند گرفتین بقیکه مسلم

و ھا  و گنج ھا ییدارای ه خارج شد. ویالمقدس و بازگشت به روم از انطاک
وس ھرگاه که به یاست که ھراکلی گفتن .ز ھمراه خود بردیرا ناش  خانواده

سلام بر تو « :گفت می شد، می ا از آن خارجیرفت و  می ت المقدسیارت بیز
ی دوباره برم م،یا ھنوز از تو کام برنگرفتهی بدون خداحافظی سلام ،هیسور
ه یسلام بر تو سور« :کرد گفت می ه را ترکین بار که سوریاما ا .»میگرد

م یم و بر تو سلام گویایت بیست که به سویم ممکن نیگر برایکه دی سلام
م و ھراس به یجزبا بی چ رومیگر ھیاست و دی ین سلام من سلام جدایپس ا

  .»گرددی تو برنمی سو
ی مرد ،یرا وید زیامور شھر دچار اضطراب گرد ،وسیبعد از خروج ھراکل

خود ی پوشاند و او را به جای تاج خود را برو ه او بود لباس ویرا که شب
ن یبر ملا شد. در ھمی له ویحی به زودی گذاشت و خودش فرار کرد ول

وقنا یمحاصره شھر را تنگ تر کردند و  سدیو خالد بن ول سدهیاوقات ابوعب
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گر یخبر داد و از طرف دھا  آن ز از داخل شھر نقاط ضعف حصار شھر را بهین
ی براھا  آن را به اسلام دعوت کرد، باھا  از دروازهی کیانان نکه نگھبیبعد از ا

ده خبر داد و ضمناً ین موضوع را به ابوعبیبازکردن دروازه ھم داستان شد وا
 ٥تاً مسلمانان در ین کرد. نھاییحمله مسلمانان به شھر تعی ک روز را برای

شادمان ار ین فتح بسیمسلمانان از ا .وارد شھر شدندی ھجر ١٥شعبان سال 
فرستادند و  سن عمریر المؤمنیامی را برای روزیشدند و مژده فتح و پ

ن فتح یمسلمان را به خاطر ای در مسجد النب ج امبریشان ھم بر منبر پیا
 مژده داد.

ی باق ھا یبیشه درذھن صلیھمی ن شھر برایقابل ذکر است که خاطره ا
 ٤٩١در سال ی بیصلی ھا جنگ در ھا یبین حمله صلیماند چنانکه اول

افتند یبر آن دست  ٤٩١الآخر سال ی ن شھر شد و در جمادیمتوجه ای ھجر
آن  برس ـ سلطان مصر ـیکه مجدداً سلطان الظاھر بی ھجر ٦٦٦و تا سال 

 ان بود. یبیآزاد کرد در دست صلرا 
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 بزرگ  یا توطئه - یانقلاب بزرگ عرب

 ی ھجر ١٣٣٥شعبان  ٩ :زمان

 مکه مکرمه  :مکان

را بر ضد خلافت ی انقلاب بزرگ عرب ،ر مکهین امیف حسیشر :موضوع
 کند. می اعلامی عثمان
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س در سال یحاضر در کنگره بازل سوئی ھا ستیونیصھ کهی ھنگام
ھود اعلام کردند و بر آن شدند که ین را وطن قوم یفلسطی ھجر ١٣١٧

ن نقشه یای افتند که در برابر اجرایآنجا مھاجرت کنند، درا به یان دنیھودی
است و مانع ی دو مانع سرسخت قرار داد. مانع اول خلافت عثمان ،دشانیپل

 باشد.  می مان فرزندان آنیای رویدوم وحدت جھان اسلام و ن

 ،ن دو مانعیبرداشتن ای برای یاروپای ھودیانه ین رو اتحاد مخفیاز ا
ک طرف شروع کردند به یاز  .ش گرفتیھر کدام را در پمناسب ی یراھکارھا
د دوم یچنانکه تلاش کردند که سلطان عبدالحم .یخلافت عثمانی سرنگون

را بوجود آوردند ی ن راستا حزب اتحاد و ترقیرا از حکومت ساقط کنند در ا
ی د را از سلطنت خلع کرد و راه را برایعبدالحمی نظامی که با کودتا

تر ی ھموار کرد. اما مانع دوم محکم تر و قوی خلافت عثمانکامل ی برانداز
چرا که دشمنان  .از داشتینی شترین عامل به زمان بیره شدن بر ایبود و چ

ق جنگ و یاز طری اسلام دانسته بودند که پاره پاره کردن امت اسلام
ب و یق فرین کار تنھا از طریر ممکن است بلکه ایغی م نظامیمستقی یارویرو

ن برنامه یلذا ا .شود می از مسلمانان ساده لوح ممکنی و اغفال بعض رنگین
از فرزندان ساده لوح آن اجرا ی له بعضیو بوسی د از داخل امت اسلامیتنھا با

که  -ت یحیغ مسیتبل -ر یتبشی مر در کنگره جھانیش زویشود. چنانکه کش
 خشکی درخت زمان« :در قاھره برگزار شد؛ گفتی ھجر ١٣٢٤در سال 

ن راستا دشمنان اسلام یدر ھم »ن ببرد.یاز بش آن را یھا شود که شاخه می
ی برآمدند که در جھان اسلام دارای ت و رھبریک شخصیی در جستجو
ی ن را برایباشد و بتواند احساسات جمھور مسلمی گاه مناسبیشأن و جا

گانگان بود؛ یشوم بی ھا که ھمان تحقق نقشهی خلافت عثمانی برانداز
ن بن یف حسیشرھا  آن د دشمنان محقق شد.ینقشه پلی کند. به زود هیتوج
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نقشه خود مناسب ی اجرای صل و عبدالله را برایو دو پسرش فی ھاشمی عل
 .ص دادندیتشخ

مشھور بود و  ھا یو مخالفت با عثمانی و جاه طلبی رکین به زیف حسیشر
ی اسلامان امت یکی برای د دوم ھم متوجه خطر و ضرر ویسلطان عبدالحم

را در استانبول ی افته بود. لذا ویانش را دریپا یبی ھا یشده بود و جاه طلب
چنانکه  .ھود آغاز شدینقشه شوم ی ن جا اجرایاز ھم .تحت نظر داشت

بر سلطان ی ق حزب اتحاد و ترقیھود از طریی شگیھمی س حامیانگل
نصوب ر مکه مین را به عنوان امیف حسید فشار وارد کرد که شریعبدالحم

ناچار شد موافقت ی و خارجی داخلی د ھم تحت فشارھایکند و عبدالحم
ی ن به امارت مکه جمله ایف حسیه انتصاب شریانیبعد از صدور بی کند ول

 حجاز از دست ما خارج شد و« :گفتی و .ار مشھور استیگفت که بس
ر مکه مکرمه ین بعنوان امیف حسیبا انتصاب شر »مستقل شدندھا  عرب

ن به امارت مکه یف حسیکاش شری آل عثمان پاره پاره گشت و امملکت 
خلافت را در ی او که آرزوی شد ول می و قانعی مکرمه و استقلال عرب راض

 دست بکار شد.ی خلافت عثمانی سرنگونی پروراند برا می سر

ی س برایانگل ،ن امارت مکه را بدست گرفتیف حسیبه محض آنکه شر
ک یاو را به طمع خلافت بر  ھا یسیآورد. انگلی روی م روابط خود با ویتحک

د یگفتند که خلافت بای چنانکه به و .انداختندی کشور بزرگ و پھناور عرب
ن یبی ن رو مکاتباتیاز ا .ن بودیف حسیل شرین مطابق میباشد و اھا  عرب در

 س را بر ملایت توطئه انگلین مکاتبات واقعین رد و بدل شد که ھمیطرف
ی ا نامه س در مصر درینده پادشاه انگلیماکماھون نمای چنانگه ھنر .کند می

ر یکبی ایتانیکنم که جناب پادشاه بر می حیگر تصریبار د« :دیگو می فیبه شر
امبر یک عرب خالص که از نسل پیار یگر خلافت در اختیعلاقمندند که بار د
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ار یدر اختی ب خورد و ساده لوحانه خود را براین فریحس »رد.یاست قرار گ
 گرفتن امور خلافت آماده کرد.

الأصل خود بنام لورنس را به عربستان فرستاد ی ھودیجاسوس  ،سیانگل
در ی انقلاب بر ضد دولت عثمانی ن ملاقات کرده و او را برایف حسیتا با شر

ه بر ضد یاول ترکی در جنگ جھان .اول آماده کندی خلال جنگ جھان
ھا  یسیاز آلمان وارد جنگ شده بود و انگل یس و فرانسه و به طرفداریانگل
وارد جنگ  ھا یه عثمانیاز خود علی را به طرفدارھا  عرب دند کهیکوش می

 پرداختند و وحدت می گر به جنگیکدیب مسلمانان با ین ترتیبه ا .کنند
 آشفتهھا  آن رفت و اقتصاد می ھدرھا  آنی رویشد و ن می شکستهھا  آن
اشغال ی برای و فرانسوی سیو انگلی ھودیی روھاینی شد و لذا راه برا می

  .گشت می ه ھموارین و سوریفلسط
خود را کنار گذاشت و در دام دشمنان ی شین عقل و دور اندیف حسیشر

را اعلام ی به اصطلاح انقلاب بزرگ عربی ھجر ١٣٣٥شعبان  ٩افتاد و در 
ل بن صیفی کرد. و مسلمانان عرب با نقشه و توطئه لورنس و فرماندھ

ره العرب خارج شده و متوجه شام شدند تا با برادران مسلمان ین از جزیحس
سپاه سوم و ھفتم و  ،دیجدی س و سلاحھایبه کمک انگل .ترک خود بجنگند

 رنگ دشمنان حفظیبسا جھان عرب را از مکرو نی را که ای ھشتم عثمان
 تار و مار کردند!  ،کرد می

راه آھن  ،ھا یسیلورنس جاسوس انگلی یس و با راھنمایبه خواست انگل
در ی احمد جمال پاشا فرمانده ارتش عثمان .نه منوره به شام نابود شدیمد

را از افتادن در دام ی ن فرستاد که در آن ویف حسیبه شری ا نامه شام
به آن نکرد ی ن توجھیف حسیشری داشت ول می دشمنان برحذری ھا توطئه
 ر شد.یحجاز سرازی و بار به سوخوار ی سیانگلی ھا یله کشتیو بوس
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 محضی اسلامی ن انقلاب خود را انقلابیف حسیب است که شریعج
ست در یبا می د کهیکوش می یبدست آوردن خلافتی برای را ویدانست ز می
 ،ور کردن انقلاب شعلهی کار برای م در ابتدایش باشد و چنانکه گفتیقر

دند و یبری بعداً از وی ولفتند یرنگ فرین نین را با ھمیف حسیدشمنان، شر
دار ین دیاست که از ھمان نخستی گفتن .آوردندی صل پسر او رویبه ف
ن پسرش را به یره شد و حسیصل تیبا پسرش فی روابط و ،ن با لورنسیحس

دار ین از خواب غفلت بیف حسیالبته بعدا شر .متھم کردی انت و مزدوریخ
ی سودی مانیته بود و پشار گذشکار از کگریدی شد و متوجه توطئه شد ول

افته بود که ین غلبه یحسی نیلات دیصل بر تمایفی لات نژادینداشت و تما
 ندارد.ی ب خوردگان سودیفری برای گر سوگوارید

د یمسلمانان با .مسلمانان استی برای ن ماجرا پند و عبرتیدر ا -١
که مترصد متفرق کردن صف واحده ی دشمنانی رنگھایمتوجه توطئه و ن

که رمز قدرت مسلمانان در اند  افتهیباشند. دشمنان در ،ن ھستندیمسلم
ی میسه قدیک دسیتوطئه بر ضد وحدت مسلمانان  .نھفته استھا  آن اتحاد

ن انصار ید که بیکوشی ھودیس یدر آغاز اسلام شاس بن ق .استی ھودی
ر تلاش ین مسیدر ای اریز بسینی اختلاف اندازد و بعد از وی و خزرجی اوس

دار شوند و دشمن را بشناسند ید مسلمانان از خواب غفلت بیلذا با اند. کرده
 .استی با چه کسھا  آنی ابند که کشمکش واقعیو در

 حیییابوترجمه: 
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 ن دولت مسلمان هندیمؤسس اول-ین غوریترور شهاب الد

 ی ھجر ٦٠٢کم شعبان سال ی :زمان

 افغانستان  -غزنه  :مکان

 را تروری ن غوریفرمانده بزرگ؛ شھاب الد ،از کفاری گروھ :موضوع
 کنند. می

ده مانده یاز مسلمانان پوشی ارین ماوراء النھر بر بسیسرزمی خ اسلامیتار
زود و از ی لین خیخ اسلام در آن سرزمیاست که تاری ن در حالیا .است

که صحابه  سفاروق ن عمریر المؤمنیھمان صدراسلام در عصر خلافت ام
 ٢٢ان را ساقط کردند و در سال یدند و ساسانیران را در نوردیای امپراطور

پس از  .شود می ماوراء النھر و ترکان شدند؛ آغازی ھا نیسرزم متوجهی ھجر
را  جامبر یث پیحدی که ھمگی رومندیر و نینظ یب ز مردانیعصر صحابه ن

داده بودند آن فتوحات را در  ن خود قراریلت فتح ھند نصب العیدرباره فض
 ل کردند.یھند تکمی مشرق به سو

دالله بن یعه ملقب به ذوالنور و عبین مردان عبدالرحمن بن ربیاز جمله ا
به بن مسلم و محمد بن قاسم یو ابن اشعث و قتی ح بن ھانیبکره و شری اب

ا ت .شدی ھند لشکرکشی ان به ندرت به مرزھایکار آمدن عباسی با رو .بودند
ن الدوله سلطان یمیقدرتمند آن ی کار آمدند و فرمانروای ان روینکه غزنویا

ی ادیزی فتح کرد، بتھاآن را  کرد وی ن به ھند لشکرکشیمحمود بن سبکتک
ب کرد و اسلام را در آنجا منتشر کرد، در یتخری اریرا شکست و معابد بس

البته سلطان محمود نماند. و ی از آن بر جای ا چ اثر و نشانهیکه ھی مناطق
شتر نقاط آن یھند و فتح بی به خاطر درھم شکستن شوکت و قدرت امرا

نان یسلطان محمود و جانشی ت با اوست ولیشگام بوده و اولوین، پیسرزم
گشتند  می کار مجدداً به غزنه بازیشدند و بعد از ھر پ نمی در ھند ماندگاری و
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نکه یداد. تا ا می یھندی مراتمرد و شورش به ای ن فرصت لازم را برایو ا
 ،رود می ن فاتح مسلمان ھند به شمارین داستان ما که اثر گذارتریت ایشخص

ن یده شھاب الدیسلطان بزرگ و فرمانده ورز ،ن شخصیظھور کرد. ا
باشد.  می خراسان و افغانستانی فرمانروای ابوالمظفر محمد بن سام غور

غور که ی در کوھھاھا  آن مسکنبودند که ی ان اصالتاً ترکان کافریغور
ن غزنه و ھرات در افغانستان یه بکع و سرد و خشن یبود وسی منطقه ا

در دوره سلطان محمود مسلمان شدند و او ھم حکومت  .قرار داشتی کنون
ف شدند بر یان ضعیکه غزنوی واگذار کرد و تا زمانھا  آن نشان را بهیسرزم

افته و یش یافزای ھندی شورش امرادر آن ھنگام  .بودندی ن منوال باقیھم
ی تین موقعیدر چن .ان شدینمای اسلامی ھا نیسرزمی براھا  آن خطر

تخت یام کرده و غزنه پاین قیاث الدیو برادرش غی ن غوریسلطان شھاب الد
ان را برپا یان را تصرف کردند و بر امور مسلط شدند و سلسله غوریغزنو

ت یو تثبی ت از امور داخلپس از فراغی ھجر ٥٨٣کردند و از سال 
 فتوحات ھند را از سرگرفتند.  ،تشانیموقع

 .افتیان نیبه سودش پای ھندی با امرای ن غورین برخورد شھاب الدیاول
اشغال آن را  وارد شد وی شرستی ن با ارتش خود به شھر مرزیشھاب الد

ی ادیرومند به شمول تعداد زینی پادشاه ھند در رأس لشکر» کولا«کرد اما 
بود لذا ی مت مسلمانان حتمین حمله کرد، ھزیل بر لشکر شھاب الدیف

ی شنھاد کردند که خود را نجات دھد ولین پیفرماندھان لشکر به شھاب الد
ن وجود یشد با ای نکه به شدت زخمیرفت و به جنگ ادامه داد تا ایاو نپذ
 شھسواران .ل را از پا درآوردیک فیی د و حتیجنگ می ک قھرمانیمثل 

سر خود حمل کردند ی لومتر رویک ٤٠حدود ی ن او را به مسافتیشھاب الد
دند که ممکن است یداشت و سربازان ترسی زیکه ھمچنان خونری در حال

به لاھور ی و وقت .خود را پس از درمان بدست آوردی او سلامتی رد ولیبم
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شدت  نکرده بودند بهی داریخته و پایرا که از معرکه گری بازگشت فرماندھان
شما « :گفتھا  آن جو فرستاد و بهی ھر کدام قدری خ کرد چنانکه برایتوب
 »دیوان ھستید بلکه حیستیر نیام

 جبران شکست نقشهی ن برایدر پنج سال بعد از آن جنگ، شھاب الد
در ی شد علتش بروز نا آرامی نکه طولانیا .گرفت می ید و آمادگیکش می

م گرفت بار یتصمی ھجر ٥٨٨سال  بالاخره در .ان بودیغوری دولت نوپا
ن آن دسته از یاست که شھاب الدی گفتن .گر به ھند حمله کندید

خته بودند به شدت مؤاخذه کرد و یدان جنگ گریرا که از می فرماندھان
را بدست ی ت ویگر رضاید بار دیکوشھا  آن ازی کیی جالب است که وقت

ک مسلمان یی واقع انگر احساس و شعوریگفت که بی به وی سخنان ،آورد
ھند ـ مرا ی که آن کافر ـ فرمانروای بدان از زمان« :گفتی و .ن استیراست

د را از خود جدا یھمبستر نشده ام و لباس سف ،شکست داده با ھمسرم
روم و اعتماد من بر خداوند  می لباس کفن ـ و من به جنگی عنیام ـ  نکرده

نش را یکرد و دی ارید مرا اگر خداون ،شانیر ایان و نه غیاست نه بر غور
م در ین کرده و اگر شکست خوردیخود چنی از فضل و بزرگوار ،نصرت داد

  .»ر لگام اسبان لگدکوب شدمیاگر زی د حتیمن نباشی پ
آماده کرده و بعد از نماز صبح بر ی ھزار نفر ٧٠ی ن لشکریشھاب الد

از ی سختب خورده بودند حمله کرد، کشتار یھند که فری لشکر فرمانروا
ارانش به او یی زد ولید بگریھند کوشی فرمانروا »کولا«کفار به راه افتاد و 

 »یکن نمی و فراری گذار نمی که ما را تنھای ما سوگند خوردی تو برا :گفتند
ل سوار شد و به جنگ ادامه داد تا یاده شد و بر فین رو از اسب خود پیاز ا

ن یشھاب الد ،ن قرار گرفتیھاب الددر برابر شی نکه به اسارت درآمد و وقتیا
م اموال یخواست که با تقد »کولا«کرده و سرزنشش کرد. ی درشتی با و

دانست با کشته شدن  می ن کهیشھاب الدی ول .خود را رھا کند ،فراوان
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را رد کرد و او را ی شنھاد ویپ ،ل خواھد شدیر فتوحات ھند تسھیمس »کولا«
  .»کشت

دتر یھند داشت که از نبرد گفته شده شد دری گرین نبرد دیشھاب الد
ھند که ی ن فرمانروایبزرگتر »نبارس«ن یشھاب الدی ھا یروزیپ .بوده است

گران ی لذا سپاھ .ن قرار داشت را نگران کردیچی در مرزھای ن ویسرزم
م یل فراھم کرده و تصمیف ٧٠٠ون جنگجو و به شمول یلیک میمتشکل از 

دفاع ی د براین رسیخبر که به شھاب الد .دورش آوریی گرفت به بلاد اسلام
شتافت و دو سپاه در کنار رود  »نبارس«به مقابله ی از اسلام و بلاد اسلام

و  ھا یروز کرد و ھندیمسلمانان را پ ،گر روبرو شدند و خداوندیکدیماخون با 
ن وارد یشھاب الدی روزین پیای عقب راندند. در پی پادشاھشان را به سخت

ن و یدر شمال ھند شد و آنجا را تصاحب کرد. شھاب الد »نبارس«ن یسرزم
 »یدھل«م گرفتند که مقر حکومت خود را به ین تصمیاث الدیبرادرش غ

ن یای غوری ن بعدیسلاطی افتند ولین کار را نیفرصت ای منتقل کنند ول
ب ین ترتیان کردند. به ایتخت سلسله غوریرا پای فکر را دنبال کردند و دھل

ھند ی خ اسلامیرود و تار یم در ھند به شماری ن دولت اسلامیلت اولن دویا
 شود.  می ن سلسله شروعیبا ا

خود ی گر مانند ترکان که ھنوز بر بت پرستیھمه کفار ھند و کافران د
ن ھم یمسلمی از امرای بودند خطر تازه را احساس کردند و متأسفانه بعض

ف یاگر شده با تضعی خود حتتاج و تخت ی ا و نگھداریجز دنی چ غمیکه ھ
ی کین امراء یوستند. از جمله ایان پیبه صف مخالفان غور ،ن ندارندید

در منابر عراق به ی ن سلجوقیخوارزم شاه بود که طمع داشت مانند سلاط
را ی درخواست وی فه وقت عباسیناصر خلی نام او خطبه خوانده شود ول

تجاوز ی خواست که جلو ین غورین و شھاب الدیاث الدیرفت و از غینپذ
خوارزمشاه  .رندیخوارزمشاه را که قصد داشت به زور عراق را اشغال کند بگ
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حمله ی کافر بودند را برای ان که ترکانییمناک شد و قراختایان بیز از غورین
را ھا  آن ن ترساند ویرا از شھاب الدھا  آن خوارزمشاه .ک کردیان تحریبه غور

 ن آماده شدند.یبا شھاب الدجنگ ی نکه برایفت تا ایفر

ن یان با استفاده از ایین در ھند مشغول جنگ بود لذا قراختایشھاب الد
ی ماریز به بین نیاث الدیغ .حمله کردندی غوری ھا نیسرزم فرصت به

ان مسلط شدند و یاز کشور غوری یجه بر قسمتھایدر نت .نقرس مبتلا بود
ی تعداد .مسلمانان وارد شد بری اریبت بسیار کردند و مصیقتل و غارت بس

ن و یاز مجاھدی درصدد مقابله برآمدند و لشکری از فرماندھان غور
ان داوطلب و شھادت طلبان فراھم آورده و ناگھان به اردوگاه یجنگجو
ز به ین نیشھاب الدی روھاین .کردندی ورش بردند و کشتار سختیان یقراختائ
از قتل ی کشتند و اگر ھم کسرا ی یشتر سربازان ختایآمده و بھا  آن کمک
ی ن شکست به فرمانروایخبر ای حون غرق شد و وقتیافت در رود جینجات 
ر یه کشتگان خود را از خوارزمشاه مطالبه کرد که در غید دیان رسیقراختائ

ن ھنگام بود که خوارزمشاه با یتنھا در ا .آن صورت کشورش را خواھد گرفت
 مان شد. یان ھم پیغور

رخواه اسلام و مسلمانان بود و دشمن اھل بدعت و فساد یخن یشھاب الد
 افتی می دستھا  آن چنانکه ھرگاه بر .بودی ه باطنیلیژه فرقه اسماعیبو

از شعائر اسلام و ی رویرا به پھا  آن کرد و می رانیرا وھا  آن کشت و مساکن می
برادرش ی وقت .قان را کشتیاز زندی اریو بس .ساخت می ترک محرمات وادار

ن حساب سلطنت و یبر تخت نشست و با ای وی ن درگذشت، به جایاث الدیغ
صرف ی از آن پس تمام ھمت و .ارتش ھر دو را بدست گرفتی فرماندھ

ی یھا نیسرزم از مناطق را فتح کرد و اسلام بهی اریفتوحات در ھند شد و بس
ن درھند کفار یشھاب الدی افت که قبلاً ھرگز بدان وارد نشده بود. مشغولیراه 

ن رو شھاب یاز ا .ان انداختیغوری ھا نیسرزم ریرا به فکر تسخی قراختائ
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ی شرویپی خودش بازگشت و توانست جلوی دفاع به موطن اصلی ن برایالد
ن برھه یدر ا .ن خود بازگردندیصلح کند که به سرزمھا  آن رد و بایرا بگھا  آن

از ی کیاز جمله  .افتندیطمعکاران و ملحدان و خرابکاران مجال ظھور  ،نا آرام
ن در جنگ یعه کرد شھاب الدیکه شا »ب باکیأ«ن به اسم یغلامان شھاب الد

غارت کرد ی اریان کشته شده و خودش را سلطان خواند. اموال بسیبا قراختائ
ک کرد. یقان و خرابکاران را به خود نزدیش گرفت و زندیدر پی رتیو بدس

عمربن «بود به اسم ی قیکرد، زندی یرنگ راھنماین نین غلام را به ایکه ای کس
 ن جرمید ـ که زندقه را بزرگترین رسیخبر به شھاب الدی و وقت »زانی

ن یآنگاه ا .شد و ھر دو را گرفت و کشتھا  آن عاً متوجهیدانست ـ سر می

ِينَ ٱإِ�َّمَا جََ�ٰٓؤُاْ ﴿ :فرموده خداوند متعال را تلاوت کرد َ ٱُ�اَرِ�وُنَ  �َّ  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ
�ضِ ٱوَ�سَۡعَوۡنَ ِ� 

َ
رجُۡلهُُم مِّنۡ  ۡ�

َ
يدِۡيهِمۡ وَأ

َ
عَ � وۡ ُ�قَطَّ

َ
وۡ يصَُلَّبُوٓاْ أ

َ
ن ُ�قَتَّلوُآْ أ

َ
فسََادًا أ

ْ مِنَ  وۡ ينُفَوۡا
َ
�ضِ� ٱخَِ�فٍٰ أ

َ
�ۡ ٱَ�لٰكَِ لهَُمۡ خِزۡيٞ ِ�  ۡ� ۖ وَلهَُمۡ ِ� �ُّ عَذَابٌ  �خِرَةِ ٱياَ

 که با خدا و رسول او جنگی کسانی ھمانا جزا« ]٣٣[المائدة:  ﴾٣٣عَظِيمٌ 
ا به ین است که کشته شوند و یکوشند ا می فسادی ن برایکنند و در زم می

دست ی عنیگر ـ یکدیشان از سمت مخالف یا دستھا و پاھایخته شوند و یدارآو
ن یا از زمیچپ و دست راست ـ قطع گردد و ی ا پای راست وی چپ و پا

است و در یآنان در دنی برای ین ذلت و رسواید شوند. ایخودشان رانده و تبع
  .»شوند می آخرت به عذاب بزرگ مجازات

خطرناک تر از  ھا یقان و باطنیافته بود که ملحدان و زندین دریشھاب الد
کنند و خانه را از  می رخنهی اسلامدر بدنه امت ھا  آن رایکفار ھستند ز

ان صلح کرد، یکنند لذا بعد از آنکه با قراختائ می ان آن خرابیداخل و بن
ب دستور ین ترتیپاک کند به اھا  آن م گرفت که کشور را از وجودیتصم
گر یدی ھا نیسرزم ان دریلیبر ضد اسماعی را صادر کرد و حتھا  آن بیتعق
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ن اشرار یرا از وجود ای تمام بلاد اسلامخواست  می د کهیر کشیشمش
ال یشد که دانی ن متوجه مردین ھدف شھاب الدیدر ادامه ا .کندی پاکساز

با وجود آنکه اسلام آورده ی بود وی شد و حاکم کوھستان جود می دهینام
 ن برگشت. ین از دیعه قتل شھاب الدیبود با پخش شا

ن لاھور و یله جبال بترک نژاد بودند و در سلسی کوکد که کفاری بن
در نقاط مرتفع و استوار قرار ھا  آن مساکن .ان کردندیستند طغیز می مولتان
کردند و ی افته و شروع به راھزنیی فزونھا  آن شوکت و قدرت .داشت

کردند و  می را غارتی تجاری مناک شدند. کاروانھایمسلمانان از آنان ب
جسورتر  ،دندیرا شن ھا ین و شورش ھندیعه قتل شھاب الدیشای وقت

ی ه سپاه و ساز و برگ براین سرگرم تھین موقع شھاب الدیدر ا .گشتند
م خو د یکوکد از تصمی ان بنیدن خبر طغیان بود با شنیجنگ با قراختائ

ن کفار داخل کشور خود را کرد. لذا یمنصرف شده و نخست عزم سرکوب ا
در ی ر گرسنه ایش د و مانندیرسانھا  آن به سرعت لشکر خود را به موطن

آن کفار ھم به شدت  .تاختھا  آن بری ھجر ٦٠٢ع الاول سال یرب ٢٥
م کرده که ین لشکر خود را به دو قسمت تقسیکردند شھاب الد می مقاومت

گر سپاه به یر شد و قسمت دیخودش با کفار درگی ک قسمت به فرماندھی
ن یھه به کمدر پشت جب »بکین ایقطب الد«گر بنام یدی قھرمانی فرماندھ

وارد معرکه شود. در گرما گرم جنگ  ،نشست تا در لحظات حساس نبرد
ورش آوردند لذا ین خارج شده و با شعار الله اکبر بر کفار ین از کمیقطب الد

گران فرار کرده یکشته شدند و دھا  آن ازی اریکافران شکست خوردند و بس
ک به یپناه بردند و در آنجا آتش افروختند و ھر ی کیدر آن نزدی و به تپه ا

کشند و سپس خود را به  می گفت درنگ نکن مسلمانان تو را می یگرید
 .ا سوختند و نابود شدندیا کشته شدند و ین قوم یلذا ا .انداخت می آتش

نار یک دیر به یبدست آوردند چنانکه ھر پنج اسی مسلمانان غنائم فراوان
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 بر تمام کافران و دشمنان اسلام در ھند وی روزیپن یشد. ا می فروخته
 اطراف گران تمام شد. ی ھا نیسرزم

ن ندارند که یجز ای چاره ای روزیپی افتند که برایدشمنان اسلام در
ن رو چند نفر از یاز ا .ن را بکشندیشھاب الد ،سردار اسلام و قھرمان دلاور آن

ی شکست داده بود در سپاه ورا در جنگ ھا  آن نیکه شھاب الدی کفار کوکد
را ی ان را داشت وین قصد ھجوم به قراختائیکه شھاب الدی نفوذ کرده و زمان

ان چنان بود که یجر .به قتل رساندندی ھجر ٦٠٢ک شعبان سال یدر روز 
ن کافران وارد یخواند که ا می نماز شبی یبه تنھااش  مهین در خیشھاب الد

مه شدند یارانش وارد خیکه ی وقت .ل رساندندمه شدند و او را با کارد به قتیخ
کفار قاتل ھا  آن سجاده افتاده بود.ی افتند که به حالت سجده رویاو را کشته 

ار شجاع و دلاور بود. در یبس /نیرا کشتند. شھاب الدی را گرفتند و ھمگ
عت بر یمطابق شر ،ت عادل و خوش رفتار بودیار کرد با رعیھند جھاد بس
 .نمود می عت ملزمیت شریکرد و کوچک و بزرگ را به رعا می مردم حکومت

 ،کردند می گفتگوی شدند و درباره مسائل فقھ می علما حاضری در مجلس و
بود. ی رو مذھب شافعیکرد و پ می هیار گریق القلب و مھربان بود و بسیرقی و

ه و را مشاھده کرد که او را صدا کردی حدوداً پنج ساله ای پسر بچه علوی بار
ه شد و ین به گریشھاب الد ام. نخوردهی زیپنج روز است که چ :گفتی به و

ش ین غذاھا را به او پیبرگشت و پسر بچه را با خود برد و بھتراش  فوراً به خانه
ی د و پدرش را فراخوانده و پسر بچه را به ویبه او بخشی یکش کرد و عطا

د از یبدون ترد /نیشھاب الد .ار دادیبسی ز عطایھا نیه علویسپرد و به بق
 ن قھرمانان اسلام در شبه قاره ھند بود.یبزرگتر

 حیییابوترجمه: 

 ت نوار اسلامیمصدر: سا
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 نبرد بزرگ ارک

 ی ھجر ٥٩١ -شعبان  ٩چھارشنبه  :زمان

 )ایاسپان(آندلس  -شمال قرطبه (کوردبا)  -قلعه ارک  :مکان
عقوب یی مسلمانان به فرماندھ ره کننده سپاهیخی روزیپ :موضوع

 ون در آندلس یبیالمنصور بر صل

سته است با آب طلا یوجود دارد که شای یخ ما مسلمانان روزھایدر تار
ما ثبت شود، ی خیصفحه کاغذ بر صفحات حافظه تاری نوشته شود و به جا

 ن اسلام و شجاعتین شاھد بر عزّت و عظمت دین روزھا بھتریاز آن رو که ا
شتر مسلمانان از یتعجب است که بی بسی جا .باشد می ر سربازانشینظ یب

ی در حال .ندارندی و حوادث سرنوشت ساز اطلاعی اد ماندنیبه ی آن روزھا
شه در یست ھمیبا می ه افتخار و عزّت و کرامت ماست ویکه آن روزھا ما

ھم  م تا بدانند که مایادآور شویخاطرمان بماند و نسل به نسل به فرزندانمان 
نکه ناکسان بر ضد ما یم تا ایداشته ای بزرگ و پرغروری خودمان روزھای برا

م یدیر کشیگر شمشیکدیی بدل شد و بر روی یفراھم آمدند و اتفاق ما به جدا
ن یاست در ای ن رو ضروریم تا بر ما بتازند از ایو فرصت به دشمنان مان داد

خ یم تا تاریروشن کنی شمعی ظلمات دردناک حال حاضر امت اسلام
ی روزگاری باشد که روز ،میم و با آن مأنوس شوینیخود را بھتر ببی اسلام

کند و ی ما نورافشانی فروزان بدل گردد تا برای دین شمع به خورشیا
  .دشمنان ما را بسوزاند

ناً مصداق یباشد و ع می زیار شگفت انگین جنگ خود بسیعلت رخداد ا
سوزاندن ی چلچله آتش را برا«د یگو می آن ضرب المثل معروف است که

  .»کند می خود شعله ور
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افت و جھاد یبه ارکان دولت مرابطون راه ی و خوشگذرانی که سستی وقت
برانداخته ی ھجر ٥٣٩ن آن دولت قدرتمند را در سال یرا ترک کردند، موحد

 و بر امور مملکت مغرب و آندلس مسلط شدند. 

ق یمنتقل نکردند بلکه از طرن مرکز حکومت خود را به آندلس یموحد
کردند و  می ن را ادارهیامور آن سرزم ،گماشتند می که بر آنجای انیوال
ن امر باعث یھم .ن در مغرب قرار داشتیتخت حکومتشان مانند مرابطیپا

 قصد ،که در شمال آندلس در انتظار فرصت بودندی انیبیشد صل
ی میاراده مسلمانان قدند بخصوص که ھمت و یرا نمای اسلامی ھا نیسرزم

شده ی و مال اندوزی ساکن آندلس بعد از چند قرن که سرگرم خوشگذران
که ی یده بود و از جھاد فاصله گرفته بودند. تا جاییگرای بودند به سست

ن یدر آن زمان بزرگتر .درد شده بودند یب نیمردان مانند زنان خوش نش
 .ل) بودیاستک( قشتالهی افرمانرو ،ھشتمی شاه آلفونسو ،یحیمسی فرمانروا

ی ول .داشتی مانیپ ،ن آلفونسوین با ایموحدی فرمانروا ؛عقوب المنصوریر یام
مان خود را بشکند و فرصت یبود تا پی ا وسته به دنبال بھانهیآلفونسو پ
مطران ـ ی ن اساس ویبر ا .ن را بدست آوردیمسلمی ھا نیسرزم ھجوم به

آندلس ی تاراج اراضی ن لوپز را برایبه نام مارت )و تولد(طله ینال ـ طلیکارد
به  .ار کردندیپرداخته و فساد بسی ن مھاجمان به غارتگریا .ختیبرانگ

ز که مملو از نخوت و غرور او یک آمیتحری ا نامه آلفونسو ،ن حادثهیدنبال ا
آلفونسو ی ھودیر یوز »ابن فخار«ن نامه را یا .عقوب فرستادیر یامی بود برا
 انیاز آن نمای بینه و عداوت صلیت کیمتن کامل نامه که نھا .بودنوشته 

چ ین و ھیزبیچ خردمند تیفرمانروا ! بر ھ« :ن قرار استیباشد از ا می
ی مسلمانان ھستی ست که تو فرمانروایده نین پوشیشمند روشن بیاند

ان آندلس در یکه والی دان می ان ھستم و تویحیمسی چنانکه من فرمانروا
 من بر اند. کرده و ملت را به حال خود رھا کردهی توجھ یب بت خودامور رع
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کنم و  می ران را مثلهیکنم و پ می ریزنم و زنان را اس می خونیشبھا  آن
ی ارین از یبنابرای کشم و تو اکنون صاحب قدرت و مکنت می جوانان را

د که یشما اعتقاد دار .ستینی رساندن به مسلمانان آندلس تو را عذر
ی دھد ول می یاریک نفر از شما را بر دو نفر از ما در جنگ یخداوند ھر 

د از خود یتوان نمی کشد و شما می ک نفر از ما چند نفر از شما رایاکنون 
ج یده که تو دست به بسیبه من خبر رس .دید و خود را نجات دھیدفاع کن

ھر سال از شروع ی ولی فراھم آورده ای ھزار مرد جنگ ،و ھزاری ا رو زدهین
ا ترس باعث درنگ یدانم آ نمی .یکن می و دل دل ،یکن می جنگ با ما درنگ

و باز به من ی پندار می ا آنچه را که اکنون تو را فرو گرفته دروغیتو شده 
ی خواھ نمی د ھمیشای آغاز جنگ نداری برای ده که تو بھانه ایخبر رس

 جنگ دعوتی پس بدان که من تو را برا ،یکنی ش دستیجنگ با ما پی برا
ن ما ھست را یکه بی صلحی ھا مان نامهیدارم و پ می کنم و تو را معذور می

ی ات به سو ییایو دری نیزمی روھایبا ھمه نی توان می ن تویملغا کردم بنابرا
ن به تو به ین سرزمیکتریو من در نزدی ورش من باشیی رایتا پذی یمن آ

که ی مت بزرگیپس غنی روز شوین صورت اگر تو پیا در .جنگت خواھم آمد
ابم بر تو یت آمده به چنگت خواھد افتاد و اگر من ظفر یخود به سوی با پا

دو ملت را به دست خواھم آورد و بر دو ی یافت و فرمانروایخواھم ی سرور
از آن ی بیبه متن نامه شدت تعصب صلی با نگاھ »افتیادت خواھم یگروه س

 ھا یین و دارایبر سر سرزمی نبرد ،ن جنگیشود که ا می معلومداست و یپ
ھشتم به ی خالص بود که آغازگر آن آلفونسوی نیک جنگ دینبود بلکه 
گشت که  می یو افتخاری پوشالی یک فرمانرواینداشته خود و ی دنبال بزرگ

ل کند به ھر صورت مھم آن است که یان تبدیحیس نزد مسیک قدیرا به ی و
آن  .ک خط نوشتیدر ی آن جوابی در بالا ،ن نامه را خواندیالمنصور ای وقت

تيِنََّهُم ِ�نُُوٖ� �َّ قبَِلَ لهَُم بهَِا  رجِۡعۡ ٱ﴿ :ک خط فرموده خداوند بودی
ۡ
إَِ�ۡهِمۡ فلَنََأ
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ذلَِّةٗ وهَُمۡ َ�غِٰرُونَ 
َ
ٓ أ ش یبرگرد پ« ]٣٧[النمل:  ﴾٣٧وََ�خُۡرجَِنَّهُم مِّنۡهَا

کنار ھا  آن توانند با نمی م کهیاوریرا بی یلشکرھاھا  آن ما بر سر ،فرستادگانت
 .»گردند می خوارھا  آن م کهیکن می رونیبی را از آنجا با ذلتھا  آن ند ویایب

م گرفت در خاک آندلس به یبزرگ فراھم کرده و تصمی المنصور پس لشکر
 .وارد اندلس کردا عبور داده و یسربازانش را از دری و .حمله کند ھا یبیصل

ن سپاه یا .اد بود که عرصه را تنگ کرده بودیتعداد سربازان مسلمان آنقدر ز
ل) یسو(ه یلید و تا اشبیبه اندلس رسی ھجر ٥٩١الآخر سال ی جماد ٢٠در 

ره و ینکه سربازان ذخیبه راه خود ادامه داد و دو ھفته در آنجا اردو زد تا ا
ی ز براین شد و نییک فرمانده تعیه ھر دستی برا .به آن ملحق شوندی کمک

ان داوطلب ھر یو سربازان عرب و سربازان بربر و جنگجوی سربازان اندلس
بعنوان فرمانده ی ھفتانی یحیخ ابویسپس ش .ن شدیک فرمانده معیکدام 

ن را بر عھده یلشکر موحدی خود المنصور فرماندھ .کل سپاه منصوب شد
اط در عقب سپاه قرار یو احتی بانیگرفت. لشکر غلامان بعنوان سپاه پشت

دن سپاه یآلفونسو از رس .گرفت تا در صورت لزوم به کمک سپاه بشتابد
ھم  .ک فرستادیان دور و نزدیبیگر صلیدی برای یکھایپ ،مسلمانان با خبر شد

کمک کرد. اما به خاطر غرور و ی ون تقاضایاز شاه نافارا و پادشاه ل
نماند و با ی کمکی روھایاشت منتظر نکه دی نیو خود بزرگ بی خودپسند
ده بود به سرعت به جنگ مسلمانان یکه خود تدارک دی ار بزرگیسپاه بس
ی را برای ھودینان داشت که تاجران یخود اطمی روزیآنقدر به پی شتافت و

ن کار آلفونسو یھمراھش آورده بود. پناه بر خدا ا ،ران مسلمانیفروش اس

هُمۡ لَِ� ﴿ د:یفرما می آنجا که .استک یچقدر به گفتار خداوند نزد لعََمۡرُكَ إِ�َّ
خود سر و ی در مستھا  آن بلکه« ]٧٢[الحجر:  ﴾٧٢سَكۡرَتهِِمۡ َ�عۡمَهُونَ 
  .»سرگردان شده بودند
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ھنوز مسلمانان در اردوگاه خود در کنار قلعه ارک مستقر نشده بودند که 
خبر جلو ی جمع آوری ش قراول آلفونسو که برایسواره پی روھایناگھان ن

 سربازان مسلمان با .ده شدندیدی ھجر ٥٩١شعبان سال  ٣آمده بودند؛ در 
ی تلقی روزیمون، مژده پین اتفاق میھم .ر شدند و شکست دادندیدرگھا  آن

 شد. 

نماز شب برخاست و به درگاه ی المنصور برا ،شعبان ٤در شب جمعه 
مسلمانان را ی روزیخداوند پو تضرع نمود و از ی ار زاریکتا بسیپروردگار 

ناگھان خواب بر  ،ن که مشغول نماز بودین حیدرخواست کرد. در ھم
ک یدر آسمان باز شد و ی ا درید که گویچشمان او غلبه کرد و در خواب د

ک پرچم سبز رنگ یرون آمد که یاز آن در بی باروید پوش و زیسوار سف
 .م افق را پوشانده بودپرچم آنقدر بزرگ بود که تما .گسترده بدست داشت

گفت من  ؟یستید کید خداوند بر تو ببخشایالمنصور به او سلام کرده و پرس
ان به فتح یھستم از آسمان آمده ام تا تو را از جانب پروردگار جھانی فرشته ا

ر ین که زین گروه مجاھدیای مژده دھم به خاطر خداوند و برای روزیو پ
افت کرده یرا دری روزید فتح و پینصور که نوالم اند. جھاد آمدهی پرچم تو برا

ز در سپاه یر انگیداد تأثیچند روی کار اصلیقبل از پی د اندکیبود؛ از خواب پر
ان سربازان یفرمانده کل سپاه در م ؛حیییابور یاتفاق افتاد از جمله وز

طلبد و طلب  می تین از شما حلالیر المؤمنیھمانا ام«برخاسته و ندا کرد: 
گر را یکدین خود ھم یرا که اکنون موقع بخشش است و در بیدارد زبخشش 

ی یبن حجاج برخاسته و خطبه رسای عسکر ابو علی سپس قاض »دیعفو کن
ق نمود و یرت ھمگان را به جوش آورده و به جھاد تشویراد نمود و غیا

ن یھم .ان نمودین بیمجاھدی فضائل و ارزش جھاد در نزد الله متعال را برا
دن روح حماسه یرت مسلمانان و دمیختن غیدر برانگی ر شگرفیدھا تأثدایرو

دار کرد و اراده آنان را استوار یخفته آنان را بی ھا و وجدان ،در آنان داشت
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ن ینبرد سھمگی ھجر ٥٩١شعبان سال  ٩نمود. در چاشتگاه روز چھارشنبه 
ی صدماتحمله ور شدند و در ھمان اوائل ی به سخت ھا یبیشعله ور شد و صل

متوجه قلب سپاه مسلمانان ھا  آن مرکز حمله .بر سپاه مسلمانان وارد کردند
که ی صدمات .عقوب در آن قسمت حضور داردیر یکردند ام می بود که گمان

ی یحیفرمانده کل ابو ی د بود که حتین قسمت وارد کردند چنان شدیبه ا
جنگ بر  گر را بهیکدین ھنگام مسلمانان یدر ا .دیھم به شھادت رس

ان داوطلب و کمانداران به جلو آمدند و یل عرب و جنگجویختند و قبایانگ
 ھا یبیران گرسنه بر صلیرا به شدت دفع کردند و مانند ش ھا یبیحمله صل

گر بنام ابن یدی کل را قھرمانی فرماندھی یحیبعد از شھادت ابو .تاختند
اندلس و ی با لشکرھاجنگ را اداره کرد و ی رکید بر عھده گرفت و به زیصناد

 ھا یبیب صلین ترتیبد .تاختھا  آن بر سر ھا یبیزناته و بربر از پشت سر صل
ل یدان به قتلگاه آنان تبدین میدر حلقه محاصره مسلمانان گرفتار آمدند و ا

روان آن را در ھم شکست یب و پیروز کرد و صلیمؤمنان را پ أخداوند .شد
شب ی کینفر از سربازانش در دل تار ٢٠مغرور فقط توانست با ی و آلفونسو

ھزار  ١٤٦ھزار تا  ٣٠ن یان در آن روز ما بیبر حسب اختلاف راو .زدیبگر
مت به چنگ آوردند که ھر یسرباز دشمن کشته شدند و مسلمانان آنقدر غن

ک چھارم یر به یک درھم و ھر شمشیر به یدرھم و ھر اس ٥به ی اسب جنگ
 شد. می درھم فروخته

که ی وقت .دندیھزار سرباز مسلمان ھم به شھادت رس ٢٠گ ن جنیدر ا
را تنھا ھا  آن خته ویآلفونسو گرھا  آن دند که فرماندهیدی بیسربازان صل
 عقوبیر یام .ختند و در قلعه ارک متحصن شدندیدان جنگ گریگذاشته از م

ھمه  ھا یبیکه صلی ب کرده و قلعه را محاصره کرد و تا زمانیرا تعقھا  آن
ر کرده بودند آزاد نکردند؛ دست یاس ھا جنگ را که قبلاً دری ران مسلمانیاس

  .ه بازگشتیلیعقوب به شھر اشبیر ین واقعه امیپس از ا .از محاصره برنداشت
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ن حماسه یاز ای گریفصل د .افتین جا خاتمه نین حماسه بزرگ به ھمیا
ی آلفونسو .کمتر نبودی گشوده شد که عظمت و شکوه آن از فصل قبل

ب ید و صلیش خود را تراشیز، سرو رین شکست فاجعه آمیبعد از ای بیصل
نشست و ی ا کناره گرفت و بر خریخود را شکست و از زنان و متاع دن

بر ھمان حالت  ،نکنندی اریان او را یحیکه مسی سوگند خورد که تا زمان
ی رفت و تقاضای حیدر ھمان حال به ملاقات شاھان مس .خواھد ماندی باق
بزرگتر ی مان شدند و سپاھیجنگ با مسلمانان ھم پی برای با و .مک کردک

رو، اعلان یج نیبسی د و برایعقوب رسیر یخبر به ام .از قبل فراھم گشت
جھاد در ی به بلاد مغرب فرستاد تا مسلمانان را برای یھا کیو پ .کردی عموم

 ،درکار باشدی نکه اجباریبدون ا .راه خدا و دفاع از اسلام دعوت کنند
دو  ٥٩٢ع الآول سال یجھاد به آندلس آمدند و در ربی برای ت انبوھیجمع

افتند یان مجال حمله را نیبیصل ،ییاروین رویگر روبرو شدند در ایکدیسپاه با 
ھر  .را دفع کردندھا  آن شکست خوردند و مسلمانان به شدتی و به سخت

را ھا  آن مسلمانان .رآمدمت مسلمانان دیزات داشتند به غنیچه سلاح و تجھ
ان اندلس بود یحیتخت مسیطله ـ که در آن موقع پایب کرده و شھر طلیتعق

ان یبیکه صلی م گرفت تا زمانیعقوب تصمیر یـ را به محاصره درآوردند و ام
گر یحمله و جھاد را ادامه دھد و بار د ،شه کن شدندیاز اندلس ری به کل

انت در یمتأسفانه خی سلمانان درآورد ولار میبه اختآن را  مانند سابق تمام
عقوب را از ادامه جھاد یر یام ،انتیخ .بت استیعامل مصی ھر زمان و مکان

عقوب ناچار شد که به خاطر یر ین قرار بود که امیان از ایمنصرف کرد. جر
 .به مغرب برگردد عاً یسر ،بن اسحاق الملثمی ک خائن به اسم علیشورش 

ن را یخواست که دولت موحد می برپا کرده بود وی ادیالملثم شر و فساد ز
 خدا .سرکوب و دفع شورش بازگرددی عقوب ناچار شد برایر یام .براندازد

ی گر اندلس تماماً مملکتیبار د ،فتاده بودیداند که اگر آن شورش اتفاق ن می



 ٢٧ صفحاتی از تاریخ اسلام

 یباقی چه بسا تا امروز ھم اسلام ،داند می چهی شد و کس می یاسلام
 انت!! یامان از خ ،اریا تأسف بسبی ماند ول می

 حیییابوترجمه: 

 ت نوار اسلامیمصدر: سا

IslamTape.Com 

 انیتوطئه مجوس-نیشدن افش کشته

 ی ھجر ٢٢٦ -شعبان  ٣
 عراق  -سامرا  :مکان

ن را بعد از کشف یخود افشی فرمانده نظام -ی فه عباسیخل -معتصم  :موضوع
 کشد.  می یوی توطئه مجوس

دارند و در ی ن برنمیبا اسلام و مسلمی ھرگز دست از دشمندشمنان اسلام 
را که به خاطر ی ھرکوشش .کنند نمی فرو گذاری چ کار سخت و آسانین راه از ھیا

 دھند را مھم و مقدس می انجامھا  آن خصومت با اسلام و مسلمانان بر ضد
طاغوت ی براھا  آن کهی کنند؛. در حال می یکیشمارند و گمان دارند که کارن می

م ینیب می لذا .کنند می جنگند و مبارزه می ک جلوه دادهیرا نھا  آن که اعمال باطل
به جنگ با ی زات جنگیماً با سلاح و تجھیمستقی که دشمنان اسلام گاھ

ن در یزند که البته مسلمیانگ می ه اسلام بریکنند و مردم را عل می مسلمانان اقدام
گر را یکدیم که مواضع دو طرف کاملاً مشخص است و ھر دو یمستقی ھا جنگ نیا

 نیق ایروزند و دشمنان اسلام از طریتر ھستند و اکثراً ھم پی دانند؛ قو می دشمن
 سه واردیب و توطئه و دسیرنگ و فرین رو از راه نیاز ا .رسند نمی ییبه جا ھا جنگ

 .دھد می رابرشان قرارت بر ضد اسلام در بیفعالی گسترده برای دانیشوند که م می
 مثلاً  .ن صورت گرفته استین دیبر ضد ای اریبسی ھا خ اسلام توطئهیدر طول تار

د یبا تظاھر به اسلام به خراب کردن عقای ھودیم که عبدالله بن سبا ینیب می
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فت تا یانشان شوراند و ساده لوحان را فریرا بر ضد والھا  آن مسلمانان پرداخته و
ن قصه نا زمانه ما بارھا یو متأسفانه ا .به فساد و آشوب بکشاندرا ی جامعه اسلام

 که تظاھر به اسلامی ھودیک نفر یر یاخی چنانکه در سالھا .تکرار شده است
أت حاکمه آن یه آمد و به ھیکرد و اسم خود را کمال ثابت گذاشته بود به سور می
لو رفت و اعدام شد. نکه یکرد تا ا می یجاسوس ھا یھودیی براھا  سال ک شد وینزد

ھا  از جمله ھمان توطئهی کیم یان کنیشما بی م برایخواھ می که اکنونی و قصه ا
ی تبارک و تعالی خدای ن انجام شده ولیه اسلام و مسلمیاست که علی یرنگھایو ن

  .ن توطئه را در نطفه خفه کردیسه را بر ملا کرده و این دسیا
به جنگ و ی ادیباک بود که علاقه ز یب شجاع وی مرد ،یفه عباسیمعتصم خل

باعث شد که قھرمانان و دلاوران ی ن علاقه ویجھاد در راه خدا داشت و ھم
ش معتصم یشان پی انت قبلیدی خ و حتیصرف نظر از اصل و نژاد و تاری اریبس

که مسلمان و قھرمان بودند ھمچنان ی دا کردند و تا مادامیپی اریارج و قرب بس
دن کرد. ین شروع به درخشیستاره افشی ن دوره ایدر چن .معزز و مکرم بودند

ان اشروسنه در ماوراء النھر ین لقب فرمانروایو افش .دربن کاووس بودیخی اسم و
ی ن آتش پرست بود. وقتین افشیسمرقند قرار داشت و ای کین شھر در نزدیا .بود

ران و یای امپراطوری طره اسلام و گسترش دولت اسلام و از آن طرف نابودیس
نه و حسد برضد اسلام یان را مشاھده کرد، قلبش مملو از کیآتش زرتشتی خاموش

م یم با اسلام و مسلمانان بپردازد لذا تصمیتوانست به جنگ مستق نمی شد. اما
تلاش کرد به ی و .گرفت به اسلام تظاھرکند و درخفا به توطئه بر ضد آن بپردازد

د اعتماد یعھد مأمون اسلام آورد و کوشن رودر یک شود. از اینزدی مأمون عباس
افته بود که بعد از مأمون به یدری اریرا با ھوشیمعتصم را به خود جلب کند ز

معروف بود، نظر ی ن به شجاعت و دلاوریاز آنجا که افش .دیخلافت خواھد رس
را ی د ویبه خلافت رسی ک کرد و وقتیجلب شد و او را به خود نزدی معتصم به و
ن ین ھنگام بود که افشیاز فرماندھان ارتش منصوب کرد. در ای کیبه عنوان 

 ٢٢٠خود را آغاز کرد و آن وقت که معتصم در سال ی پنھانی ھا برنامهی اجرا
جان روانه کرد ین در آذربایسرکوب بابک خرمدی برای را در رأس سپاھی وی ھجر
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که ی کار ؛دیر نمایبابک را شکست داده و اسی ھجر ٢٢٢موفق شد در سال ی و و
ش به شھرتش یش از پیب ؛نتوانسته بودند به سرانجام برسانندی فرماندھان قبل

ون درھم یلیک میکه ی یافت تا جایشه نزد معتصم منزلت یش از ھمیافزوده شد. ب
ی را برای که معتصم وی گر وقتیل جواھرنشان به او پاداش داد. بار دیو دو حما

 ٢٢٣تاد و ھم به ھمراه معتصم در سال ان به شھر زبطره فرسیدفع تجاوز روم
ی سابقه ا یب شین افزایه شرکت کرد؛ قدرت و مکانت افشیدر فتح عموری ھجر

ل شد و او را بر آن ین به دست راست معتصم تبدیو چنان شد که افش .افتی
ت ید ولایکوشی ن مرحله ویتوطئه خود را آغاز کند. در ای داشت تا مرحله بعد

آنجا شود، خراسان و تمام ماوراء النھر را ی که والی آورد تا وقتخراسان را بدست 
جان یکه در آذربای ن مرحله را از زمانین ایجدا کند. افشی کره خلافت اسلامیاز پ

کان خود بنام یاز نزدی کیی ن را شکست داد آغاز کرد. چنانکه ویبابک خرمد
له یآورد به وس می تبدسی مالی جان گماشت و وقتیت آذربایرا بر ولا» منکجور«

سه در خراسان با مانع ین دسیای فرستاد. ول می انش به اشروسنهیغلامان واطراف
بود قدرتمند و سرسخت بنام عبدالله بن ی وجود مرد ،روبرو شد. و آن مانعی بزرگ

ن یپدرش بود. عبدالله توانست اولی ھمتای رکیاست و زین که در سیطاھر بن حس
ن با مردانش از راه خراسان به ماوراء یکه افشی کشف اموالن توطئه را با یمرحله ا

صورت دھد. ی ن نتوانست کارید. و افشینمای خنثھا  آن فرستاد و ضبط می النھر
ی ن مشکوک شود و درباره وین انفاق باعث شد که عبدالله بن طاھر به افشیھم

د یکوش ،تافته بود عبدالله بن طاھر مراقب اوسین ھم که دریافش .دیق نمایتحق
ن یدر خراسان راه اندازد تا عبدالله در آنجا مشغول شده و از افشی یآشوبھا

ار که ظاھراً یآتش پرست درمازندران به نام مازی مردی ن راستا ویدر ا .بپردازد
ان خود را یار طغیماز .ک کرد تا دست به شورش بزندیمسلمان شده بود را تحر
ن یافت که افشیدری رکیعبدالله به ز .برخاستن طاھر یآغاز کرد و به جنگ با ا

ر کرد و یرا اسی ار شتافت و وین توطئه است لذا به سرعت به مقابله با مازیپشت ا
عفو خواھد ی تقاضای وی د از معتصم برایقت امر را بگویوعده کرد که اگر حق

و ھم به ا .عبدالله بر ملا کردی ن را برایار ھم قبول کرد و راز توطئه افشیکرد. ماز
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گاه کردینوبه خود به سرعت معتصم را از ا ن که از برملا شدن یافش .ن توطئه آ
گاه شده بوداش  توطئه ی کرد که مھمانی یر او را راھنمایدرماند که چه کند. تکف ،آ

صرف غذا دعوت کند ی را برای و کشوری برپا کند و معتصم و بزرگان لشکری بزرگ
ی چ کس برایھی ن کار را کرد ولیاو ھم .رندیبمی زد تا ھمگیو در غذا سم بر

گاه شده بودید افشیات پلیرا معتصم از نیامد زینی مھمان ن ین رو افشیاز ا .ن آ
ق موصل و ارمنستان و بلاد خزر به ترکستان و از آنجا به ید فرار کند و از طریکوش

بت پرست بودند به جنگ با مسلمانان ی اشروسنه برود و خزران را که ترکان
م به فرار گرفته یرا در ھمان ھنگام که تصمیباز ھم شکست خورد زی زد ولیبرانگ
معتصم  ،نیرا صادر کرد، پس از بازداشت افشی معتصم دستور بازداشت و ،بود

ی ر و ابن ابیات وزیابن الز ،ن مجلسیبرپا کرد. در ای از وی یبازجوی برای مجلس
ی سغد، شھر .را آوردندی دو مرد سغد .گر حضور داشتندیدی و کسانی دؤاد قاض

ن ین دو مرد را ھزار ضربه شلاق زده بود. علت این ایافش ،بود در جوار اشروسنه
 .ھم امام استی کین یمؤذن و ای کین یپاسخ داد: ا .دندین پرسیشکنجه را از افش

رون یمردم اشروسنه در آنجا بود پس بتھا را بی افتند که بتھایدست ی برخانه ا
ات یابن ز .را شلاق زدمھا  آن ن رویاز ا .ل کردندیو آنجا را به مسجد تبد برده
و مملو از ی ن کرده ایبا طلا و جواھر مزآن را  که نزد توست وی د آن نوشته ایپرس

من به ی ده ولیاست که از پدرانم به من رسی کتاب :گفت ؟ستیچ ؛کفر است
گفتند و  می »موبد«را آوردند که ی گریپس مرد د .کنم نمی ات آن عملیمحتو
ن یبود و بعداً در زمان متوکل مسلمان شد. آن موبد اعتراف کرد که افشی زرتشت

خورد و او را  می شده با شند) رای ر شرعیذبح غی عنی(وانات خفه شده یگوشت ح
وان ذبح ین گوشت از گوشت حیکرده که ا می و گمان .ھم امر کرده که بخورد

نوشته بود. ـ ی وی ن در آن برایرا نشان داد که افشی ا نامه و ذتر استیلذ ،شده
که روغن ی یکردم که دوست نداشتم تا جای یکارھا -ن قوم ـ مسلمانانیبه خاطر ا

را از خود ی یچ موینکه تاکنون ھیخوردم و بر شتر و قاطر سوار شدم جز ا
در  ام. و ھرگز ختنه نکرده ).ر ناف خود را نزدوده استیزی موی عنی( ام. نزدوده

چرا  :دیپرس ،جواب داد: نه ؟یا ا تو ختنه شدهید: آیپرسی ن ھنگام ابن دؤاد از ویا
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از نجاست ی شود و آدم می کاملی ن داریکه با ختنه دی در حالی ختنه نکرده ا
رم! یبم ،دم اگر آن عضو از بدنم را قطع کنمین جواب داد: ترسیشود؟ افش می پاک

ا از جدا یآی کن می و جنگی زن می ریو شمشی انداز می ریتو ت :دؤاد گفتی ابن اب
را ی ا نامه اتی! در ادامه ابن الز؟یدیک قطعه از پوست آن عضو بدنت ترسیکردن 

ی ن فرستاده بودند که به زبان خودشان ویافشی اشروسنه برای نشان داد که اھال
فلان بن اش  ان از بندهیخدای به خدا« :ن مضمونیرا مخاطب کرده بودند با ا

پدر و جدم و خود من قبل از ی ن رسم قوم من است که برایا :ن گفتیافش »فلان
رتر از یدم اگر خودم را حقیترس اند؛ کرده می ن طور خطابینکه مسلمان شوم ایا

ن محاکمه یان ایدر پا .گر مردم اشروسنه از من فرمان نبرندید ،اجدادم قرار دھم
ن نامه ین در ایافش .ار فرستاده بود را نشان دادندیمازی ن برایافشکه ی ا نامه ھم

ن ین دیر از من و تو و بابک ایغی امروز کس«د: یگو می اریپرده به ماز یب صراحتاً و
ی خرد یب اما کار بابک چنان بود که با .کند نمی یاریـ را ی ن زرتشتیدـ دیسف

ی او را از مرگ نجات دھم ولکوشش کردم که ی لیخودش را به کشتن داد. من خ
ه یاو به خاطر حماقتش نخواست و دست آخر ھم خود را به کشتن د اد. اگر تو عل

ر از من ندارند که تو را سرکوب یرا غی ن مسلمانان کسیا ،یحکومت شورش کن
آن وقت  ،ار دارم و اگر من به تو ملحق شومیکند و من شھسواران و قھرمانان بس

 که ،ترکان ،ھا یمغرب ،عربھا :گروه که ممکن است با ما بجنگندماند سه  می یباق
 م ویکن می را مشغولھا  آن ک تکه استخوانیمانند که با  می مثل سگھا  عرب

و اما اند  لیشان قلیکه ا ھا یو اما مغرب .میبر می م و بلافاصله سرشان رایبیفر می
 ھا آن اسبان را بر شود سپس چنان می زود تمامی لیخھا  آنی رھایترکان که ت

ت ین زرتشت به وضعین حساب دوباره دیبا ا .نماندی باقھا  آن ازی م که کسیتاز می
ن یآنگاه از خانه افش »گردد. می بوده بر ھا یرانیای سابق خود که در دوره پادشاھ

ار بر آن پوشانده بود یفاخر بسی ن را آوردند که طلا و جواھرات و لباسھایچوبی بت
ب ین ترتیدا شد. به ایپی درخانه وی ن زرتشتین کتاب مربوط به آئیز چندیو ن

در ی ن مدتیکردند. افشی ن ثابت شد و معتصم دستور داد او را زندانیجرم افش
 ؛کرد دل معتصم را بدست آورد و آزاد شود می که تلاشی زندان معتصم بود درحال



 (جلد اول) صفحاتی از تاریخ اسلام ٣٢

ی حسادت بر ضد و یر فرماندھان از روید معتصم را قانع کند که سایکوش می یو
ن و یجرم افشی ول .خلاص شوندی از دست واند  خواسته می واند  توطئه کرده

را صادر کرد. و پس از ی دش آنقدر آشکار بود که معتصم دستور قتل وینقشه پل
ن یده شد. مردم به جسد افشیب کشیبه صلی ھجر ٢٢٦شعبان سال  ٣قتل در 

ی برای سه ویبه آن ھمه مکر و دسی جوابدند تا یبه آتش کشآن را  ورش بردند وی
ن مجوس ین خداوند مسلمانان را از شر این چنیا .داده باشندی ن زرتشتیدی ایاح

 ت کرد.یکفا
 حیییابوترجمه: 
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 دلخراشی انیپا -ی فه عباسیشدن المعتز، خل کشته

 ی ھجر ٢٥٥شعبان سال  ٢ :زمان
 عراق  -سامراء  :مکان

 کشند. می انهیرا بصورت وحشی فه عباسیالمعتز خل ،فرماندھان ترک :موضوع
ی سقوط خلافت عباسی خ واقعیالمتوکل تار ؛یفه عباسیم روزقتل خلییاگر بگو
ی ار امر و نھیکه اختی ا فهیرا خلیز م.یا گزاف نگفتهی د سخنیآ می به حساب

ی فه اسمیک خلینداشته باشد، در واقع ی نداشته باشد.و در امور مملکت دخالت
که ترکان که بعنوان برده به دربار ی ست. لذا از آن روزینی فه واقعیک خلیاست و 

فه یدا کردند و پاسدار خلافت و خلیبه ارتش راه پ ،آورده شده بودندی عباسی خلفا
بازشد، از ی خلافت عباسی قتل بزرگان و امرای براھا  آن گشتند و دستی عباس

که ی الیو خی د و دوره خلافت ظاھریان رسیخلافت به پای ات واقعیمان روز حھ
ب ین ترتیبد .ن ترکان نبودند؛ آغاز شدیش در دست ایبی یھا چهیدر واقع خلفا باز

قتل خلفا بدست ی عباس برای در بنی ه ایک سنت جاریفه المتوکل به یقتل خل
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فه قائل یخلافت و مقام خلی برای چ ارزشیل شد که ھیعقل ترک تبد یب غلامان
از ھمان سنت است که ی نمونه ا ،شماستی ش رویکه پی ا صفحه نیو ا .نبودند

ی ھر چ« :دیگو می باشد که می از آن ضرب المثل معروفی از قضا خود، مصداق
 ».یکن می ھمان دروی کاشت

ن فرماندھان ترک یب ؛فه المنتصر که قاتل پدرش المتوکل بودیبعد از وفات خل
را به ی ن ھم نظر بودند که کسیفه اختلاف افتاد و اما در این خلییسر تع بر

ی فه نبوده باشد تا به راحتیاراده بوده و پدرش خل یب ف ویخلافت بردارند که ضع
ن کار را کردند چنانکه سرانجام خلافت را به یاو را در دست داشته باشند و ھم

از فرماندھان ی کین سپردند. اگر چه یاحمد بن محمد بن معتصم ملقب به مستع
با اراده و ی اگر شخص« :گفت می ن انتخاب مخالف بود.ویر با ایکبی ترک بنام بغا

ماند و  می ن نفوذ ما برقراریھم ،میحساب ببری م که از ویرا به خلافت بگماری قو
 ،م که او از ما بترسدیرا به خلافت برداری اگر کسی جان ما محفوظ خواھد بود ول

گر را یم افتاد و ھمدیشتر به جان ھم خواھیکسب قدرت بی خود ما ترکان برا
ن یرفتند و بر سپردن خلافت به مستعیگران نظر او را نپذیدی ول »م کشتیخواھ

 اند: ن گفتهین مستعیف بود اتفاق کردند. درباره ایاراده و ضع یبی که مرد
به او ھا  آن د کهیگو می ف و بغا ـ ھمانیاست در قفس در دستان وصی ا فهیخل«

 انیعلوی در زمان و »کند. می گران را تکراریحرف دی چنانکه طوط ،ندیبگو
ش موجبات ضعف دستگاه یش از پیبه راه انداختند که بی ادیزی ھا شورش

ن برد و کاملاً ھمان شد که یفه را از بیبت خلیخلافت را فراھم آورد و حرمت و ھ
ن خود ترکان بالا گرفت و بر یبی اختلاف و دشمن کرده بود.ی نیش بیر پیکبی بغا

عھد سابق ی ت ولین وضعیا .گر را به قتل رساندندیکدیدند و یگر توطئه چیکدیضد 
ق کرد. او یالمعتز بن متوکل را به شورش در شھر سامرا تشوی عنیخلافت 

 مطالبه ؛را که به زور از او گرفته بودندی ان را به خلافت خود خواند وحقیسپاھ
احمد توانست ی د و ابیبرادرانش المؤی ھا تلاش هیبا کمک ترکان و در سای کرد. و

ن واقعه المعتز ید خود را از خلافت خلع کند ـ به دنبال اینمای ن را راضیکه مستع
 عھد خود انتخاب کرد.ی د را بعنوان ولید و برادرش مؤیبه خلافت رس
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 ونیخلافت خود را مدی و م بودند لذایدن معتز سھیدر به قدرت رسی اریبس
و  .افتیف ظھور یترکان بنام صالح بن وصی برای دیبود. چنانکه فرمانده جدھا  آن

ر یکبی طره خود گرفت و او را واداشت که بغایمعتز را در س ،دین سپھسالار جدیا
شده و او تنھا ی خالی بان ویب صحنه قدرت از رقین ترتیف را بکشد تا بدیو وص

خدمت ی ز که مثل ترکان براینی ان مغربیگر سپاھیدی باشد. از سوفرمانده ترکان 
شورش کردند. و از آنجا که ترکان صاحب نفوذ  ؛به دربار خلافت آورده شده بودند

ت دامنه آشوبھا و ھرج و مرج را در مرکز خلافت ین وضعیا ،و قدرت بودند
ل کرده یتبدمناک و محتاط و بزدل یترسو و بی گسترش داده و معتز را به مرد

 چنانی چ مسلمانیشد که ھی ت خودش مرتکب اعمالیم موقعیتحکی برای بود. و
فه ین خلینکه مستعیرغم ایاز جمله عل .فه ھم باشدینکه خلیکند چه رسد به ا نمی

د و یرا به قتل رسانی و ،خودش را به شرط امان از خلافت خلع کرده بودی قبل
مانش یاز ندی کیشطرنج با ی مشغول بازش آوردند او ین را برایسر مستعی وقت

 »فارغ شومی د تا از بازیبگذاری سر را کنار :تمام گفتی الیخ یب وی بود؛ با سرد
ش کرده یکه برای ا نامه ن رحم نکرد و از شکستن امانیمعتز ھمچنانکه به مستع

گرش ابواحمد یعھدش بود و برادر دید که ولیم مؤیبود، ابا نکرد به برادرش ابراھ
ن خودش را یکه فرمانده سپاھش بود و ھموبود که بغداد را محاصره کرد تا مستع

را از ی چنانکه اول .مان شکستیپھا  آن ن دو ھم رحم نکرد و بایخلع کند؛ به ا
ن ھم یبه ای او حت .د کردیرا تبعی نمود و دومی عزل کرد و زندانی ت عھدیولا

ن یرا خفه کرد بدی و ؛دا نکنندیل پید تمایم آنکه ترکان به مؤیبسنده نکرد و از ب
 مرتکب شد وی ادیات زیجنا ،خودشی و اسمی الیحفظ خلافت خی گونه معتز برا

ات یمتناسب و در خور آن جنای انید آورد که لازم شد پایپدی شمار یبی ھا بتیمص
  .خودش داشته باشد

افت یش یف بالا گرفت و نفوذش افزایدر دوره معتز به سرعت کار صالح بن وص
کرد. و شروع  می خواست می کهی خلافت او بود و ھرکاری که حاکم واقعی یتا جا

حتاج سربازان و حشم ین ما یتأمی را براھا  آن به ظلم و ستم بر مردم کرد و اموال
ی ار نتوانست اموال کافیکرد با وجود آن ھمه ستم بس می و خدم خود مصادره
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دند و نزد معتز رفتند و از او یشوری لذا بر و .دیاقناع سربازانش فراھم نمای برا
ف را بکشند. یخود را مطالبه کردند تا در برابر آن صالح بن وصی مواجب مستمر

 ؛داشتی بدھد لذا از مادرش که ثروت فراوانھا  آن نداشت که بهی معتز مالی ول
را از ھا  آن ن طمعکاران را ببندد و شریخواھش کرد تا با بذل اموال خود، دھان ا

ن یکه ترکان چنی وقت .ندادی مادرش جواب داد که مالی سر او کوتاه کند. ول
سلاح  .فه ھم داستان شدندیبر خلع خلی و مغربی ان فرغانیدند با سپاھید

ی ول .رودھا  آن دند و خانه معتز را محاصره کردند و از او خواستند که به نزدیپوش
رون رفتن ندارد. آنگاه یتوان ب ،گشتهف یمعتز عذر آورد که دارو خورده و ضع

ش را یداخل خانه شدند و او را مضروب ساختند و پا ،از فرماندھان ترکی تعداد
ار روا یرون انداختند و اھانت بسیدند و او را از خانه بیبگرفتند و تا در اتاق کش

 ،دند و سرو تنش را با چماق فروکوفتند و در صحن خانهیراھنش را دریداشتند و پ
ک ی ،نیزمی دگیچاره از تفتیفه بیمقابل آفتاب نگه داشتند و گرما چنان بود که خل

 زدند و به او می اش یلیداشت و ترکان س می را بری گرینھاد و د می نیپا را بر زم
و او » ن گرد آمده اندیای خودت را از خلافت خلع کن که مردم ھم برا« :گفتند می

ی آنگاه سه روز او را در اتاق .ستیگر می ین ھمه اھانت و کتک کاریبه خاطر ا
کردند و آب و غذا را از او باز  می ن شکل او را شکنجهیکردند و به بدتری تنگ زندان

ت یدر نھا .خواھش کرد از آب رودخانه به او بنوشانندھا  آن که ازی یداشتند تا جا
ی ھتدمی ھم ناچار شد که خودش را از خلافت خلع کند و خلعت خلافت را برا

ن شکل ممکن او را کشتند یش نکردند بلکه به بدترین وجود رھایبا ا .فرستد
ی از وی چ اثریک حفره پر از آھک و گچ زنده به گور کردند و ھیرا در ی چنانکه و

بدست آوردن ی فه بدبخت که براین خلیای ب زندگین ترتیبه ا .بر جا نماند
ان ید. پایان رسیبه پا ،خته بودیرفراوان ی ار کرده بود و خونھایخلافت تلاش بس

 درست مانند آغاز آن خونبار بود.ی وی زندگ
 حیییابوترجمه: 

 ت نوار اسلامیمصدر: سا
IslamTape.Com 
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 آندلسی آغاز فروپاش -ن الله یوفات الناصر لد

 ی ھجر ٦١٠شعبان سال  ١٠چھارشنبه  :زمان
 مغرب  -مراکش  :مکان

ر قدرتمند ین امیآخر ،ر مغرب و آندلسین الله امیوفات الناصر لد :موضوع
 آندلس 

ک فرد است ھر چقدر ھم یی ھا تلاش جهینتی روزیھر کس گمان کند که پ
ا در ین یک لحظه معیدر ی روزیکه تلاش کند، اشتباه کرده و ھر کس پندارد که پ

ن از آن روست که اھداف یو ا .د ھم بر خطا رفته استیآ می ک نقطه قاطع بدستی
شه ین رو اندیھم از ا .ازمند تلاش و کوششندیتشان نیو اھمی سبت بزرگبزرگ به ن

از دارد که ھر یاز اشخاص نی ا عده آنکه به ثمر برسد به وجودی و ھدف والا برا
ت داشته یاقت و خلاقید که لیکه دارند مھم ھستند و بای تیکدام به نسبت مسؤول

 لینکه پرچم را به خلف خود تحویدھد تا ا می فه خود را انجامیباشند. ھر کدام وظ
رساند و پرچم را به نفر  می فه خود را به سرانجامیدھد و او ھم ھمانطور وظ می
ک ھدف بزرگ یتحقق ی ن است که امت براین چنیو ا .دھد می لیتحوی بعد

آن وقت است  .آورد می مھم را بدستی روزیک پیت حصول یشود و قابل می آماده
ت یان فتح بیکه در جری ه حوادثیشب .رسد می اھ که زمان دروکردن کشته

از دلاور ی اتفاق افتاد. چنانکه سلسله ا ھا یبیآن از اسارت صلی المقدس و آزاد
ر مودود بود؛ ین مردان امیسرسلسله ا .قدس را ھموار کردندی ر آزادیمردان مس

و آنگاه ی ن زنگیرا آغاز کرد و پس از او عماد الد ھا یبیکه جھاد با صلی ن کسیاول
بعد از نور ی وبین اینکه صلاح الدین محمود راھش را ادامه داد تا ایپسرش نورالد

وقفه  یب سال تلاش ٧٠ک یکه نزدی ت المقدس را آزاد کرد در حالین آمد و بیالد
ن تفاوت که یاما با ا ،ل استین قبیما از ای ش روین قصه پیپشتوانه کار او بود. و ا

 .دشوار شده استی یمنقطع شده و حصول ھدف نھا نجایسلسله تحقق ھدف در ا
ن سلسله یر مردان این سلسله به اعتبار سایاز مردان ای کیعلتش آن است که 

 نمانده و ھمهی ن سلسله منقطع شده و ھدف بر قوت خود باقیلذا ا .نبوده است
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ی ھا و شکست ھا یختگین در کنار از ھم گسیده است وایبه شکست انجام ھا تلاش
جه را تلخ تر و بدتر کرد. پس از آنکه مسلمانان در جنگ زلاقه به سال ینت ،گرید

گر یان آندلس بدست آوردند، آندلس بار دیبیبر صلی بزرگی روزیپی ھجر ٤٧٩
افول ی ان اندکیبیخود را از سر گرفت و ستاره بخت صلی شوکت و وجھه اسلام

 که دری مناطقی ریبازپس گی را برای تر شده و تھاجماتی کرد، مسلمانان قو
مرابطون که بر ی آغاز کردند. با رھبر؛ن از دست داده بو دندیشیپی ھا جنگ

افت و پس از آن دولت یاقتدار مسلمانان ادامه  ،شتر خاک اندلس مسلط بودندیب
له موحدون ساقط شد یده بود بوسیبه ضعف گرائی مرابطون که به علت خوشگذران

ان بازپس گرفت یبیه را از صلیشھر مھد ،نیموحدر ین امیاولی و عبدالمؤمن بن عل
پسرش ی روز شد. پس از ویان پیبیبر صلی بزرگی کارھایو وارد آندلس شد و در پ

مواجه ی داخلی ھا شورش پدر نشسته بود بای وسف بن عبدالمؤمن که به جای
مملکت ی رابرای دیجدی او را جھاد در آندلس باز نداشت و توانست اراضی شدول
ون و یان لیاز جمله فرمانروای بیان صلین حوادث فرمانروایفتح کنند. ای اسلام

ن دوره با یدر ا .نافارا را واداشت تا به عقد معاھدات صلح با مسلمانان اقدام کنند
وسف که ھمواره به یر یآغاز شد. خود امی دیجدی وسف حرکت جھادیر یق امیتشو

ن به سال یم شنتریکار عظیر پبا شھادت داش  یجھاد مشغول بود سرانجام زندگ
وسف بن یعقوب بن یر یپسر بزرگش امی د. بعد از ویان رسیبه پای ھجر ٥٨٠

ی داخلی ھا رغم بروز فتنهیعلی د ویعبدالمؤمن ملقب به المنصور به حکومت رس
شد علم جھاد را بر سر ھا  آن صرف خاموش کردنی ادیرو و توان زیدر مغرب که ن

  .ان برافراشتیبیصل
کار بزرگ ارک اتفاق افتاد که شکوه و شوکت اسلام و یعھد المنصور پدر 

ر شدند و به آنچه ین گیان زمشیھا ان در لانهیبین را در اندلس بالا برد و صلیمسلم
 .داشتند دل خوش بودند و ھمواره از جنگ با مسلمانان در ھول و ھراس بودند

ی آندلس بود و در دوره و ان مسلمان در مغرب وین فرمانروایالمنصور از بزرگتر
کار  ،افتاد نمی در مغرب اتفاقی داخلی ھا د و اگر فتنهیاسلام به اوج اقتدار رس



 (جلد اول) صفحاتی از تاریخ اسلام ٣٨

گر اندلس به طور کامل یشد و بار د می شه در اندلس تمامیھمی برا ھا یبیصل
 آمد. می ار مسلمانان دریتحت اخت

محمد الناصر ی عنین داستان ما یت ایح و سالم به شخصین پرچم جھاد، صحیا
ده پدران خود و نه ید که نه آن خصال حمیوسف بن عبدالمؤمن رسیعقوب بن یبن 

افته و او را به خود یشدت ی در دوره وی داخلی ھا آشوب .را داشتھا  آن کارنامه
شتر یه و بیکه بر شھر المھدی ورقیالمی یحیبه نام ی ژه مردیبو .داشت می مشغول
 ر کرده بود. علاوه بر اوین گیموحدی در گلوی خار افت و مثلیقا تسلط یبلاد آفر
شتر دوره خلافت الناصر یب بین ترتیبه ا .ر ھم بودیه در الجزایغانی بنی ھا شورش

نکه توانست آن آشوبھا را یان گذشت تا ایدر سرکوب کردن آشوب طلبان و شورش
خارج  خودی ھا از لانهی بیصلی ن اوضاع باعث شد که مارھایقلع و قمع کند. ھم

ی ھشتم که در نبرد بزرگ ارک به سختی شده و دم بجنبانند. چنانکه آلفونسو
مسلمانان را آغاز ی ھا نیسرزم هیگر حملات خود علیشکست خورده بود؛ بار د

ن یبعلاوه آلفونسو ب .را غارت کردی و استحکامات اسلامھا  از قلعهی کرد. و بعض
ن یالبته ای برقرار کرد. ولی مانیون ھم پیبا مملکت ل )لیمملکت قشتاله (کاست

اتفاق افتاد. ھا  آن نیار بیبسی ھا جنگ نقش بر آب شد و اختلافات وھا  آن نقشه
ک یی شد و برا »انوسان سوم«لذا آلفونسو نقشه خود را عوض کرده و متوجه پاپ 

ی ھا رفت و کمکیپاپ ھم پذ .ه مسلمانان از پاپ کمک خواستیعلی بیجنگ صل
 او فرستاد. ی ا برایتالیفرانسه و ااز ی فراوان
ی بیمانان صلیھشتم و ھم پی جنگ با آلفونسوی م گرفت برایر الناصر تصمیام

ن یبا ای داخلی ران و فرماندھان ارتش به علت آشوبھایوزی به آندلس برود ولی و
را رد کرد وبه خاطر ھا  آنی ر خواھین وجود الناصر خیبا ا .م مخالف بودندیتصم

انبوه که تمام ی در رأس سپاھی ھجر ٦٠٧که به جھاد داشت در سال ی علاقه ا
ده یآنقدر ترس ھا یبیرا به لرزه درآورد؛ وارد آندلس شد. صلی بیصلی کشورھا

الناصر  .مان صلح امضا کردندیاز پادشاھان به سرعت با الناصر پی بودند که بعض
 .افتیدست  »شلبطره«در آندلس به حرکت خود ادامه داد و بر قلعه مستحکم 

شلبطره به ی بیمسلط شد. سقوط قلعه صل »رباح«ز به سرعت بر قلعه یآلفونسون



 ٣٩ صفحاتی از تاریخ اسلام

ل ین رو سیاز ا .به صدا درآورد ھا یبیھمه صلی دست مسلمانان زنگ خطر را برا
اسقف  »کیردر«گر یدی و از سو .ر شدیآلفونسو سرازی کمک از تمام اروپا برا

جمع ی ت در تمام اروپا برایحیگر از بزرگان مسیدی ا عده طله (تولدو) ویبزرگ طل
طله یان داوطلب در طلین جنگجویگشتند. ھمه ا می ان داوطلبیجنگجوی آور

ب در یصلی روزیپی شدند و پاپ انوسان سوم در رم دستور داد برا می جمع
 برگزاری روزیپی دعا برای رند و در ھمه جا مراسم عمومیا سه روز روزه بگیاسپان

 بری یاروین رویای را برای بینه صلیش کیش از پیب بین ترتیبه ا شد و می
را آغاز کرد و ی ریناپذی خستگی ھا تلاش زیاز آن طرف الناصر ن .ختندیانگ می
ان داوطلب مسلمان یکرد به دنبال آن جنگجوی رو اعلام عمومینی جمع آوری برا

فراھم آمد. تا آنجا که ی وستند و لشکر فوق العاده بزرگیاز ھر طرف به سپاه او پ
ی ن انبوھیو ھم .ده بودیون نفر رسیلیم میان به نیگفته شده تعداد جنگجو

 د باعث شکست آن شد. یم دیمورد لشکر چنانکه خواھ یب
را ید زیآ می ارتش به حسابی برای اوقات کثرت خود مشکل بزرگی بعض

ن یاداره چن ،استار سخت یبسی ن لشکر گرانیه و نقل و انتقال چنیتدارکات و تغذ
ار است و بالاتر و بدتر از ین لشکر بسیای ست و مشکلات داخلیآسان نی لشکر
نظر به ی سربازان عادی است که برفرماندھان لشکر و حتی غرورھا  نیا ھمه
پندارند نه به  می یخود را حتمی روزیکه پی یتا جا .شود می سپاه عارضی انبوھ

ن یھم ،فراوان خودشانی رویبه اعتماد ن خاطر توکل بر نصرت و فضل خدا بلکه
گر مشاوره در یدی از سو .استی ک لشکر کافیشکست ی برای یل به تنھایدل

 به شماری روزیت و پین عوامل موفقیمات سرنوشت ساز از مھمتریخصوص تصم
که ی آن عامل مھمی ھجر ٦٠٩کار عقاب به سال یار در پیبا تأسف بسی د ولیآ می
ی که برای ر لشکر شده بود و اما آن عامل مھمیبانگیگر میشکست برشمردی برا

م ضرورت دارد بکار گرفته نشد. چنانکه الناصر به کثرت لشکر خود یگفتی روزیپ
نان یخود اطمی روزیرفت و به پیرا نپذی رخواھیچ خیمغرور شده و مشورت ھ

شود  می ش آمد روشنیکه در شب قبل از جنگ پی ن موضوع از حوادثیا .داشت
شان و ینزد کشی افت برکت و غفران پاپیشب را با مراسم در ھا یبیچنانکه صل
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چ یبا کمال تأسف مسلمانان ھی کردند ولی و با نماز و دعا سپری حیون مسیروحان
ز که در شب قبل از یتأثر انگی ھا گر از آن صحنهیانجام ندادند و دی عمل مثبت

ک غرور کاذب به یز آن رو که نبود. ای جنگ بزرگ ارک اتفاق افتاده بود، خبر
ی روزیش از حد به خود و پیھمه چه فرماندھان و چه سربازان دست داده بود و ب

ن حساب یبا ا .دندید نمی به نماز و دعا در طول شبی ازیلذا ن .شان مطمئن بودند
ر یبانگیگری فاجعه ھولناکی ھجر ٦٠٩جه چه شد؟ در جنگ عقاب در سال ینت

 .ر الناصر در جنگ کشته شودیک بود که خود امینزدی مسلمانان شد حت
ندا کرده بود ی بیرا آلفونسو صلیز .ھزار کشته دادند ھا ده ن جنگیمسلمانان در ا

 .رش خواھد کشتیرد او را با اسیبگی ریر گرفته نشود و ھرکس اسیکه اس
ست ھزار نفر یکه گفته شده تا دوی یکشته شدند تا جای ادین مسلمانان زیبنابرا

اعلام کردند ی آن روز را جشن ملی روزین پیان به مناسبت ایبیته شدند و صلکش
 شود. می ب جشن گرفتهیصلی روزیو تا امروز به عنوان روز پ

تخت مملکتش بازگشت اما از ین شکست مفتضحانه به مراکش پایالناصربعد از ا
فشار خون ه به کن بود چنانیشه غم زده و اندوھگیآن پس در اثر فاجعه عقاب ھم

شعبان  ١٠د. و براثر سکته در یگردی وی تاً باعث سکته مغزیمبتلا شد که نھا
الناصر از  ،رغم شکست در نبرد عقابیاست علی گفتن .درگذشتی ھجر ٦٠٩سال 

ی داخلی ھا بود که توانست بر آشوبی رود و تنھا کس می قدرتمند به شماری امرا
ن الله یالناصر لد .ن بازگرداندیمسلمت یورقه را به حاکمیره شود و شھر میچ

توانست امور کشور را سرو سامان دھد و مفسدان و آشوبگران را قلع و قمع کند و 
ت پدرش المنصور به یوصی در اجرای دست کارگزاران ظالم را کوتاه کند. و

ن کار یدر اواخر حکومتش از ای ل داشت ولیخ و علما و بزرگان تمایمشورت با مشا
در ی از مصاحبان وی کی .دیگردی ن از عوامل آن شکست فاجعه بار ویمسربازد. ھ

ش و بلند ھمت یژرف اند ،ار ساکت و کم حرفیبود بسی آدم«د: یگو می اش باره
خواست با  می به ھر چه ،ر بودیکرد و گوشه گ می شتر با خودش خلوتیبود و ب

با مرگ  »کامه بودو خود ی د، در اداره کشور خود رأیرس می تلاش و کوشش به آن
ی ھا ید تا در برابر فزون طلبیقدرتمند به خود ندی ریگر آندلس امید ،رین امیا
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ر ین امین الله ـ آخریر الناصر لدیکار عقاب و وفات امیستد. بعد از پیان بایبیصل
 د.یان شعله ور تر گردیبیصلی ھا یقدرتمند آندلس ـ آتش توسعه طلب

 حیییابوترجمه: 
 اسلام ت نواریصدر: سا
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 ی بین جنگ صلینخست

 یلادیم ١٠٩٨ژوئن  ٣مطابق  .ھـ٤٩١الآخر سال ی جماد ٢٥زمان: 
امت ی ه ھمواره از آغاز اسلام رودرروکی بیھنگام صحبت از دشمنان صل

 اند: ان دوگروه بودهیه صلببکم ید متوجه باشیبااند  قرار گرفتهی اسلام

ه از ھمان زمان کاست ی شرقا روم یزانس یومت بکگروه اول، ح -١
داشته است. در آن زمان ی یھا با مسلمانان برخورد ج رمکرسول ا

ی ان، اروپاکروم شامل بالی وس بود و امپراطوریلکامپراطور روم ھرا
ز یقا و بلاد شام را نیشد و مصر و شمال آفر می یه امروزیکو تری شرق

نو یتانتنسکه (یشور قسطنطنکتخت آن یتحت سلطه خود داشت. پا
له یومت به وسکن حیس بود اکت ارتودویحیز مسینھا  ن آنیپل) و د

سرنگون شد. البته ی ن سلطان عثمانیسلطان محمد فاتح؛ مشھورتر
ج یمتصرفه روم به تدری ھا نیسرزم شتریه بیقبل از سقوط قسطنطن

 به دست مسلمانان افتاده بود. 

ن نبوده یشور معک کیه در واقع شامل کھستند ی انیبیگروه دوم صل -٢
ی الات اروپایو ا ھا نیسرزم شورھا وکاز مردمان ی ه مجموعه اکبل

ه کن شده ییش تعیب و با ھدف از پیر پرچم صلیه زکباشند  می یغرب
ت المقدس از تصرف مسلمانان باشد گرد آمده بودند. تجمع ینجات ب
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مختلف و با ھدف جنگ با مسلمانان ی تھایاز ملی ن گروھیچن
گروه بزرگ  کین تجربه یردرآندلس اتفاق افتاد. پس از ان باینخست

بند بودند در پاسخ به یپا کیاتولکت یحیب و مذھب مسیه به صلک
مشھور پطرس زاھد ی ھا ر خطابهیدعوت پاپ اوربان دوم و تحت تاث

به ی غربی خت از اروپایانگی ان را برمییاروپای نیه احساسات دک
ن گروه دوم، ھمان دشمنان یاجھان اسلام به راه افتادند. ی سو
را برضد بلاد شام و مصر ی بیه حملات معروف صلکھستند ی بیصل

و اراذل و ی وحشی ھا ن دستهیدر طول دو قرن به راه انداختند. ا
ه پشت سر پطرس زاھد به راه افتاده بودند و دولت کاوباش 
 وی برنامگ یبی ان روم به مقابله آنان شتافت، در واقع قربانیسلجوق

 کیاز ی نداشتند و حتی نیزه و برنامه معیبودند و انگی ھدف یب
از مورخان ی اریبرخوردار نبودند. لذا بسی منظم و اصولی سازماندھ

 آورند.  نمی به حسابی بین تھاجم را از سلسله حملات صلیا

به ی بین حمله صلین تھاجم را اولیگر این دیاز مورخی اگر چه بعض
پاسخ  اند. ردهکاد یان یبه عنوان حمله ماجراجو و از آناند  حساب آورده

جنگ و تھاجم ی رر پاپ اوربان دوم براکمی فرانسه به دعوتھای مثبت امرا
 ن آتش جنگ منظم و حساب شده به شماری، نخستیاسلامی ھا نیسرزم به

 اند. خواندهی ھا؛ فرنگی ز از رومیتمای ن مھاجمان را مسلمانان برایرود. ا می
ه کمشتق شده است و از آنجا  les farancsه از کاست ی المه کی فرنگ

فرانسه ی ھا ردند امرا و فئودالکه دعوت پاپ را اجابت کی سانکشتر یب
ن ین نخستیای فرماندھ اند. دهینامی بودند لذا ھمه آن مھاجمان را فرنگ

ھا از جمله  از شاھان و فئودالی حمله منظم و ھدفمند بر عھده تعداد
 کدو» روبرت دوم«ن و یلور کدو» نیبولدو«نت تولوز و کمون چھارم یر

 گر بود.یدی و تعدادی نورماند
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م آغاز شد و  ١٠٩٧برابر با ی ھجر٤٩٠در سال ی بین حمله صلینخست
ن سپاه با یدند و فرماندھان ایه رسین سال به قسطنطنیدر ای بیسربازان صل
ن سپاه گران اجازه دھد یه به اکنیای ردند. او براکزانس ملاقات یامپراطور ب

ر خود نخست یه در مسکرد کشرط ھا  آن نند باکش عبور که از خاک
نند. ھدف کرده و به او واگذار که را از تصرف مسلمانان خارج یکشھرانطا

ستن قدرت و کدرھم شی برای مین سپاه عظیچنی رویه از نکآن بود ی و
) در یروزه امیکر (تریصغی ایه در آسکان روم یت دولت سلجوقکشو

ند. عملا ھم سپاه کروم بودند استفاده ی امپراطوری مجاورت مرزھا
ی ن جا به سویروز شد و از ایان پیه بر سلجوقینار شھر قونکون در یبیصل

ی از سپاه جدا شده و به سو» نیبولدو«رراه یه متوجه شدند. در مسیکانطا
بودند در ی حینان آن مسکشتر سایه بکرد و از آنجا کت کحر» الرھا«شھر 

ن شھر یبر ای ن به آسانین بولدویردند و بنابراک کمکی اشغال شھر به و
 ه ادامه دادند.یکانطای ن راه خود را به سویریافت. سایدست 

د خود ید و آن را به محاصره شدیه رسیکز به انطاین سپاه دھشت انگیا
آنچنان ی ان بود. وینام داشت از سلجوق» انیمی باغ«ه کشھر ی درآورد. وال

ماه تمام  ٩رد و شھر کقھرمان شجاع از شھر دفاع  کیسته بود مانند یه شاک
 رد.کمقاومت 

انت و رشوه ید شده بودند به حربه خیه از فتح شھر ناامک ھا یبیصل
قلعه شھر ی از برجھای کیبه سرنگھبان ی متوسل شدند. لذا رشوه ھنگفت

اسفانه مسلمانان غفلت بود. متی و نصران» زراد«دادند. آن نگھبان نامش 
آن ھم در ی ر و حساسیان خطکن میرا در چنی نصران کیه کرده بودند ک
رده بودند و کان، شھر را محاصره یحیط حساس گمارده بودند، مسین شرایا

رده بودند!! کبرج مھم  کیرا مامور حفاظت از ی حیمس کیمسلمانان ھم 
 ٢٥ان در یبیگشود و صلشھر را ی ھا افت رشوه، شبانه دروازهیزراد با در
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وارد شھر شدند و  ١٠٩٨وئن سال  ژ ٣مطابق ھـ  ٤٩١الآخر سال ی جماد
ن شھر شام و اسلام باز شد و به دنبال یبه نخست ھا یبیصلی ه پاکن شد یچن

ه خداوند از سر کبعد ی ردند تا مدتکگر ھم سقوط یدی ھا آن شھرھا و قلعه
 خت.یبرانگھا  آن هدفع سلطی وب را برایو ای لطف خود آل زنگ

 حیییابومترجم: 

 ت نوار اسلامیمصدر: سا
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 از افغانستانی شوروی نیعقب نش

 م ١٩٨٩ه یفور ١٥برابر ھـ  ١٤٠٩رجب  ٩زمان: 
م به نخست  ١٩٥٣برابر ھـ  ١٣٧٣در سال » محمد داود«ه کی از ھنگام

سم به افغانستان یمونکشه یورود اندی راه را برا د،یافغانستان رسی ریوز
در آن برھه ی جھانی مانھایش و ساختار سازمانھا و پیه آراکبازگذاشت چرا 

ن رو یرده بود. از اکسم فراھم یمونکگسترش ی برای بستر مناسبی زمان
در ی نفوذ شوروی راه را براھـ  ١٣٧٤مان بغداد در سال یل پیکتش

پس از ی کیرا ی یودتاھاک ھا ستیمونک هکن شد یرد. و چنکافغانستان ھموار 
ه محمد داود و نور محمد کشور به راه انداختند و با وجود آنکدر آن ی گرید
ه یروسی بودند ولی سم و شورویمونکسرسپرده  ھا ستیمونک ریو سای کتر
ی گریه افغانستان نسخه دکخواست  می نشده وی ن راضیست به ایمونک

فر و الحاد و کگر یت دشود به عباری ر شورویدرست ھمانند اتحاد جماھ
ه کنیمفرما شود و لذا پس از اکامل در افغانستان حکسم به طور یمونک

ان یودتاچکه ھمه کشور اتفاق افتاد کدر آن ی نظامی ودتاکن یچند
ھـ  ١٤٠٠صفر سال ٨در ی شورو ت،یست بودند بازھم در نھایمونک
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در ھمان ی به پشتوانه ارتش شورو ھا ستیمونک رد وکافغانستان را اشغال 
ه کردند چنانکمردم مسلمان افغانستان را قتل عام ی کسال به طرز ھولنا
 شته شدند.کگناه  یب صدھا ھزار مسلمان

ی ساده و آرامی مردم افغانستان زندگ ھا ستیمونک دا شدنیقبل از پ
ام کبه احی حرمت یب نیترکوچکبند اسلام بودند. یداشتند و به شدت پا

ه امان کی ن جھت زمانیردند. از ھمک نمی تافتند و تحمل نمی عت را بریشر
شور را کار آورد و امور کگانگان را در افغانستان بر سر یالله شاه افغانستان ب

در افغانستان ی سم و لامذھبیولارکردن سکاده یر پکسپرد و در فھا  آن به
سخت دلاور و سر ،یستیرغم ساده زی ردند. افغانان علکام یقی ه ویافتاد عل
ی ن خشن و طاقت فرسایعت سرزمیرا از طبھا  صهین خصیاھا  آن ھستند.

ن رو یاز ا اند. خبندان است گرفتهیمرتفع و ی ھا وھستانک نده ازکه آکخود 
به پا ھا  آن هیردند، ملت افغان علکافغانستان را اشغال  ھا یه شوروکی وقت

به  ھا ستیمونک برضد تجاوزاتی متعددی و احزاب جھاد ھا گروه خاست و
ار یمتکن حیگلبدی ن احزاب، حزب اسلامین ایجھاد برخاستند. از شاخص تر

به ی ونس خالص و حزب اتحاد اسلامیمحمد ی به رھبری و حزب اسلام
ی ه بعنوان جھادکھم بودند ی گریبودند. البته احزاب د» افیس«ی رھبر

ند جبھه پررنگ تر بود مانھا  آنی یگرای صبغه ملی شدند ول می شناخته
گسترده مردم ی بانین احزاب از پشتی. ایت انقلاب اسلامکبخش و حری آزاد

ر مسلمانان جھان برخوردار شدند و داوطلبان جھاد از یافغانستان و سا
از سراسر جھان به افغانستان ی اسلامی شورھاکر یو سای عربی شورھاک

خ یدر تاری تر عبدالله عزام البته نقطه عطفکد دیآوردند و آمدن شھی رو
ی ھا تیفعال را از آن پسیشود. ز می محسوبی جھاد افغانستان با شورو

رد کدا یپی سر و سامان گرفت و ھماھنگ و منسجم شد؛وجھه جھانی جھاد
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شده و ی ن المللیث جھاد افغانستان نقل محافل بیه حدکو چنان شد 
 خت.ین ھمه مردم را برانگیاعجاب و تحس

ن یماشی ه در پناه برترکردند ک می رکنستان فھا در بدو اشغال افغا روس
رانگر و ممنوعه خودشان خواھند توانست در یحات ویو تسلی نظام کمھل
ند. یوب نماکرا سری د ھم ظرف چند روز ھرگونه مقاومتیوتاه و شاکی مدت

حات ین تسلیشنده ترکا و ین ارتش دنیدر آن وقت قدرتمندتری را شورویز
ن به یال دروغین وھم و خیای داشت. اما به زودار یرا در اختی نظام

ابه کن فقط بااتیرا مجاھدیل شد زیتبد ھا یشوروی برا کوحشتنای ابوسک
و ی به ارتش شوروی ادیبستادند. خسارات زیای خداوند دربرابرشوروی اری

ھزار سرباز را از  ٥٠ش از یه بکوارد شد تا آنجا ھا  آن حاتیسربازان و تسل
ن باعث شد عقلشان را از یه اکدند یان دیارد دولار زیلیصدھا مدست دادند و 

ی اتیه ھرگاه در عملکشند. چنانکگناه را ب یب وانه وار مردمیف بدھند و دک
ی گازھای ریارگکھم با ب ھا یشورو  زدند، می ضربهھا  آن ن بهیمجاھد

گناه شھرھا و روستاھا را یمخرب ممنوعه، مردم بی و بمبھای یایمیش
ن یشه از بیھمی از روستاھا را برای اریوه بسین شیردند. و با اک می انبمبار

 بردند.

ی برای ا معنویی جه مادیچ نتیدوران اشغال افغانستان بدون حصول ھ
ن یت مجاھدکافت و در مقابل ھر روز بر عزت و شوی می ادامه ھا یشورو

گر یو بار دافت ی می شین مردم افزایبھا  آن شد و ارزش و احترام می افزوده
ه به کگر بعد از آنیبار د کیرد و کدر قلوب مسلمانان جا باز ی جھاد اسلام

م کل چراغ جھاد در چشم مسلمانان یصلح اعراب با اسرائی سبب گفتگوھا
ه از که یرد سرانجام روسکخود را آغاز ی فروغ شده بود جھاد نور افشان

و ی انات نظامکامی رغم برتریوس شده بود و علین مایبر مجاھدی روزیپ
خود، متحمل خسارات فراوان شده بود، از اشغال ی شتار جمعکحات یتسل
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ن یگاه و اعتبار خود در بیحفظ جای برای مان شد ولیافغانستان پش
 یھم خود داری نیاز عقب نشی ن المللیشرفته و محافل بیپی شورھاک

قابل اردوگاه از افغانستان در می نیه با عقب نشکنگران بودند ھا  آن ردک می
ن معضل و یحل ای اعتبار خواھند شد. لذا روسھا برا یب غربی ه داریسرما

دند. از یشیاندی له این حیخروج از باتلاق افغانستان و فرار از مقابل مجاھد
ستان منعقد کن افغانستان و پایبی ا ه معاھدهکبر آن شدند ھا  آن ن رویا
نند و ھم در کی نیافغانستان عقب نشب ھم آبرومندانه از ین ترتینند تا به اک

نند. در کبعنوان صلح طلب جلوه ی نونکمقابل مردم جھان حداقل در زمان 
 ن فشاریه با تمام توان بر مجاھدیان بود روسیه گفتگوھا در جرکھمان زمان 

ن مانند یمجاھدی گرفته باشد ولھا  آن ازی ازاتیآورد تا حداقل امت می
ن نگذاشتند یردند و سلاح خود را بر زمکی ادگستیمرتفع و شامخ ای وھھاک

 ١٤٠٨شعبان  ٢٩ه در یستان و روسکن افغانستان و پایه معاھده ژنو بکنیتا ا
 ١٥رمضان ھمان سال برابر  ٢٩از روز ی روسی روھاید و نیبه امضا رسھـ 
برابر ھـ  ١٤٠٩رجب  ١٠ردند و در روز کخود را آغاز ی نیعقب نش ١٩٨٨مه 
ه کی کاز افغانستان خارج شد. تانی شورو کن تانیم آخر ١٩٨٩ه یفور ١٥با 

 د مثلیخ عصر جدیه تارکد یشک می کدیرا ی ستکشی امدھایبه دنبال خود پ
رانگر یان ھشت سال اشغال و تجاوز ظالمانه و ویپا کن تانیده بود ایندآن را 

در ی تاب جھاد اسلامکن فصل یباتریشاھد ز کن تانینوشت و البته ا می را
ر یب اتحاد جماھین خط دفتر سقوط عن قریستم ھم بود و ھم اولیقرن ب
 د. یفرو پاش کم سفایژ ه فقط دو سال بعد آن رکرا ھم رقم زد چرا ی شورو

 حیییابومترجم: 

 ت نوار اسلامیمصدر: سا

IslamTape.Com 



 (جلد اول) صفحاتی از تاریخ اسلام ٤٨

 خلع امان الله پادشاه افغانستان از سلطنت 

 م  ١٩٢٩ه یژانو ١٤ھـ  ١٣٤٧شعبان  ٤زمان: 
ه خود را پادشاه خواند کاست ی ر از خاندان درانین امیامان الله خان اول

ومت کق) بر افغانستان حھـ. ١١٦٣-١٣٤٨ن خاندان در حدود دو قرن (یا
ھـ  ١٣٣٨ه در سال کن خاندان بود یر این امیازدھمیرده بود. امان الله ک

ی مانیھم پی برا رد درخواست ملتی ه در پکب الله خان یبعد از پدرش حب
ده بود یس به قتل رسیاز انگلی بانیس و اصرار بر پشتیبر ضد انگلی با عثمان

د یوشکه از سرنوشت پدرش عبرت گرفته بود کد. امان الله یومت رسکبه ح
ره ین تین طرفین رو روابط بیس برھاند. از ایه خود را از سلطه و نفوذ انگلک

ی ھا به رھبر ھا اتفاق افتاد و افغان افغانو  ھا یسین انگلیبی یھا جنگ شد و
روز شدند و یپ ھا یسیدر چند موضع بر انگلی شاه بعد -محمد نادر خان

 رده بودند باز پس گرفتند.کاشغال  ھا یسیه انگلکرا ی مناطق
ت در ینظم و امنی ن شروع خوب و مقتدرانه و پس از برقراریبعد از ا

رد کدا یش پیگرای خوشگذران وی شور، امان الله خان به عشرت طلبک
ه از قدرت و کی گر ویدی رد از سوکی ت را تھکاو خزانه مملی  ھا یولخرج
ت محمد نادر خان نگران بود او را به بھانه سفارت در فرانسه به یمحبوب

ده یا گمشده مطلوب خود را در قامت اروپا دیه گوکس فرستاد. امان الله یپار
ی رویآورد. او پی روھا  ییو آداب و رسوم اروپا د از تمدنیبود با شتاب به تقل

را اش  ن راستا زنان خانوادهیرد. در اکآغاز اش  از اروپا را از خود و خانواده
ه کنیای برای بپوشند و که حجاب از خود برداشته و لباس نازکرد کملزم 

ی ھا اتیمال ند،کن یش را تامیخوی ھا ار و برنامهکافی اجرای ھا نهیھز
ش ین باعث شد ملت بیه اکرد کل یچاره افغان تحمیبر ملت بی دیجد
ی مدتی براھـ  ١٣٤٦زار شود. امان الله خان در سال یبی ش از ویازپ
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ب شده که در اروپا مرتکاخبار اعمال و مفاسد ی به اروپا رفت به زودی طولان
ی سنتی ن بود و زندگیبند دیدا پایه شدکی د و ملتیچیبود در افغانستان پ

گاه شد امان الله در بازگشت به افغانستان ملتش را در حال داشت افت یی آ
ن یند. با وجود اک می انتقادی ارا از وکبرگردانده و آشی ه به شدت از او روک
ی ن راستا دستوراتیم خود برنگشت و به راه خود ادامه داد در ایاز تصمی و

رد و کآن، صادر ی به جای یدن لباس اروپایو پوشی لباس افغان کبر تری مبن
چند دختر را بدون محرم ی ج نمود. بعلاوه ویرا تروی حجاب یب وی برھنگ

در ی بزرگی باعث بروز آشوبھای ن اعمال ویه فرستاد. ایکل به تریتحصی برا
ه کنیرخ داد تا ای متعددی ھا یت ناآرامکنار مملکشور شد و در گوشه و ک
ت سوء یاز موقع» سقا بچه«از راھزنان و دزدان بزرگ، معروف به ی کی

. امان الله خان مجبور شد به قندھار )1(افتیابل دست کرد و بر کاستفاده 
ت یعنا«به نفع برادرش ھـ  ١٣٤٧شعبان سال  ٤خ یزد و در آنجا به تاریبگر
ه عمر خود را یس رفت تا بقیناره گرفت و خودش به انگلکاز سلطنت » الله

 ش و عشرت به سر ببرد. یدر ع
 ییحیابومترجم: 

 ت نوار اسلامیمصدر: سا
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نوشته شده، اشتباه و خلاف حقیقت » بچه سقا«آنچه در مورد امیر حبیب الله خان  -١

دوست، مبارز، مسلمان،  ینداست. وی با اینکه سواد و علم زیادی نداشت اما شخص 
و... بود. و بر علیه نظام فاسد، غربگرا و مزدور امان الله خان قیام نمود و  خواه یآزاد

دوست  ھایش پاک نمود. بھمین خاطر، مردم مسلمان و دین تان را از کثافتافغانس
افغانستان؛ بشمول علما، نویسندگان و بزرگان قبایل و.. از وی حمایت کردند و تاھنوز 

و مجاھد  دوست ینقھرمان و انسان د به عنوان را بزرگ افغانستان او یتجمع
 .شناسند. (مُصحح) می
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 ر ید بن جبیسعی شهادت عالم ربان

 ق  ھـ. ٩٥شعبان  ١٦زمان: 

ن یامت (دانشمند راسخ در دی ر معروف به عالم امت و ربانید بن جبیسع
) و یعلوم اسلامی ھا از ستونی کین اسلام (یاز اقطاب دی کیو عمل) 

ی الاسدی وفکبه ابو محمد الی نکشان میاباشد.  می ن مفسران قرآنیبزرگتر
ر، ین جبیباشد. اب می ر و فقهیاز ائمه بزرگ اسلام در تفسی کیی الوالب

ن شاگرد حضرت یه ترین و فقین، زاھدترین، با تقواترین، عالم تریبزرگتر
 نمود و به آن اھتمام می ار قرآن تلاوتیباشد. بس می بعبدالله بن عباس

افتاء ی ستگیات استادش حضرت ابن عباس شایدر حه کن ید. با ایورز می
 ن فتوا نداد.یبه احترام استادش تا زنده بود ھرگز در دی داشت ول

ی و والی بر ضد خلافت اموھـ  ٨١ن اشعث در سال یام اید در قیسع
رد. ابن اشعث کت یاز ابن اشعث حمای وسف ثقفیستمگر عراق، حجاج بن 

از علما ی اریت بسیداشت و بعلاوه از حما اریدر اختی ھزار نفر ھا دهی سپاھ
و ابن ی ر و شعبید بن جبیسعھا  آن ه در رأسکان و حافظان یو فقھا و قار

ه کنمانده بود ی زیو جبله بن زحر قرار داشتند برخوردار بود. چی لیلی اب
به دو سال  کیام نزدین قیند. ایه را برچیامی ومت بنکبساط ظلم و جور ح

وب شد و ابن اشعث و کله حجاج سریسرانجام بوسی د ولیشکبه درازا 
گر ھم از جمله یدی اریشته شدند و بسکانش یاز سربازان و حامی اریبس

اقامت عازم اصفھان ی ر برایختند. ابن جبیگر /رید بن جبیحضرت سع
ند چرا کر یرا دستگی نتوانست وی ب او پرداخت ولیشد. حجاج ھم به تعق

سال  ١٢ن وضع یداد. ا می رییمت خود را تغد مرتب محل اقایه حضرت سعک
ی ھا ییند. جابجاکه افکه سرانجام رحل اقامت در مکنیتمام ادامه داشت تا ا

ن ینشر علم و فقه بود از ای گر برایدی انکان به مکم کیر از یرر ابن جبکم
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نقل ی گریدی رد بر جاک می ان دانش خود را منتشرکم کیدر ی رو وقت
ه کده بود یه به او خبر رسکدانست چنان می ن رایخود ارد. حجاج ک می انکم

ه خبر ندارد و کرد ک می وانمودی رمه اقامت دارد ولکه مکر در میابن جب
 د را به حال خود واگذاشت. یسع

رده و به عراق نزد کر یرا دستگی ن عالم ربانیه، اکمی وال» یخالد قسر«
ی برای داشت ول نمی پسندرا ی ن اقدام خالد قسریحجاج فرساد. البته او ا

ن عالم امت یاھـ  ٩٥شعبان سال  ١٦بت خود و ارعاب مردم در یحفظ ھ
ن آن ستمگر یبی وتاھکی ر را به شھادت رساند گفتگوید بن جبیاسلام؛ سع
شان یه مشھور است. از جمله اکن خدا انجام شده یدی ن داعیدوران و ب

ه به امت کاست ی ل محبتن حایت و در عیه نمود ربانکرد کبر حجاج ی یدعا
ی لیخ» نکس مسلط نکچ یا بعد از من حجاج را بر ھیخدا«اسلام دارد. گفت: 

ه در رمضان ھمان کامد یشتر بر نیبی ن دعا مستجاب شد. و چند روزیزود ا
رد. و چه خوب گفته است امام ک کسال خداوند بلند مرتبه، حجاج را ھلا

وجود ی سکدر تمام جھان ی شته شد ولکر ید بن جبیسع: «یان ثوریسف
سال  ٥٠با یر در روز شھادت تقریابن جب» از باشد.ین یبی ه از علم وکندارد 

 بود.

تب تراجم از حمله کر در ید بن جبیه داستان قتل سعکر است کقابل ذ
ی ان وجود دارد ولکان ابن خلیات الاعیو وفی م اصفھانیاء ابو نعیه الاولیحل

ه کنند ک می در محافل و مجالس فراوان نقل بانیه واعظان و خطکی قصه ا
ر) یسکبن ی (شقی سته ھستکد گفت: تو بدبخت پسر شیحجاج به سع

ده یقت ندارد و اصلا صحت آن به اثبات نرسین قصه، حقیتا آخر ای ھست
گاھی (برا اند. توجه و عبرت گفتهی را برای زین چیاست. چن شتر به یبی آ

ات یاء، و فیه الاولیر اعلام النبلاء، حلیسه، یه و النھای، البدایخ طبریتار
 د).ینکان، صفوه الصفوه مراجعه یالاع



 (جلد اول) صفحاتی از تاریخ اسلام ٥٢

 حیییابومترجم: 

 ت نوار اسلامیمصدر: سا

IslamTape.Com 

 قا)یسقوط حکومت مرابطون (مغرب وشمال آفر

 م  ١١٤٧مارس  ٢٤برابر با ھـ  ٥٤١شوال  ١٨زمان: 

ن مغرب و اندلس یسرزمه در کاست ی ن حوادثیاز مھمتری کین واقعه یا
ن و یوسته است. اضمحلال و سقوط دولت مرابطون از حساس تریبه وقوع پ

ن بخش از جھان با یاسلام در ای ومت جھانکه حکاست ی ن حوادثیمھمتر
و ی و اخلاقی نیه دولت مرابطون از تمام جھات دکآن روبرو شده است چرا 

در مغرب و اندلس بر  هکبود ی ن دولتیبھتری و اقتصادی و اجتماعی جھاد
به ی مان قویو ای نیده دیومت بر اساس عقکن حیار اکی پا شده بود. ابتدا

ل یامرا و بزرگان قبا کمکو با ی ن جزولیاسیه معروف عبدالله بن یدست فق
ه عبدالله بن کومت چنان بود کن حیلمتونه و مسوفه بنا شده بود. آغاز ا

ه از اسلام کقا یل بربر شمال آفرین قبایح بین با ھدف نشر اسلام صحیاسی
ی دا گرفتار جھل و خرافات و بدعتھا بودند؛ جنبشیح بدور بوده و شدیصح
ی یحیر یم) ام١٠٤٢ھـ  ٤٣٤ن جنبش به سال (یار اکل یل داد. در اوایکتش

ت، رنگ کن حریت از آن برخاست و از آن پس ایبه حمای بن عمر لمتون
بربرھا به جنگ ی و بدعتھا ھا ینید یب به خود گرفت و با خرافات وی نظام

 برخاست. 

افت و حوزه یبه سرعت توسعه ی اپیپی ھا یروزیسب پکن جنبش با یا
رد و برادرش کوفات ی یحیر یه امکنینفوذ و قلمرو خود را گسترش داد. تا ا

 نیاسیوسته ھمراه عبدالله بن یشد. او پی ن ویجانشی ر بن عمر لمتونکابوب
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مرابطون ی وی با رھبر.رابطون را در دست داشتمی بود و فرماندھ می
ب جنبش ین ترتیردند و به اکشور مغرب را فتح کاز جنوب ی بزرگی ھا بخش
 ل شد.یمنطقه تبدی نظامی روین نین به بزرگتریمرابط

ان یلین در جنگ با ملاحده (اسماعیاسیپس از شھادت عبدالله بن 
ن بوجود یت مرابطکحردر ساختار ی تحول بزرگھـ  ٤٥١) در سال یباطن

ی ل زنگین قباینشر اسلام بی ر بن عمر براکر ابوبیه پس از آن امکآمد، چنان
بعد ارتش مرابطون تحت ی شد. مدتی جنوبی متوجه نواحھـ  ٤٥٣در سال 

خود در ی ر نظامینظ یب ه با نبوغک» نیوسف بن تاشفی«امر فرمانده بزرگ 
قا را یر مناطق مغرب آفریتوانست ساخود ی مان و اراده و ھمت والاینار اک

ب از کع مریوسی ھا نیسرزم ن را دریس دولت مرابطیند و تأسکھم فتح 
ه در یجرینی تا دلتای از چاد و مالی یھا و قسمتی تانیالجزائر و مغرب و مور

 د.یاعلام نماھـ  ٤٥٥سال 

 ردند:کومت کچھار نفر به نوبت در سلسله مرابطون ح

ومت کحی موسس واقعی ق) وھـ  ٥٠٠ - ٤٥٥ن (یوسف بن تاشفی -١
ر یه به امکرود  می به شمارھا  آن رینظ یب مرابطون و رھبر بزرگ و

وفات ھـ  ٥٠٠م محرم سال کین ملقب شده است. او در یالمسلم
در  م.یا ردهکاد ین مناسبت از صفات او یبه ھمی ه در مقاله اکافته ی
مر کخ اسلام به خدمت اسلام یتاری ھا ن دورهیاز حساس تری کی

ند و اسلام را کس یدولت قدرتمند در مغرب تأس کیبست و توانست 
ف و ناتوان آن یضعی ھا میل بربر گسترش دھد. بعلاوه رژین قبایب

ومت کنجات حی ار وکن یان بردارد.اما برجسته تریسامان را از م
ھـ  ٤٧٩ن بار در سال یباشد. نخست می اندلس در دو نوبتی اسلام
ا بدست آورد یان اسپانیبیدر جنگ زلاقه بر صلی بزرگی روزیه پکبود 

ی حیششم؛ شاه مسی آلفونسوی ھا یاده خواھیو زی و به توسعه طلب



 (جلد اول) صفحاتی از تاریخ اسلام ٥٤

ومت که طومار حکبود ھـ  ٤٨٣ان داد. بار دوم در سال یا پایاسپان
ه ھر کت یه آن وضعکد. چرا یچیآندلس رادرھم پی الطوائف کملو

ی ومت اسلامکحی برا -شد می ر ادارهیام کیه لیبوسی شھر اندلس
شتر ین رو در آن دوره بیداشت. از ھمی در اندلس خطرات فراوان

وسف بن ین اقدام ین خارج شد. با ایاندلش از تصرف مسلمی اراض
 ن قرار گرفت.یومت مرابطکن، اندلس تابع حیتاشف

مانند پدرش ی ر علیه) ام ٥٣٧-ه ٥٠٠ن (یوسف بن تاشفیبن ی عل -٢
ومت کحی ھا هی، پایسلطنت وی ار بود. در دوران طولانکوکیر و نیخ

، قدرت ین در مغرب و اندلس استوار شد در اوائل سلطنت ویمرابط
ن زمان جنبش ید. در ھمین به اوج خود رسیو توسعه سلسله مرابط

ن یآغاز شد. اھـ  ٥١٥ت بودت در سال یمھدوی ه مدعکابن تومرت 
عابد و زاھد بود و ی ر علین بود. امیسقوط مرابطی جنبش، علت اصل

فقھاء ی ن رو در زمان ویداشت. از ا می با علماء را دوستی نیھمنش
بدون ی ر علیه امکی یبرخوردار بودند تا جای یانت بالاکاز مقام و م

ی ر علیه امکاند  ن رو گفتهیگرفت از ا نمی یمیتصمھا  آن مشورت با
داشته باشد به زاھدان و ام شباھت کن و حیه به سلاطکش از آنیب

ومتش، کر در اواخر حیامی ژگین ویعابدان شباھت داشت و ھم
ه با جنبش کنیای را به جایرد زکن را آشفته یومت مرابطکاوضاع ح

ند، به کدند مبارزه ینام می نیه خود را موحدکروانش یابن تومرت و پ
ف شد یضعھا  آن مشغول بود لذا قدرتی و شب زنده داری روزه دار

 ازی اریرفت و تسلط خود را بر بسی ت روبه نابسامانکو اوضاع ممل
ن در مغرب و پس از آن در اندلس از یتابعه مرابطی ھا نیسرزم

 دست دادند.
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ر ین امی) اھـ ٥٣٩ –ھـ  ٥٣٧ن (یوسف بن تاشفیبن ی ن بن علیتاشف -٣
از قبل از ی د. ویرا ندی خوش و راحتی چ گاه روینگون بخت ھ

وقفه  یب هکی یھا جنگ ازی کیه در کیبرسد تا زمانومت که به حکنیا
خود را در جنگ ی شتر زندگیشته شده بکن ادامه داشت یبا موحد

ی قدرت توفنده و مھار نشدن کین به ینون موحدکگر ایگذرانده بود د
شتر بلاد مغرب را از چنگ مرابطون در آورده یه بکل شده بودند یتبد

تا اشتباھات پدرش را در مقابل  دیوشک می ھودهین بیبودند. و تاشف
لات کر شده و او وارث مشیدی لیگر خیدی ند ولکن جبران یموحد

ی و استقامت ھا یو دلاور ھا یرغم جانفشانیشده بود. و علی ده ایعد
نشان داد، از پس  ھا جنگ خود دری ن لحظه زندگیه تا آخرک

تخت مرابطون یوتاھش جز پاکومت کان حیامد و در پاین برنیموحد
ت کاز مملی گریدی گر، جاید کوچکش و چند شھر کمرای عنی

 نماند. ی شان باقیار ایگسترده در اخت

شته شدن کپس از ی ) وھـ ٥٤١ -ھـ ٥٣٩ن (یم بن تاشفیابراھ -٤
ساله  ١٤ه ھنوز کی ومت شد در حالکن عھده دار حیپدرش تاشف

ه کچنانشد ی در ھمان آغاز دچار جدال خانوادگی شتر نبود. ویب
رفت و لذا مرابطون به دو یومت او را نپذکر اسحاق حیش امیعمو

شھر ی ھا ن بر در دروازهیه موحدکی م شدند و در حالیدسته تقس
م به خاطر یگر مشغول شدند و ابراھیدکیش بودند به جنگ با کمرا

ش را به کن چند ماه تمام مرایم بر امور تسلط نداشت. موحدکسن 
وارد ھـ  ٥٤١شوال سال  ١٨آوردند و سرانجام در محاصره خود در 

تمام مردم را قتل عام  کھولنای شتارکن شدند و در یتخت مرابطیپا
ی ارکن ین بود و بارھا به چنیموحدی لکن عادت مشخصه یردند اک

ر یت شده امین جنایای ه قربانکی سکن یدست زده بودند و اول
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ی برای یرویشت و نه ندای ه نه ھوادارکساله بود  ١٦م بود یابراھ
له لمتونه یبا قبی ه نسبتکی سکشتار ھر کن یدفاع از خود. در ا

ن یب این ترتید. بدیبانان مرابطون داشت به قتل رسیپشتی عنی
ه بلاد اسلام در کی یھا بتیمص نیدتریاز شدی کیی دولت بزرگ در پ

 رد. کسقوط  ،ن بدان گرفتار شده بودیره زمکآن گوشه 

 حیییابومترجم: 
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 سقوط قرطبه (کوردوبا)

 ھـ ٦٣٣شوال سال  ٢٣زمان: 

بر ی انیزنگ پاھـ  ٦٠١ار عقاب به سال کین در پیست دولت موحدکش
ع مضافا یو سر کھولنای انین دولت قدرتمند بود، پایب الوقوع ایقری فرو پاش

ن را در برگرفته یدولت موحد ،یمتعدد داخلی ھا یو نا آرام ھا شورش هکنیا
ابند تا یبی دید رھبر جدیه باکافتند ین رو مسلمانان اندلس دریبود. از ا

نده اندلس را گردھم آورد و به اوضاع سرو سامان دھد. کدوباره مسلمانان پرا
د درخشش یه در آن دوره حساس ستاره ابن ھود فرمانده جدکن شد یچن

ه قصد دارد اندلس را کرد کاعلام ھـ  ٦٢٥ رد. ابن ھود در سالکخود را آغاز 
 هکند و اعلام داشت کان خلاص یبین و ھم تجاوزات صلیاز سلطه موحد

 ند. کاء یعت اسلام را احیخواھد دوباره عمل به شر می

ن یار اکان، یبیصلی ھا ینظر به آن دوره پر فتنه و آشوب و توسعه طلب
ه از ھمه کداشت ی ادیبان زید چندان ھم آسان نبود. ابن ھود رقیرھبر جد

 ومتکه در جنوب اندلس حکتر و قدرتمندتر ابن احمر بود  کخطرنا
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شتر دشمن ابن ھود یھم بی حیمسی ھا ییاین ابن احمر از اسپانیرد. اک می
اندلس با ابن ھود وارد جنگ شد ی بدست گرفتن رھبری ن رو برایبود. از ا

ن ین بھتریان مسلمیمی اخلدی ھا شکشمک نید. ایبه طول انجامھا  سال هک
پادشاه » فرناندو سوم«ه کون بود. چنانیبیصلی بھره برداری فرصت برا

ره دولت کیرا بر پی ینھا کو دردنای ارکه ضربه کآن بود  کل در تداریاستک
 اندلس وارد آورد.ی اسلام

تخت خلافت یپای ه زمانکاندلس ی نونکتخت یقرطبه بود، پای ھدف و
آن بر ی نماد اسلام و ظفر مندی یه به تنھاکی بوده، شھر می اندلسی امو

ھـ  ٤٠٧در سال ی بود. از زمان سقوط خلافت امو می ایان اسپانیبیضد صل
و رونق خود را ی از آبادانی ادیقرار گرفته و بخش زی مھر یب ن شھر موردیا

ل) یه (سویلیتخت به اشبیرا پس از سقوط خلافت، پایاز دست داده بود ز
 کیت یچ گاه در تابعیانگر بودند و ھیو عصی شد. مردم قرطبه انقلابمنتقل 

گر یردند و باردک می عتیبا ابن ھود بی ه بارکماندند چنان نمی یر باقیام
ھم بدون رھبر بودند. در اواخر ی دادند و زمان می عت به ابن احمریدست ب

بر از سب خکی را برای سپاھ» سومی فرناندو«ق ھـ  ٦٣٣سال ی ع الثانیرب
ی مسلمانان خائن کمکرد. با کشھر روانه آن ی انات دفاعکامات و امکاستح

ده یدی از برجھای ه از اسلام برگشته بودند، سپاه مزبور توانست بر تعدادک
متجاوزان ی شتافتند ولھا  آن دفعی قرطبه برای شھر مسلط شود. اھالی بان

 کمکی داده و تقاضا ردند و موضوع را به فرناندو اطلاعکمقاومت ی به سخت
قرطبه  کینزدی ساھایلکی ھا از جانب اسقفی یھا کمکی ردند. به زودک

د و خود فرناندو ھم آمد و شھر را با تمام توان به محاصره در یرسھا  آنی برا
 آورد.

در رأس ی ردند. او ھم به زودک کمکی قرطبه از ابن ھود تقاضای اھال
ست یشتافت. دوھا  آن کمکھزار جنگجو به  ٣٥بزرگ به استعداد ی سپاھ
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ھم در خدمت ابن ھود » لورنسو خوارز«ی به فرماندھی حیسوار مزدور مس
بوده اما مورد غضب  می ر قبلا در خدمت فرناندوکر الذین فرمانده اخیبودند. ا

در آمده  ل رانده بود و از آنجا به خدمت ابن ھودیاستکاو واقع شده و او را از 
ست مسلمانان و از دست کن امر و غفلت از اصل تولا و تبرا باعث شیبود. ھم

م گرفت دوباره دل یتصمی بیه آن شھسوار صلکرفتن قرطبه شد. از آن رو 
ه کند تا بلکشان خود خدمت یکخود را بدست آورد و به ھم ی ارباب قبل

خواھد با  می هکرد کھر د و تظایشیاندی ا لهیابد لذا حیگاه سابق خود را بازیجا
جلو برود، اما  ھا یبیسب خبر از سپاه صلکو ی یشناسای دارو دسته خود برا

رد. کب مسلمانان طرح یفری برای نقشه ای ھمراه و .به اردوگاه فرناندو رفت
ر فرناندو کرا از عظمت لشی ور به اردوگاه ابن ھود برگشت و وکشھسوار مذ
ی د اراده ابن ھود را برایوشکی در پی پم داد و یبا آن بی ریوعاقبت درگ

ر ابن ھود بزرگتر و قدرتمند کدانست لش می هکنیرغم ایند. علکسست ی ریدرگ
دشمنان ی ریارگکه عاقبت بکن صد افسوس کباشد. ل می ر فرناندوکتر از لش

شود. به ھر حال نقشه  نمی نیده تولا و تبرا بھتر از این و غفلت از عقید
 هکنیقرطبه سرباز زد و به بھانه ای به اھال کمکگرفت و ابن ھود از  ھا یبیصل
اول شاه آراگون مورد ی میخای ه از سوکا) یه (والنسیبلنسی خواھد به اھال می

 رد.ک کند آنجا را ترک کمکاند  حمله قرار گرفته

ی رد. اھالکد یابن ھود، فرناندو محاصره شھررا تشدی نیبعد از عقب نش
با ی زود وقتی لیخی م شوند ولیم گرفتند تسلیتصمی لحظه ای قرطبه برا

ان است به یر فرناندو رو به پاکات لشکو تداری یره غذایه ذخکخبر شدند 
ن موضوع یه ابن ھود در اکرد کمقاومت خود ادامه دادند. فرناندو احساس 

نه ابن ھود با ابن احمر در جھت منافع خود یریدی دست داشته، لذا از دشمن
ره شد و خواستار ھم کن با ابن احمر وارد مذایرد. بنابراکی ه برداربھر
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ی رد و با وکه ابن احمر ھم موافقت کبر ضد ابن ھود شد ی با وی مانیپ
 بر ضد ابن ھود بست.ی ا معاھده

ی را براھا  آن د، ارادهیقرطبه رسی ن معاھده به اھالیاخبار ای وقت
 کیخ یه در تارکن بود یچن م شدند.یرد و به ناچار تسلکمقاومت سست 

سوم وارد قرطبه شد و در ھمان روز ی فرناندو ٦٣٣شوال سال  ٢٣شنبه 
 ردند و فوراکب بزرگ را بر فراز جامع بزرگ قرطبه نصب یصل کیان یحیمس

زد ی ارکردند. در ھمان آغاز فرناندو دست به کل یسا تبدیلک کیبه آن را 
 باشد. و نشان می اسلام دشمنانی خیه نشان دھنده عمق حافظه تارک

را فراموش ھا  آنی ھا جنگ ھرگز فتوحات مسلمانان وھا  آن هکدھد  می
عامر سلطان اندلس در ی ه منصور بن ابکن قرار بود یه از ایقض اند. ردهکن

اگو) را ی(سانت» اقبیشانت «شھر ھـ  ٣٨٧اندلس به سالی یدوران طلا
عقوب یی سایلکبزرگ آنجا موسوم به ی سایلکی ھا رده و ناقوسکتصرف 

به ھا  آن رد و ازکتا قرطبه حمله ی حیران مسیاسی ھا مقدس رابر شانه
رد. شھر کمسجد جامع قرطبه استفاده ی ھا منارهی ل برایعنوان قند

ا یان اسپانیحین مسکن امایعقوب مقدس از مقدس تریی سایلکاگو و یسانت
ھا را از  رده بود، دوباره آن ناقوسک ه فرناندو قرطبه را اشغالکبود. و حال 

اگو برگرداند و یران مسلمان!! به سانتین آورده و بر دوش اسییپاھا  فراز مناره
 رد. کعقوب مقدس نصب یی سایلکنخست در ی برجا

 حیییابومترجم: 
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 مجمع کلرمون

 م. ١٠٩٥نوامبر  ٢٧ق برابر با ھـ. ٤٨٨الحجه سال ی ذ ٩زمان: 

ه در طول کاست ی ن تجمعین و حساس تریتر کلرمون، خطرناکمجمع 
ل داده است. یکسا تشیلکخ اروپا خصوصا، یت عموما و در تاریحیخ مسیتار

گاھی لرمون (براکن نشست در یا و ی بید به حملات صلینکشتر رجوع یبی آ
ی ذ ٩خ یفرانسه در تارخ اسلام) یتار،خ اروپا در قرون وسطای، تارینیشرق لات

ن یه اکی است پاپ اوربان دوم برگزار شد. اھدافیق به رھـ. ٤٨٥الحجه سال 
 ان جھان اسلام را ھدف گرفته بود.یکرد به شدت ک می مجمع دنبال

 آن بود شعله ور ساختنی ن نشست در پیه اکی ن ھدفیتر کخطرنا
قبر  -سبر ضد جھان اسلام به بھانه نجات قبر مقدی بیصلی ھا جنگ

ی براھا  آن هیان و توجیحیختن احساسات مسیبرانگی بود. پاپ برا -حیمس
را  -آمرزش گناھانی برای حیسفر زائران مس -ت المقدسیارت بیار، زکن یا

از خطابه پاپ ی خت. در ادامه مقاله منتخباتیبا جھاد بر ضد مسلمانان درآم
ی قیغرض حقی روشند تا به یین مجمع را ملاحظه بفرمایاوربان دوم در ا

فرزندان ی د: ایگو می د. پاپیابیلرمون درکمجمع ی ان را از برگزاریبیصل
ه وعده کنون کن لفظ بدون دخل و تصرف)! این ھمیپروردگار(ع

ه خالصانه کسا یلکت ینشان تحت رعایحفظ صلح در سرزمی پروردگارتان برا
العاده شما به وشد و به خاطر التزام فوق ک می تیحیم مسیانت از حریدر ص

ی روزین پیه پروردگار، شما را به اکنون ک، محقق شده است، این وعده الھیا
ه با ابراز شجاعت و کده یت بزرگ سوق داده است، زمان آن رسیو موفق
خواھم به  می هکی ا د. مسألهینکسب ک، ثواب یگریدر امرمھم دی مردانگ

ران یاز ای ه ملتکت ن اسیم به پروردگار ما مربوط است. و آن ایشما بگو
ورش آورده و تنگه یشما ی شورھاکان است) و به یبرخاسته(منظور سلجوق
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ن، ینشی حیمسی رده و با اشغال اراضکرا اشغال  )هیکتر سفره سان جورج (ب
ت پروردگار ما کرا خراب و مملھا  سایلکان کن تریشور خود را توسعه داده، اک

ن خاطر من به یبه ا اند. ردهکرا غارت  -ت المقدسین و بیفلسط -حیمس
ه دست به کستم ین من نیشما رو آورده ام و به شما متوسل شده ام و البته ا

ی سانکی ه خود پروردگار ما دست به دامن شما شده اکدامن شما شده ام بل
شان را خطاب قرار داده یشکد! او راھبان و یح بشارت داده شده ایه به مسک

ی ه باشند را براکی از ھر دسته و طبقه ا د تمام مردمیاست ھمه شما با
اده نظام، ھم ثروتمندان و ھم ید. ھم سواره نظام و ھم پیزیجنگ برانگ

ی ان بشتابند و برایحیمسی ارید تا در موقع لزوم به ینکق یران را تشویفق
ن را به ینند. من اکار اقدام کوب و پس راندن آن ملت شرور و بدکسر

و  ».دھد می خواھد و دستور می ن رایخود اح یمس«م: یگو می نیحاضر
ه کی رند و آنانیا بمیا در درینند و در راه و کت کشرق حری ه به سوکی سانک

ه کرند، بدانند یبم -منظور او مسلمانان است -در جنگ با آن بت پرستان
خواھد بود اگر آن ملت ی ن چه ننگیده خواھد شد. ایبخشھا  آن گناھان

ع پروردگار ین!! بر امت مطیاطینندگان شکعبادت ر و یار پست و حقیبس
د یا ه شرافت و افتخار خود را از آنجا گرفتهکد یھستی روز شود. شما امتیپ
 د.یج شویفار بسکجنگ بر ضد ی د ھمه شما براید. بایح ھستیه امت مسک
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 م١٥٤١تبر سال کا ٢١ –ق ھـ  ٩٤٨رجب  ٤زمان: 
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خ اسلام در یه تارکاست ی یارھاکین پیتر ان دھندهکاز تی کین جنگ یا
رامت کاز فصول درخشان عزت و ی کین نبرد یر شاھد آن بوده است. ایالجزا

ا مغرب یر یشور الجزاکر است. در آن زمان یمردم آزاده الجزای مانیو ثبات ا
حفص ھم به خاطر ی قرار داشت. بنحفص ی ام بنکانه تحت سلطه حیم

 تیو حمای اریه به کی چشم داشتی ا و ھم برایترس از پادشاھان اسپان
ن رو مردم یو سازش در آمده بودند. از ای از در دوستھا  آن داشتند باھا  آن

ی خود را نداشتند و ازسوی مان خائن و ترسوکغلبه بر حای یه تواناکر یالجزا
طره داشت را یسھا  آن ه بر سواحلکرا ی یایان اسپانتوانستند ناوگ نمی گرید

شدند. سلطان ی مان عثمانیاز آنجا برانند، لذا دست به دامن سلطان سل
ن یرالدیخ«ی ھا م رد و دو فرمانده مشھورش به ناکرا اجابت ھا  آن درخواست

ر و انضمام آن به دولت یفتح الجزای را برا» عروج«و برادرش » بربروس
بعد، عروج ی زمان کردند. اندکر را فتح ین دو برادر الجزایفرستاد. ای عثمان

ر را به عھده ین الجزایت سرزمیان ھداکسی ین به تنھایرالدید شد و خیشھ
 گرفت.

رد تا ھم در برابر تجاوزات کت یر را تقوین ناوگان الجزایر الدیخ
ات نجی ند و ھم براکعمل ی بعنوان عامل بازدارنده قو ھا ییایاسپان

دند، اقدام ید ھا می ییایار از اسپانیه رنج و آزار بسکن اندلس کمسلمانان سا
 نیرالدیم. الجزائر و در رأس آن خ ١٥٢٩ -ق ھـ  ٩٣٦ند. از اوائل سال ک

ا آغاز ینجات ھزاران مسلمان از اسپانی برای اد ماندنیو به ی جدی ھا تلاش
ار گران تمام یا بسیاسپانی ق براین در شمال آفریرالدیخی ھا یروزیردند. پک

ه در واقع امپراطور کان نام داشت کا، شارلیشد. در آن زمان پادشاه اسپان
در آن وقت شامل ی شد. آن امپراطور می مقدس روم محسوبی امپراطور

ل کرده کان سرکشد. و شارل می ایتالیس و ای، ھلند، آلمان، اترکیا، بلژیاسپان
سلطان  -یمان قانونیه سلطان سلکرفت. چنان می ت به شماریحیجھان مس
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 انکن رو شارلیشد. از ا می ل جھان اسلام محسوبکسرور و مھمتر ی عثمان
ت خود کا را تجاوز به مملینجات مسلمانان اسپانی ن برایرالدیخی ھا تلاش

ی ھا نیسرزم ریند و ساکم گرفت به الجزائر حمله یبه حساب آورد و تصم
 ند. ک قا را ھم غارت و چپاولیشمال آفر

، سلطان یت ویفاکت و ین و صلاحیرالدیشگرف خی ھا تلاش نظر به
در جبھه اروپا بھره ببرد. ی وی م گرفت از استعدادھایتصمی مان قانونیسل

مران کرا ح» یحسن الطوش«ی وی را به استانبول فراخواند و به جای لذا و
 ن نبود. یرالدیمتر از خکت یفاکھم در ی رد. الطوشکر یالجزا

م یمت شمرد و تصمیان فرصت را غنکر، شارلین از الجزایرالدیخروج خبا 
ابتدا ی بزند. لذا وی قا دست به اقدامات گسترده ایگرفت در شمال آفر

 –ھـ  ٩٤٥اول) را در سال ی ق خود پادشاه فرانسه (فرانسوایاختلافات عم
قا شروع به یحمله گسترده به شمال آفر کیی رد. پس براکم حل  ١٥٣٨

رد بعلاوه از شھسواران کخود ی امپراطوری ھا نیسرزم از تمامی ریزگسربا
ان در که سرانجام شارلکرد. چنانکرا جذب ی ادیزی روھایمالت و مقر پاپ ن

بالغ بر صدھا ھزار نفر و ی ق در رأس سپاھھـ. ٩٤٨آخر سال ی جماد ٢٨
ر ین به سواحل الجزایسھمگی بیجنگ صل کیی برای شتکش از ششصد یب

 د.یرس

ل داد یکتشی ر و فرماندھان ارتش جلسه ایبا بزرگان الجزای حسن الطوش
ی با سخنانی نند. الطوشکن قطره خون مقاومت یم گرفتند تا آخریه تصمک

شھادت در ی برای ه ھمگکی یخت تا جایرت مسلمانان را برانگی، غیحماس
 رد وکراه خدا و اسلام ھم قسم شدند. حسن به سرعت سپاه خود را آماده 

زات و یان تجھکه شارلکی رد. وقتکره را فراھم یمقدمات دفاع از شھر الجز
ز شمرده و مسخره یناچآن را  رد،کره را مشاھده یمردم الجزی انات دفاعکام

ی ز براید آمیتھدی یھا ند نامهکف یرا تضعھا  آن هیه روحکنیای نمود و برا



 (جلد اول) صفحاتی از تاریخ اسلام ٦٤

بر ی ینند چه بلاکنم یرد اگر شھر را به او تسلکفرستاد و خاطرنشان ھا  آن
به او داد ی نکدندان شی ھا جوابی حسن الطوشی خواھد آمد. ولھا  آن سر

ا و اگر یب«ان نوشت: کشارلی رامت از آن متبلور است. براکه عزت نفس و ک
دارند. ی رسم کین شھر یه مردم اکبدان ی ر ولیشھر و قلعه را بگی توانست

جز ی زیرد چکنشان را یسرزمقصد ی ه ھرگاه دشمنکن است یاھا  آن رسم
گر یز دو بار دین نیش از ایه پکرد کی ادآوریو به او » دھند. نمی مرگ به او

ست خورده و به خواست خداوند کر شیا در سواحل الجزایارتش اسپان
 ز در راه است. ینھا  آن ستکن شیسوم

ه کژه آنیه مردم به دفاع از شھر مصمم ھستند بوکان مطمئن شد کشارل
ه قصد خروج از شھر را دارند کی سانکه مانع کخواسته بودند ی از وی اھال

 کیی ان و ھمراھانش براکان نشود در آن ھنگام شارلکودکمانند زنان و 
ی ھا ند. لذا تمام برنامهکه شھر بتواند مقاومت کردند ک نمی رکلحظه ھم ف

 ره طرح شده بود؟! یلا بر شھر الجزیدوران بعد از استی براھا  آن

ی ه با مقاومتکرده بودند کخود را مستقر نی ھا توپ ھا ییایھنوز اسپان
ه به محض کداوطلب ی ھا گروه ژهید و سرسختانه روبرو شدند بویار شدیبس
ر شده ین شھر سرازیای ره به سویبه الجز ھا ییایدن خبر حمله اسپانیشن

ش از یافراد بن یه اکتاختند. به خصوص  ھا ییایبر سر اسپانی بودند، به سخت
ی بیآن آشنا بودند. پس از حادثه، امدادات غی ایدشمن به منطقه و جغراف

 ھا یشتک، ییایدری د و گردبادھایشدی ه بادھاکمسلمانان آمد چنان کمکبه 
ی زش باران، چاشنیرد. بعلاوه رکو اردوگاه دشمن را واژگون ھا  مهیو خ

ن واقعات، یانه ایم ار انداخت درکرده و از کرا مرطوب  ھا توپ باروت
ره یبر باد رفته خود را با حمله به شھر الجزی بت و آبروید ھیوشکان کشارل

رجب  ٤ند. لذا در روز کحفظ  -شھری ھا از دروازهی کی -ق باب الوادیاز طر
اد شده به شھر حمله یم از سمت دروازه  ١٥٤١تبر کا ٢١برابر با ھـ  ٩٦٨



 ٦٥ صفحاتی از تاریخ اسلام

ھا  آن خود را نشان دادند.ی قیقدرت حقره ین ھنگام مردم الجزیرد. در اک
ژه دسته یردند. بوکخ ثبت یبر صفحه تاری رینظ یبی ھا یو قھرمان ھا یدلاور

بر صفوف مقدم ی نیه تلفات سنگکی ر فرمانده گروه سواره نظامیکالحاج ب
ی روش جنگ کیه کز یرد. مسلمانان از روش جنگ و گرکا وارد یر اسپانکلش
ان به کشارلی ھا تلاش ردند.کعرب بود در جنگ با دشمن استفاده ی میقد
ر را نتوانست تصرف یالجزا کوجب از خا کیی د و او حتیست انجامکش
رش یبا پذاش  ست خوردهکمانده سپاه شی ان مجبور شد باباقکند. شارلک

ست فاحش کند. شکن ینیا عقب نشیتالیست به سواحل اکننگ و عار ش
بر ی ن المللیدر عرصه بی ادیرات زید و تاثیچیر جھان پان به سرعت دکشارل

ست مانند صاعقه بر اروپا فرود آمد و ھم کن شیای جا گذاشت. خبرھا
ه کنده شدند کان پراکاز دور شارلی د و ھمگیاز ھم پاشی یدول اروپای مانیپ

سته و کان را سرشکر آنقدر شارلیست در الجزاکگر باره جمع نشدند. شید
 شد. کبعد، ھلای زمان که اندکرد کرنجور 

 حیییابومترجم: 
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 جنگ خندق سموره 

گوست  ١ -ق ھـ  ٣٢٧شوال  ١١زمان:   م. ٩٣٩آ

از درخشان ی کیه)  ٣٥٠ -قھـ  ٣٠٠ر عبدالرحمن الناصر (یعھد ام
 خ اندلس است و فرھنگ و تمدن اسلام در آن دوره بهیتاری ھا ن دورهیتر

بر ی ژه در عرصه نظامیبوھا  از عرصهی ارید. و در بسیخود رسی یوفاکاوج ش
ه مسلمانان کافت. چنانیی برتری حیمسی اینه خود اسپانیریب دیرق



 (جلد اول) صفحاتی از تاریخ اسلام ٦٦

آن بود  ھا یروزین پیبر ضد نصارا بدست آوردند. علل ای اریبسی ھا یروزیپ
ه او یعلابند و یه دشمنان به قدرت دست کنیه عبدالرحمن الناصر قبل از اک

است الناصر موجب شده ین سیبرد. ا می ورشیھا  آن دست به اقدام بزنند بر
نند و در حال آماده باش به کخود را حفظ ی رزمی ه نصارا دائما آمادگکبود 

 سر برند.

وزا) در شمال که سر فسطه (ساریدر ناحی یھا شورش وی وقوع نا آرام
ه بنام یم آن ناحکداشت. حاالناصر را به خود مشغول ی شرق اندلس مدت

ت الناصر خارج یرد و از تابعکاعلام استقلال » یبیمحمد بن ھاشم التج«
ن ین شورش شد. در ایشد. الناصر در حدود دو سال سرگرم فرونشاندن ا

ا فرصت را مغتنم ین اسپانینشی حیمناطق مسی حیمدت پادشاھان مس
ی بیه صلیاتحاد نیمان اتحاد بستند. سردسته ایگر پیدکیشمرده و با

و سرسخت ی میون و دشمن قدیپادشاه ل» رو دومیرام« کخطرنا
بر ضد عبدالرحمن راه ی ادیزی ھا جنگ روین رامیعبدالرحمن بود. ھم

 انداخته بود.

م گرفت به یره شد، تصمیچی داخلی ھا شورش ه برکنیعبدالرحمن بعد از ا
ی گران به بزرگی ن منظور سپاھیند. بدکان حمله یبیز تجمع صلکون، مریل
(اسلاو) خود ی به فرمانده صقلبآن را ی صد ھزار جنگجو فراھم آورد و رھبرکی

ن امر بر فرماندھان عرب یرد. ھمکواگذار » ین صقلبینجده بن حس«بنام 
ه کن انتخاب الناصر از آن رو بود ینه الناصر را به دل گرفتند. ایکگران آمد و 

(اسلاوھا) در  ھا یبخصوص صقلبی از موالومتش به استفاده کحی از ابتدای و
 آورد.ی روی رکو لشی شورکی مناصب عال

از آن جھت ھا  عرب برھا  عرب ریرد الناصر در مقدم داشتن غکی ن رویا
وست به یومت الناصر بوقوع پکه در اوائل حکی یھا شورش ه عمومکبود 

 بهی و افتاد. لذا می برجسته و اشراف عرب اتفاقی ھا خانوادهی ردگکسر



 ٦٧ صفحاتی از تاریخ اسلام

ی اده رویزی لین خصوص خیاعتماد شده بود. البته الناصر در ا یبھا  عرب
نه او را به یکده شوند و یرنجی از وی لیه رھبران عرب خکرد و باعث شد ک

ست مسلمانان در جنگ خندق کدر شی ن عامل نقش محوریرند. ھمیدل گ
 سموره داشت.

رد و با تمام توان ک تکون حریشور لکالناصر با سپاه بزرگ خود به سمت 
ورش برد و آن یتخت آن شھر سموره، ید و به سمت پاین را درنوردیآن سرزم

رده کاحاطه آن را  ض پرآبیعری ھا وار بلندو خندقیه ھفت دکبود ی شھر
جه مدافعان شھر مجبور یه در نتکردند کوار را تصرف یبود. مسلمانان دو د

وار سوم را یه دکدند یوشکنند. مسلمانان کی نیشدند به داخل شھر عقب نش
خ یباره به تارکیصف واحد و  کیدر  ھا یبین ھنگام صلیه در اکنند کتصرف 

ی ت بعضین موقعیق بر مسلمانان ھجوم آوردند. در اھـ  ٣٢٧شوال سال  ١١
ی ه در جنگ سستکن قرار یبزرگ شدند از ای انتیب خکاز فرماندھان عرب مرت
نار کن حادثه در یردند. به دنبال اکار فرار کیاز صحنه پ نشان دادند و بعد ھم

ی از مسلمانان ھنگامی ارید و بسیخندق سوم، شدت جنگ به اوج خود رس
فرمانده ی ردند. نجده صقلبکداشتند در خندق سقوط ی نیه قصد عقب نشک

شته شد و فرماندھان بزرگ سپاه مسلمانان به اسارت در آمدند. کمسلمانان 
دند. مسلمانان ھرگز در برابر یزار مسلمان به شھادت رسحدود چھل ھ

ست، کن شیای ست نخورده بودند. علت اصلکن شین چنیا ایان اسپانیحیمس
ر کاز صحنه جنگ بود. قابل ذھا  آن از فرماندھان عرب و فراری انت بعضیخ

رده که از جنگ فرار کرا ی صد نفر از سواره نظامیه الناصر حدود سکاست 
 رد. کرده بودند اعدام که کی انتیر و به جرم خیدستگبودند، 
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 بن مروان ک، عبدالملیفه امویوفات خل

 ق  ھـ. ٨٦شوال  ١٥زمان: 

ه کی رد. وکل یوه تبدکرا به دولت قدرتمند و باشی دولت امو کعبدالمل
ی امل وکنام  -هیبعد از معاو -رود می به شماری فه اموین خلیتوانمندتر

ھـ  ٢٦ه در سال کم بن ابوالعاص کبن مروان بن ح کن است: عبدالملیچن
ی تیساله بود. ترب ٩ سا آمد و در زمان حادثه شھادت حضرت عثمانیبه دن

م بود. با یب و فھیش و ادیعاقل و دور اندی افت. او مردیسته یو و شاکین
 اریسب علم بسکی ، عبادت گزار بود و براردک می علما و فقھا مجالست

ھان و عابدان و زاھدان یه به خلافت برسد از فقکد. و قبل از آنیوشک می
، یه در زھد و تقوا و ملازمت مسجد نبوکی یرفت تاجا می نه به شماریمد

 انگشت نما شده بود.

ناف جھان کدر اطراف و ای ادیزی ھا ید، آشوبھا و نا آرامیزیبعد از وفات 
ه کبدست گرفتن قدرت درگرفت ی برای یھا شکشمک وست ویاسلام بوقوع پ

ی برا که عبدالملکبن مروان. چنان کشد به خلافت عبدالملی تا منتھینھا
ه ک بریتلخ با عبدالله بن زبی ه به نزاعیامی استقرار مجدد خلافت بن

 ،ویست کرفت؛ پرداخت و توانست با ش می مسلمانان به شماری فه قانونیخل
ه با کاست ی فه ایخل کند. لذا عبدالملکد بنا یرا از نو تجدی خلافت امو

ه با انتخاب مسلمانان و کی فه ایغلبه و زور خلافت را به چنگ آورده نه خل
 ده باشد.یبه خلافت رسھا  آن عتیب

وه آن به کانگذار شیو بنی ن مؤسس دولت امویبن مروان دوم کعبدالمل
ل یاز قبی دیجدی د و شھرھایوشکت کمملی رود. او در آبادان می شمار

 تکرده و شوکوب کخوارج را سری ھا شورش رد وکواسط در عراق را بنا 
جنگ با روم روانه ی ست، برادرش محمد بن مروان را براکرا در ھم شھا  آن



 ٦٩ صفحاتی از تاریخ اسلام

ی ه به خاطر آشوبھاکقا یرا در شمال آفری رد و مجددا فتوحات اسلامک
وسف یه حجاج بن ک -عبه راکرد. خانه کش متوقف شده بود، آغاز یپی سالھا

رد و مسجد قبه الصخره کد بنا یتجد -رده بودکب یر تخریدر جنگ با ابن زب
نبوت بود و به علت ی ه مدعک» یحارث متنب«رد. و کت المقدس بنا یرا در ب

وب و به قتل کرده بود سرکرا گمراه ی ادیخود مردم زی طانیرامات شک
 ند.رسا

ن فاعل آن دانسته یبعنوان نخست که عبدالملکھست ی یزھایخ چیدر تار
 کان مسلمانان عبدالملیه در مکاست ی سکن یاولی ه وکشده است چنان

آھنگ بلاد ھـ  ٤٢ه با مردم در سال کاست ی سکن یده شده است. اولینام
رده است. که ضرب کسی ه در دوره اسلامکھم ھست ی سکن یرد. اولکروم 

ات قرآن و جمله یو فرمانھا آھا  ه در صدر نامهکاست ی سکن یھم اولو 

ه خانه کاست ی سکن ینوشت. او اول می را »رسول االله والسلام على ةالصلا«
ی سکی واند  ه گفتهکنیر است اکر پوشاند. قابل ذیاز حری عبه را با پوششک
رد کد یتھدگفت از خدا بترس، به مرگ ی م داد و به ویه او را از خدا بک

رد عبدالله بن کرا مأمور ی شخصی واند  ه گفتهکنیست. و ھم ایدرست ن
 کارنامه عبدالملکی ن برایالبته ھمی شد صحت ندارد ولکرا ب بعمر
ات او یبود و او بر تمام جنای اگزار وکی مانند حجاج ثقفی ه آدم بدنامکبس 

ق بعد از  ھـ ٨٦شوال سال  ١٥در  کگذاشت. سرانجام عبدالمل می سرپوش
 افت. یرا به اوج خود رساند، وفات ی ه خلافت اموکآن

خ یالتاری امل فکره الیثکه ابن یه و النھای، البدایخ طبری(برگرفته از: (تار
 )یالدوله الاموی ر، محاضرات فیابن اث
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 ان یه بن ابوسفین معاویرالمومنیوفات ام

 ق  ھـ. ٦٠رجب سال  ١زمان: 

م ین سلسله مقالات مختصر قصد نداریم در اینکی اد آوریلازم است 
ار گسترده تر و مھم تر از یه آن خود بسکم ینکرت صحابه گفتگو یدرباره س

ر و ینظ یبی ه علماکن یم. ھمین مختصر به آن بپردازیه در اکآن است 
صحابه را به ی ات زندگیاخبار و رواو اند  به آن موضوع پرداختهی برجسته ا

ی ند ولک می تیفاکما ی برااند  ردهکل ثبت و ضبط کن شیامل ترکن و یبھتر
ف شده است و در یار تحریاز صحابه به شدت مشوه شده و بسی ره بعضیس
ف شده و یر صحابه تحریش از سایان بیه بن ابوسفیر معاویره امین سین بیا

ن یاز مسلمی اریشان در نظر بسیه اکنانوارونه جلوه داده شده است. چ
خ شناخته یله گران تاریاز ستمگران و حی طاغوت و ستمگر کیبعنوان 

 شده است.

 دگاه وجود دارد:یه سه دیان مسلمانان درباره معاویدر م

نند و ک می غلوی نه نسبت به ویکو ی ه در دشمنکان یعیدگاه شیاول: د
دانند. تمام  می افرکه ھمه صحابه به جز شش نفر را کاو خاندانش و بل

ن دسته یه متوجه ھمیره معاویخ و اخبار و سیه تاریف و تشویت تحریمسؤول
ی وھش و حتکدر نی ن و جعلیات دروغیه رواکن گروه ھستند یاست. ھم

دند یوشکه کان بودند یعین شیبرساختند و رواج دادند. ھمی سب و لعن و
 زند.یبرانگی ه و اولاد ویبر ضد معاوعموم مسلمانان را 

ه کعه یه درست مانند شکه است یمعاوی دگاه دوستداران افراطیدوم: د
ن دسته در اظھار ارادت نسبت یمودند، ایه راه افراط را پیبا معاوی در دشمن

ی ردند و در برابر به دشمنکد افراط یزیدر حب ی ردند و حتکافراط ی به و
ه خون کرآنچنان راه افراط رفتند ین مسیو در ا آوردندی روی با حضرت عل



 ٧١ صفحاتی از تاریخ اسلام

در ی ادیزی ات ساختگین گروه روایرا مباح شمردند. ای آن حضرت و اولاد و
د بن یزیی فه ایه طاکردند و چنان شد کد پخش یزیه و یمدح و فضائل معاو

ن یافتند. ایطان پرست شھرت یا شیه یدیزیردند و به کس یه را تقدیمعاو
 ونت دارند.کعراق س فه در سنجاریطا

ه نه کباشد  می ن امتیدگاه اھل سنت و جماعت و سلف صالح ایسوم: د
ه کی یرا در جای و ھر موضوعی ه ھر شخصکط و بلیراه افراط رفتند و نه تفر

از صحابه است ی کیه ین دسته، معاویاز نظر ا اند. سته آن بوده قرار دادهیشا
چ یداست ھیه پکار است. و چنانبرخورد ج امبریلت صحبت پیو او ھم از فض

ه طلب غفران و یمعاوی ست. برایلت نین فضیه ایھمپای گریلت دیفض
رده در واقع که کی یارھاکه او ھم در کنند و معتقدند ک می رای رضوان الھ

اجر برده و البته  کیرده، به خاطر اجتھاد خود کاجتھاد بوده و اگر ھم خطا 
خلافت والاتر و ی تر بوده و از برا از او برحقی گفتگو حضرت عل یب هک

 امبر، مغفور است.یلت صحبت پیه ھم به خاطر فضیاشتباه معاو

ان یه بن ابوسفیمعاوی ن پادشاه اسلام است. وین و اولیرالمومیه امیمعاو
امبر یه ابوعبدالرحمن و در خدمت پینکبا ی ه قرشیصخربن حرب بن ام

 بوده است.ی اتب وحک

الله ی امبر صلیه اسلام آورده و به ھمراه پکروز فتح مبنابر قول راجح در 
 ج امبریت داشته است و بعد از پکشر کن و تبویه وسلم در غزوات حنیعل
داشته اشت در فتوح ی کیمامه، نقش نیژه در جنگ یرده بوی ھا جنگ در

فتح ھـ  ١٥ه در سال که یساریل قیاز نقاط شام از قبی شام موثر بوده و بعض
ه کدمشق شد ی وال سرده است. در دوره خلافت حضرت عمرکشد را فتح 

ل شام کی وال سآنجا بود در دوره حضرت عثمانی تا آخر خلافت عمر وال
با مردم ی کیشان بر آن منصب بود. آنچنان رفتار نیشد و تا آخر خلافت ا

ی ه در اختلافاتکی یل شدند تا جایتبدی ه ھمه به دوستداران وکشام داشت 
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ه با کدو نفر در شام وجود نداشت ی داشت حتی عل ه با حضرتک
 مخالف باشد.ی وی ھا یریموضعگ

ومت کحی یایس ناوگان دریتوان به تأس می هین اقدامات معاویاز مھمتر
رد. ھم او کفتح ھـ  ٢٨ره قبرس را در سال ین ناوگان جزیه ھمکاسلام 
روم را ن یدر سرزمی و زمستانی تابستانی وه غزایه شکبود ی سکن ینخست

بار در  کیبار در تابستان و  کیھر سال دو بار، ی عنیاساس گذاشت. 
ه تلاش کبود ی سکن یه نخستیز معاویرفت و ن می زمستان به جنگ روم

ند و آن به که) را فتح یکتری استانبول فعل( تخت رومیه، پایرد قسطنطنک
 رد.کبه آن اقدام ھـ  ٥٣گر در سال یبود، و بار دھـ  ٤٨سال 

و متانت و مدارا با ی ده بود. بردباریعاقل و ورزی استمداریس سهیمعاو
ه در کومت کدر حی است و روش ویبارز او بود. سی ھا صهیت، خصیرع
ی ن رو در عھد ویخ زبانزد است براساس متانت و عطوفت استوار بود. از ایتار

 ه در دوره حضرت عثمان وکی یھا یو ناآرام ھا شورش جامعه آرام بود و از
ومت و اخبار که حکسته است ینبود. شای اتفاق افتاد خبر بیحضرت عل

ن و اخبار آن حضرات یراشدی ومت خلفاکه را در ادامه حیمربوط به معاو
ه بعد از آن کبود ی ا ستاره هیه معاوکن ھست یالبته ای م ولیاوریب

بعد از درخشش ی ا ستاره ن رو درخششیاز ا.دیدرخشی نورانی ھا دیخورش
 ندارد. ی ا گر جلوهیدرخشان دی دھایخورشآن 

افت. درباره یوفات ھـ  ٦٠رجب سال  ١در ی سالگ ٧٠بعد از  سهیمعاو
ح داده شود. یتوضی ه قدرکلازم است اند  راد گرفتهیه ایه برمعاوکدو مسأله 

ی نیجانشی گریاست و د سیبا حضرت علی جنگ وی کین دو مساله یا
چند ی با حضرت علی خصوص جنگ وه در یدگاه معاوید. درباره دیزی

 د مدنظر قرار داد از جمله:یموضوع را با
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شد لذا قصاص قاتلان  می محسوب سدم حضرت عثمانی ه ولیمعاو -١
 رد.ک می را مطالبه سحضرت عثمان

پنھان ی شتر قاتلان حضرت عثمان خود را در سپاه حضرت علیب -٢
ن امر یخبر نداشت و بد سیرده بودند گرچه خود حضرت علک

 نبود.ی راض

ه اتفاق کی ط و اوضاع عصر و نظر به حوادثیبا توجه به شرا سهیمعاو -٣
ی رھبری گران برایتر از د ستهیتر و شا افتاده بود، خود را قابل

ت و سابقه اسلام یبه افضلی ن ویدانست با وجود ا می مسلمانان
ه کگمان داشت ی ر برخود معترف بود ولیو طلحه و زبی حضرات عل
 دتر است.یمردم مف یخودش برا

شد و به جنگ ی ن اختلاف منجربه حوادث ناگواریمتأسفانه ای ول
) یھودیروان عبدالله بن سبا یه (پین جنگ ھم سبئیای د. علت اصلیانجام

ردند و مرتب بر آتش آن افزودند و دست که آتش جنگ را شعله ور کبودند 
 د. یانجامشتار کگر و یدکیی ر صحابه بر رویده شدن شمشیشکآخر به 

ه کی د، آن ھم در وقتیزیپسرش ی نیجانشی عنیاما در مورد مساله دوم 
ه از یه حضرت معاوکات بودند. علت آن بود ید حیھنوز بزرگان صحابه در ق

م داشت. ین مسلمانان بر سر خلافت بیب ھا یریشروع مجدد اختلافات و درگ
تلخ از ی دوره ا به دنبالھـ  ٤١ه مسلمانان در کخواست بعد از آن نمی او

ن رو عام الجماعه یگر متحد شده بودند (از ایدکیبا ی زیاختلاف و خونر
ه مسلمانان بر کنون که ایه به نظر معاوکده شده بود) متفرق شوند. چرا ینام

ی فه بنیخارج از طای گر بر سرانتخاب فردیداند  ه متفق شدهیامی خلافت بن
رار خواھد شد بر کگر آن آشوبھا تید رد و بارکدا نخواھند یه اتفاق نظر پیام
د در جامعه بودند، یزیه افراد فاضل و افضل از کنیبا وجود ای ن اساس ویا

ه کد یبرگزی نید را به جانشیزیحفظ اتحاد و اجتماع مسلمانان، ی برا
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د یزیی نیاز جانشی ن مصلحت شرعیداشت. منظور بودن ای مترکی ستگیشا
ار است. کھم آش بعبدالله بن عمراز حضرت ی ه در گفتاریبن معاو

ن فرد امت یط حاضر بھترید در شرایزید ییگو می د: شمایفرما می شانیا
گاهین ج محمد ن آن، من ھم یف ترین فرد امت است و نه شریتر ست، نه آ

من از ی برا جبخدا قسم اتفاق و اتحاد امت محمد ی ن را قبول دارم. ولیا
 .»تر است محبوبی تفرقه و چند دستگ

 حیییابومترجم: 

 ت نوار اسلامیمصدر: سا
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 نیت در جنگ صفیحکمی ماجرا

 م.٦٥٨ه یفور ١٤ -ه ٣٧رمضان سال  ٣زمان: 

ن یاسلام و مسلمی برا کھولنای بتیه مص٣٧ن در صفر سالیجنگ صف
ر کبود. در آن جنگ متأسفانه خون حدود پنجاه ھزار نفر از سربازان دو لش

روز یپی گریدام بر دکچ ین وجود ھیخته شد و با این ریعراق و شام به زم
) سیر عراق (سپاه حضرت علکنمانده بود لشی زیه چکرا آن ھنگام ینشد ز
روز شود، دو سپاه دست از جنگ ی) پسهیر شام (سپاه حضرت معاوکبر لش

نفر به عنوان  کیدام که ھر کردند کگر توافق یدکیدند و ھر دو طرف با یشک
ور و کن فتنه یان دادن به ایپای نند تا درباره چگونگکانتخاب  -داور –م کح

 ٣م در کنند. دو حکگر گفتگو یدکیگر با یماه د ٦جه بعد از ینت یب جنگ
ی ، ابوموسیل دادند. داور حضرت علیکگر جلسه تشیدکیبا  ٣٧رمضان سال 

م کفرستاد و حی چھارصد نفر ھمراه وی ه حضرت علکبود  سیاشعر
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با او ی مترکه ھمراھان یه حضرت معاوکبود  سه، عمروبن عاصیمعاو
م صورت کن دو حیبی متعددی ھا یزنیو رای طولانی فرستاد. گفتگوھا

ن شور و مشورتھا ھم یجه ایافتند و نتیدست نی دیبه توافق جدی گرفت. ول
ر و ی، امیحضرت علی عنین بوده بود یه قبل از شروع جنگ صفکھمان شد 

ر شام و امر انتخاب یه ھم امیمن و مصر باشد و معاویعراق و فه حجاز و یخل
نفر  کیھا  آن هکردند کن در اسلام محول یفه را به بزرگان صحابه و سابقیخل

ن یاز بزرگان صحابه از ای ارین وقت بسیدر ای نند ولکرا به خلافت انتخاب 
 رده بودند.کار یاختی طرف یب ناره گرفته وکفتنه 

خ نقل یتب تارکدر ی ادیزی ات موضوع و ساختگیواقعه، روان یدرباره ا
دھد.  می ا و جاه و مقام و قدرت نشانیص دنیرا بعنوان حر شه صحابهکشده 
ی کیله گر و آن یار و حکبعنوان می گریبعنوان ساده لوح و دی کیی معرف

ژه یات است. بوین روایب جو ھدف ایبعنوان عی کین یبعنوان دشنام گو و ا
ھمان ی ت انگشتریخ مشھور است (روایتب تارکه در کی ت انگشتریآن روا
ه از عمرو بن عاص گول خورده بود انگشتر کی ند ابوموسیگو می هکاست 

نم ک می را از خلافت عزلی ن طور علیخود را از انگشت درآورد و گفت ھم
رد و کرا از انگشت در آورده و دوباره در انگشت خود ی عمرو انگشتری ول

ن یات مربوط به اینم) ھمه رواک می ه را در خلافت ابقاین طور معاویمگفت ھ
باشد. ھم سند و  می و دروغی ساختگی ات مشابه ھمگیر روایداستان و سا

و ھم از نظر ھا  آنی ات مخدوش است ھم لفظ و معناین گونه روایمتن ا
 ات راین رواین اسلام اید. بزرگان علما و محققیآی شرع و عقل جور درنم

ات را ین رواین رد بر ایه بھترکچنان اند. ردهکرا ثابت ھا  آن و بطلانی بررس
» العواصم من القواصم«تاب ارزشمندش کدر ی اندلسی ربن عربکعلامه ابوب

قت و عموم یطلاب علم و حقی تاب براکن یه اکم ینک می دیکنوشته است. تأ
ه به کی سانکت دارد. لذا به ھمه و بخصوص ید است و اھمیار مفیمردم بس
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ی ھا تابک ات درین روایه اکاند  یو مدعاند  ب خوردهین فریات دروغین روایا
تاب کشود به آن  می هیخ اسلام آمده پس صحت دارد توصیمرجع تار

 نند. کارزشمند مراجعه 

 حیییابومترجم: 

 ت نوار اسلامیمصدر: سا
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 غرناطه (گرانادا) از مسلمانانی فرمان پاکساز

 م.١٥٠١ژوئن  ٢٠ق ھـ. ٩٠٧الحجه ی ذ ٢٤زمان: 

 ٨٩٧گاه مسلمانان در اندلس در سال ین پایغرناطه؛ عروس اندلس آخر
ن یدتریا، شدیان اسپانیحین شھر مسیرد. به دنبال سقوط اکق سقوط ھـ.

و  ه مسلمانان را حبسکردند چنانکرا در حق مسلمانان اعمال ھا  نجهکش
را ھم ی اریردند و بسکد یرده و تبعکر نموده و بدتر از آن مجازات یتحق

زابلا یا و ھمسرش ایشوند فرناندو پادشاه اسپانی حیه مسکردند کمجبور 
ژه شھر غرناطه از وجود یا و بویاسپانی سازکرا با ھدف پای یفرمانھا

اجازه » نسیخم«نال یار دکردند. و به کصادر ی مسلمانان و آثار اسلام
د تا مسلمانان را مجبور ید برپا نمایش عقایمه مخوف تفتکه محکدادند 

 داشت. ی سا نقش بزرگیلکن برنامه، یشوند. در ای حیند مسینما

ه کردن مسلمانان، فرناندو نخست دستور داد کی حیمسی در راستا
ردند و بر کمسلمانان به شدت مقاومت ی د برپا شود ولیش عقایدادگاه تفت

ی و اسلامی تب عربکه کنشان دادند. پس دستور داد ی دارین خود پاید
 کمکشود ی حیس مسکه به ھر کسوزانده شود. در مرحله بعد دستور داد 

ی حید مسیا بایه مسلمانان کاست، دستور داد ین سیشود. در ادامه ای مال
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ن دستورات مسلمانان بر یرغم ھمه ای نند. علک کا را تریا اسپانیشوند و 
ق ھـ  ٩٠٧الحجه ی ذ ٢٤تا فرناندو در ینشان دادند و نھای ن خود استوارید

شود ی سازکمسلمانان پای عنیفار کت غرناطه از وجود که مملکدستور داد 
ی حیاند، بر مسلمانان مس ماندهی ه بر اسلام باقکی سانکرا او نگران بود یز

ی حیانا مسیا احیرا به اسلام برگردانند ھا  آن ر بگذارند و دوبارهیشده تاث
ه با کی سکد شده بود یکن فرمان تایاندازند. در ایر بیگران را به تاخیشدن د

 شته و اموالش مصادره خواھد شد.کد ین فرمان مخالفت نمایا

 حیییابومترجم: 

 ت نوار اسلامیمصدر: سا
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 سقوط حکومت مسلمانان در هند

 م. ١٨٥٨مارس  ٣٠ –ق ھـ  ١٢٧٤شعبان  ١٣زمان: 

ی افت و آن زمانیه، اسلام به شبه قاره ھند راه یامی ومت بنکدر دوران ح
فتح ھـ  ٩٢ن ھند را در سال یه، فرمانده جوان محمد بن قاسم، سرزمکبود 

ر پا یزآن را  عیوسی ھا ن و جلگهیرد و از ھمان روز اسلام آن سرزمک
ر خلافت و یین با تغیآن سرزمومت مسلمانان در کت حیگذاشت. وضع

ومت مسلمانان در ھند کاسلام و حی ، دگرگون شد ولیزکومت مرکح
افت. یشبه قاره نفوذ نی داخلی ھا نیسرزم البته بهی ھمچنان برقرار ماند ول

ار آمدند به کی ه در مجاورت ھند روکه چند سلسله قدرتمند مسلمان کنیتا ا
افته بود با یبه آن راه ی دیشد و ضعفی سست کنیه اکی خلافت عباسی جا
 نیاز ای کیھند، رساندند. ی زکمری به ھند، اسلام را به نواحی شکر کلش
ن یکتکفرمانده بزرگ محمود پسر سبی ان به رھبری، سلسله غزنوھا ومتکح



 (جلد اول) صفحاتی از تاریخ اسلام ٧٨

د یان وفرمانده دلاور و قھرمان آن، شھیبود و پس از آن، سلسله غزنوی غزنو
در ی اسلامی ھا دولت آن،ی ادامه داد. در پن راه را یای ن غوریشھاب الد

ردند. کن مھم اقدام یه به اکس شد یھند تأسی و شرقی غربی و نواحی دھل
و ی ابانیبی نیه سرزمکھند ی ن زمان، تنھا منطقه جنوب شرقیگر در اید

 مانده بود.ی بود در دست ھندوھا باق کخش

ه کچنانشد. ی دیومت مسلمانان وارد مرحله جدکاز آن زمان، ح
ه کس شد یم شدند.چند سلسله مختلف تأسیمسلمانان به چند دسته تقس

گر وارد جنگ شدند از یدکیشتر با ین بیبدست آوردن قدرت و سرزمی برا
شود. (درست مانند عصر  می ادیف یالطوا کن دوران بعنوان عصر ملویا

سردار ستمگر و  ،قھـ  ٨٠٥در آن عصر به سال  )اندلسی فیالطوا کملو
رد و کسره کیار مسلمانان را کرد و کی شکر کمور لنگ به ھند لشیار، تجب
ه مسلمانان کرد و چنان شد کران یوی کرا به طرز وحشتنای ت دھلکممل
ه سلطان محمد بابر از کنیرفتند تا ا می به پسی ش و گامیبه پی گام

افغانستان به ھند آمد و بعد از چند جنگ بزرگ و سرنوشت ساز با ھندوھا و 
ومت مسلمانان را در ھند کحی پارچگکیھا، وحدت و  مانان مسلمان آنیھم پ

ان) را یانکر (گوریبکمغولان ی ق دولت اسلامھـ  ٩٣٣رد. و در سال کاعاده 
سلطان از  ١٨ن مدت یق سرپا بود. در اھـ  ١٢٧٤ه تا سال کرد کس یتأس

مراه، ف و از صالح تا فاسد و از عالم تا بدعت گذارو گیقدرتمند تا ضع
 ردند.کومت کح

ن سلسله بوده است. با وجود یای ن فرمانروایبر شاه مشھورترکسلطان ا
د یو گسترش خود رسی یوفاکبه اوج شی ان در عصر ویانکه دولت گورکآن
گمراه ی بر شاه سلطانکن سلسله ھم شد. ایھمو باعث ضعف و انحطاط ای ول

در  اند. افر دانستهکاو را ،معاصرش به اجماعی ده بود و علمایو فاسد العق
ن اسلام و ھندو یاز دی بیکرد ترک می ه تلاشکدا شد یپ کین سیآئی عھد و
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ن عالم یالدی ین سلطان محیند. ھمچنکم ھند ارائه یقدی ھا نیر آئیو سا
ن و ین ترین سلسله است و متدیان این فرمانروایب از مشھورتریر اورنگ زیگ
بزرگ مذھب ی ن حال از علمایدر عی و.بوده استھا  آن نیرت تریس کین

ه یھندی تاب فتاواکو با نظارت او ی ه در عصر وکدر عصر خود بود ی حنف
بوده و ی تب معتبر فقه حنفکنون جزء ک) نوشته شد و تایریعالمگی (فتاوا

 رسد. می مرتبا به چاپ

بر که جدش اکی رت تمام بدعتھا و انحرافاتیس کین سلطان صالح و نیا
 رد.کاده بود را قلع و قمع شاه رواج د

 ھا یوارد ھند شدند و پرتغالی یاستعماگران اروپای از آغاز قرن دھم ھجر
ه در کبودند ی یاین اروپائیانورد مشھور نخستیودوگاما درکواسی به رھبر

ی زکھند مرای دند و در سواحل غربیق به سواحل ھند رسھـ  ٩٠٤سال 
و ظھور ی زکت مناطق مریجمعی انبوھبه خاطر ی ردند ولکجاد یخود ای برا

نند لذا از سال کنفوذ ی ان نتوانستند به مناطق داخلیانکسلسله قدرتمند گور
ردند. که در سواحل داشتند بسنده کی ز تجارکبه ھمان مرا ١٠٠٩تا  ٩٠٦

ی خود، حتی بیحد و اندازه صل یبی نه و دشمنیکبه سبب  ھا یپرتغالی ول
س یبا انگلھا  آن نند. رقابتکخود را با ھند حفظ ی نتوانستند روابط بازرگان

 د بر علت شد.یھم مز

 ھا یسیو دست آخر ھم انگل ھا یو بعد فرانسو ھا یھلند ،ھا یبعد از پرتغال
 به ھند آمدند.

 وارد ھندی در گام نخست بعنوان تجارت و مبادلات فرھنگھا  نیا ھمه
نشان داده و پرده  خود رای قیه چھره حقکگذشت  نمی یریدی شدند ول می

رده و سلطان کن ھند را اشغال یداشتند و سرزم می خود بری از ھدف واقع
ردند. ک می مسلمانان حفظی و ظاھری اسمی مغول ھند را بعنوان فرمانروا

 ردند وک می کیرا به خود نزدھا  آن رده وکی یاز ھندوھا دلجو ھا یسیانگل



 (جلد اول) صفحاتی از تاریخ اسلام ٨٠

ن مقاصد شوم یتأمی بعلاوه براردند. ک می کیرا بر ضد مسلمانان تحرھا  آن
ان یردند و از مک می ریشور را با ھم درگکنار کام مسلمان گوشه و کخود، ح

 ریومت مسلمانان، اجکه حیخائن و مزدور را بر علی مسلمانان افراد
 ردند.ک می

س ین وجود، متاسفانه مبارزات مسلمانان بر ضد استعمار انگلیبا ا
ی ت اساس درماندگین وضعیتحد نبودند. ھمپارچه نبود و مبارزان باھم مکی

بوده است. ی اسلامی ھا نیسرزم مسلمانان در مقابل استعمارگران در ھمه
ه بر ضد کبود ی سکن یم بنگال در شرق ھند نخستکسراج الدوله، حا

و ھم  ھا یسین موضع، انگلیرد و توانست در چندکاعلام جھاد  ھا یسیانگل
ی از فرماندھان وی کیانت یخی دھد. ولست کرا شھا  آنی مانان ھندویپ

ست او شد. سراج که داماد سراج الدوله بود، باعث شک» ر جعفریس«بنام 
سور یالت میخان در ای در علیر حی، امیر و اعدام شد. بعد از ویالدوله دستگ

ه در کپو سلطان یپسرش تی پرداخت. بعد از و ھا یسیبه مبارزه با انگل
 ھا یسید و در برابر انگلیوبکس را در ھم یار، انگلن و مرگبین نبرد سنگیچند

انت یخی از خود استقامت نشان داد. اما او ھم قربانھا  آنی ن ھندویو متحد
» ر صادقیم«ش بنام یاز امرای کیق ھـ  ١٢١٤ه در سال کان شد چنانکینزد
 رد.کانت یخی به و

د یعرفان شھد احمد بن یخ سیام شیق  ،ھا یسیگر برضد انگلیام مھم دیق
ی سیرومند بر ضد انگلینی ھند، جنبشی الت سرحد شمال غربیه در اکاست 

ق، شعله جھاد ھـ  ١٢٤٦ام در سال ین قیست اکبه راه انداخت. بعد از ش
خود ی بیات شوم صلیپرده از ن ھا یسیم فروغ شد و انگلکدر ھند ی اسلام

مسلمانان را  کاملااتب را بستند و کو می ه مدارس اسلامکبرداشتند. چنان
 ن را با فقر و جھل ویمستقل مسلمان نشی ردند و امارتھاکمصادره 

را به ھا  ن حال، ھندویمواجه ساختند. در ھمی و عقب ماندگی خبر یب
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ھا  آنی برای انات آموزشکفرستادند و ھمه گونه امی مدارس آموزش عال
نه یگر زمیدی سو سپردند. ازھا  آن را بهی فراھم ساختند و لذا مناصب دولت

ن یت بیحیغ مسیتبلی برای حیر مسیتبشی ھا گروه تیفعالی را برا
 ردند.کمسلمانان و ھندوھا مساعد 

از مسلمانان ھندوھا ی نده بود، تعدادکه افیشور ساکه بر کی جه فقریدر نت
 رین سربازان را مسخره و تحقیای سیا شدند و افسران انگلیتانیوارد ارتش بر

ه به کاتفاق افتد ی گریحادثه دی سین رفتار افسران انگلینار اکردند در ک می
ان یان معروف است. جریام به شورش سپاھیشورش سربازان منجر شد. آن ق

سربازان با روغن ی ه تفنگھاکاصرار داشتند  ھا یسیه انگلکن قرار بود یاز ا
نرفتند. ھا  آن ن خواستهیر بار ایمسلمانان زی شود ولی ارکروغن که) خوی(پ

د به ھنگ سواره نظام شھر یسرباز مسلمان را به تبع ٨٥ ،یلذا دادگاه نظام
رفتند یم را نپذکآن سربازان حی رد. ولکوم کمحی دھلی لیما ٤٠در » رتهیم«

ه کرد. مسلمانان ھند کوم کسال زندان مح ١٠را به ھا  آن ن دادگاهیبنابرا
ردند و وارد کھمراه شده بودند، شورش ھا  آن ھم باھا  از ھندوی ادیگروه ز

ساله  ٩٠ه در آن ھنگام کن سلطان مغول یآخر» ن بھادرشاهیسراج الد«قصر 
ھا  آن ون را گرفت و رھبریبود، شدند. پسر شاه، محمد بخت خان طرف انقلاب

وستند. ین انقلاب بزرگ پیز انقلاب بود ھندوھا ھم به اکمر شد. منطقه بنگال،
شدند و ھا  کیفرونشاندن انقلاب، دست به دامن سی چار برابه نا ھا یسیانگل
د سرانجام یشدی ریخواستند. بعد از چند ماه درگ کمکشور خود کاز 
ر یرا دستگاش  شدند و سلطان بھادر شاه و خانوادهی وارد دھل ھا یسیانگل

، پسران یگری مال وحشکردند.بھادر شاه را مسؤول شورش دانستند ودر ک
تمدن داشتند ی ه ادعاکی سانکن یشتند و اکی مقابل چشمان وشاه را در 

درست ی یغذا ھا، نیه از گوشت ھمکرا بدآنجا رساندند ی گری ت و وحشیبربر
د یه از آن بخورد سپس او را به برمه تبعکردند کردند و بھادرشاه را مجبور ک
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م  ١٨٥٨مارس  ٣٠ق برابر با ھـ  ١٢٧٤شعبان سال  ١٣خ یردند و در تارک
خ، ھند یردند و از آن تارکن مسلمان مغول ھند را اعلام یومت سلاطکان حیپا

 س شد.یمه مستعمرات انگلیرسما ضم

 حیییابومترجم: 
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 ی فه عباسین خلیوفات ابوجعفر منصور دوم

 م  ٧٧٥تبر کا ٧ھـ  ١٥٨الحجه ی ذ ٦زمان: 

، یفه عباسین خلین و قدرتمندتریدومان و یومت عباسکحی مؤسس واقع
ابو جعفر عبدالله بن ،أت زاھدانیدر ھی در لباس عابدان و پادشاھی ظالم

ملقب به ی بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب ھاشمی محمد بن عل
ی تیا آمد. تربیمه از بلاد شام به دنیق در حمھـ  ٩٥منصوردر صفر سال 

آموخت و به مجالس علما رفت و ی شرعافت، ملازم قرآن بود، علوم یو کین
ه کد یرسی یارش به جاکرد. ک می تیآموخت و روا می ث ھمیآمد داشت. حد

ار و کآشی ھا تیفعال اش ه خانوادهکی د. از زمانیاز افاضل علماء شام گرد
ه بطور یامی ومت بنکبه قدرت و برانداختن حی ابیدستی پنھان خود را برا

دن آل یرسی وقفه برا یب اپو پرداخت وکت ز بهیرد منصور نکآغاز ی جد
ی ومت بنکام و سپس حیقی ھا هیرد. و پاک می ومت تلاشکعباس به ح
د. و از برجسته یردو پس از برادرش سفاح به خلافت رسکم یکعباس را تح

در دل ھمه مردمان افتاده بود. ی بت ویوه و ھکن منصب شد. شیگان ا
ه دو چشم خونفشانش به مثابه کبود ی انیر ژیخود مثل ش کدر سلواند  گفته

 نمود. می ایدو زبان گو
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ی شناخت. انسان نمی رای و استراحت و خوشی ح و سرگرمیمنصور تفر
ار زاھد بود و یا بسیاز دنی وش و مصمم و با اراده بود. در برخوردارکسخت 

 کن سلویگفتند. ای قیدوانی ه به وکرد آنچنانک می م خرجکار یبس
و صحت اعتقاد او دارد. اوقات شبانه روز خود را ی ن داریدت از یاکح ،یو

ه کرد چنانک می یدگیت رسکرده بود. اول روز تا به ظھر به امور مملکم یتقس
رد و ک می یریست جلوگیناشای ارھاکداد و از  می سته دستوریشای ارھاکبه 

 شورکی مصالح عمومی رد و براکیمی دگیرسھا  ات و عزل و نصبیبه امور ولا
رفت و تا عصر  می اش نماز ظھر به خانهی نمود. پس از ادا می یشیچاره اند

عباس ی و بناش  نماز عصر به امور خانوادهی رد. پس از اداک می استراحت
وارده از ی ھا از شب اخبار و نامهی رد. پس از نماز عشاء تا پاسک می یدگیرس
گر شب را تا یثلث دگفت. آنگاه دو  می شور را مطالعه و پاسخکنقاط ی اقص

خاست و تا وقت  می نماز شب بری د سپس برایخواب می قبل از نماز صبح
نماز صبح در مسجد به ی شد. پس از ادا می نماز صبح به تھجد مشغول

 رفت. می ومهکھمراه مردم، به دارالح

روبرو شد و ی بزرگی ھا منصور در دوران خلافت خود با معضلات و آشوب
 ه به نظرکی یرا از سر راه برداشت تا جاھا  آن تمام تیت و قاطعیبا درا

ش یه شورش عمویه در قضکندارد. چنانی چ گونه گذشتید او ھیرس می
رد و کوب کله ابومسلم او را سریدر اوائل خلافتش، به وسی عبدالله بن عل

رده بود ک ھا تلاش عباسی خلافت بنی ه براکرا ھم ی خود ابومسلم خراسان
ر ین ابومسلم در دوران خلافت سفاح، منصور را تحقیبرد. ا نیاز بی کریباز

رده کابومسلم را فراموش نی فراوان روا داشته بود و منصور ھرگز آن رفتارھا
را با قساوت ی علو» محمدبن عبدالله بن حسن«ه یکام النفس الزیبود. ق

 رد. وکبنا  ا بود،یب دنیه در عصر خودش از عجاکرد. شھر بغداد را کوب کسر
 وسته اتفاقیه پکی ام ویدر ای متعدد داخلی ھا امیھا و ق رغم آشوبیز علین
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برقرار بود. سرانجام منصور ی افتاد بازھم جھاد و جنگ با دشمنان خارج می
 که به خاکدرگذشت و در مھـ  ١٥٨الحجه سال ی ذ ٦در راه حج در 

 سپرده شد.

ون یملحدان و دھرقان و یوسته متر صد زندیه منصور پکر است کقابل ذ
 کپاھا  آن شور را از وجودکرساند و  می جست و به قتل می راھا  آن بود
رد و کت ین امر وصیھم به ای فرزندش مھدی عنین خود یرد و به جانشک می

ن یار از بزرگترکن یه اکرود  می رد. گمانکره پدرش را دنبال یاو ھم ھمان س
 اقدامات منصور بوده باشد.

 حیییابومترجم: 

 ت نوار اسلامیمصدر: سا
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 زا یسبی یایجنگ در

 م. ١٤٩٩ژوئن  ٢٠ق ھـ  ٩٠٤الحجه ی ذ ١٩زمان: 

ی د دوم عثمانیزیق سلطان باھـ  ٨٩٧ھمزمان با سقوط غرناطه در سال 
در مصر ی وی آمد و ھمتا می ان جھان اسلام به حسابین فرمانروایاز بزرگتر

بود. مسلمانان اندلس از ھر دو سلطان درخواست ی تبایسلطان اشرف قا
ه فرستاده بودند مملو از درد و اندوه کی یھا ن نامهیردند. اکت یو حما کمک

ش یتفتی ھا دادگاه و ستم ھا ییایو مظالم اسپان ھا یدادگریبود و شرح ب
له یه به ھر وسکم گرفت یار متاثر شد و تصمید بسیزید. سلطان با یعقا
د گرفتار یزیرساند. در آن ھنگام سلطان بای ارین به مسلمانان اندلس کمم
به ی کمکی رویتوانست ن نمی هکبود ی اریبسی و خارجی لات داخلکمش

ی بر سر تصاحب تخت و تاج با و» جم«ر یاندلس بفرستد. بعلاوه برادرش ام
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ده بود یلات عدکمنازعه داشت و در جبھه اروپا و مقر پاپ ھم گرفتار مش
ه یو مجارستان علی ژه رومانیبوی زکو مری شرقی اروپای ھا ه ملتکنانچ

ا به یم گرفت از راه درید تصمیزین رو بایبا ھم متحد شده بودند. از ای عثمان
ه از راه کرد کرا مأمور ی برساند. لذا ناوگان عثمان کمکمسلمانان اندلس 

ز یو نی یایناوگان درند. در آن زمان کت کترانه به سمت اندلس حریمدی ایدر
 ترانه مسلط بود.یمدی ایبر منطقه شرق در

ی ردن راه خود به سوکباز ی مجبور بودند برای ن ناوگان عثمانیبنابرا
ن یل) نخستیسیه (سیره صقلیر شوند. جزیدرگی زیاندلس نخست با ناوگان ون

ل از متصرفات پادشاه یسیبود. در آن زمان سی عثمانی یایھدف ناوگان در
توانست از فشار بر  می رهین جزیرفت و حمله به ا می ا به شماریاسپانی بیصل

ج یق در خلھـ  ٩٠٤الحجه سال ی ذ ١٩اھد لذا در روز کمسلمانان اندلس ب
به ی ونان، ناوگان عثمانیزا در حدود سواحل یره سبیجزی کیلپانتو و در نزد

بود وارد ی شتک ٤٠٠ل از که متشکی زیبا ناوگان ون» سیمال رئک«ی فرماندھ
ی افتند وراه را برایدست ی درخشانی روزیبه پ ھا یجنگ شدند. عثمان

ی ردند و راه براکا بازیسواحل اسپانی به سوی ناوگان عثمانی شرویپ
طره یترانه سیمدی ایآن بر دری ه طکنده مسلمانان یآی یایدری ھا جنگ

 د قرار داد. یتھدمسلمانان، غرب را در معرض ی یایدری رویرد و نکافتند؛ باز ی

 حیییابومترجم: 
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 جنگ بلگراد

 ی لادیم ١٦٩٠تبر کا ٧ -ه ١١٠٢زمان: محرم 
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به ی وه و اقتدار عثمانکعھد شی ن فرمانروایآخری مان قانونیسلطان سل
تخت یان و پاکره بالیه قلب شبه جزک )١(بلگرادی رود. در زمان و می شمار
شد، فتح شد.  می ن دشمانان اسلام بودند، محسوبیه سرسخت ترکھا  صرب

دند، یرسی ومت عثمانکه به تاج و تخت حکی سانکمان یپس از سلطان سل
انحطاط و سقوط ی بیدر سراشی ج دولت عثمانیاقتدار او را نداشتند و به تدر

ه کاد از متصرفات خود در اروپا را از دست داد. از جمله بلگری اریافتاد و بس
ان در عھد سلطان کگر بالیق به ھمراه چند شھر مھم دھـ  ١٠٩٩در سال 

 افتاد. ھا یشیمان دوم به دست اطریسل

ومت کسته را به حیقدرتمند و شای م مردیکن دوران خداوند حیدر ا
بن محمد ی مصطف«ی ن مرد، صدر اعظم مشھور عثمانیرد. اکت یعنای عثمان

ر پدرش یت نظیفاکه در کبود » یللیوپر کمحمد «ر بزرگ یپسر وز» یللیوپرک
ند. کد یدر جبھه اروپا را تجدی عثمانی گر غلبه و برتریتوانست بار دی بود. و

ی شیاطری روھایست دھد و نکان شکه را در بالیروسی توانست قوای لیوپرک
فتح د و با یدرخش می ھمچنان ھا یبراند. ستاره اقبال عثمانی رااز شمال رومان

خ یبه تار کھولنای د. بعد از جنگیامل گردکھا  آن درخشانی ھا یروزیبلگراد پ
از آنجا رانده شدند.  ھا یشیق بلگراد مجددا فتح و اطرھـ  ١١٠٢محرم سال  ٤

خود بر ضد دشمنان اسلام در ی ھا جنگ ر بزرگ درین وزیه اکر است کقابل ذ
 د. یبه شھادت رسھـ  ١١٠٢ن سال یاواخر ھم

 حیییابو: مترجم

 ت نوار اسلامیمصدر: سا
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 ی وفات سلطان بزرگ محمود غزنو

 م. ٤/٥/١٠٣٠ق ھـ  ٤٢١ع الآخر یرب ٢٣زمان: 

ن سلطان یبزرگتری و به قول -ان اسلامین فرمانروایاز بزرگتری کی
، یپادشاه بزرگ و مجاھد غاز خ اسلام،یاز بزرگمردان تاری کیو  -مسلمان

 ین غزنویکتکمن الدوله ابوالقاسم محمود بن سبین ھند، یفاتح سرزم
شتر فلات یو خراسان و بی نونکباشد. او سلطان غزنه، در افغانستان  می

ران بوده است. وسعت فتوحات او را با گسترش فتوحات اسلام در عصر یا
ی اسلام را به مناطقی محمود غزنو اند. ردهکسه یمقا سحضرت عمری یطلا

به آنجا پا نگذاشته بود. دستاوردھا و ی چ مسلمانیآن ھ ه قبل ازکبرد 
ه او را بر کن آنقدر گسترده و ارزشمند است یبه اسلام و مسلمی خدمات و

دھد. از  می مرتفع در آسمان قھرمانان و بزرگمردان قراری فراز قله ا
ن بردن دولت آل یر را برشمرد: از بیتوان موارد ز می ین خدمات ویمھمتر

ز و غرب کبود و در مر کمسلی د و رافضیپلی ومتکه حک -انیھیوب –ه یبو
ه یدر آن ھنگام شھر اصفھان بود. آل بوھا  آن تختیرد. پاک می ومتکران حیا

از ی بعضی بودند و حتی ان امت اسلامیف در میجاد تفرقه و تضعیاز عوامل ا
اسلام به ش از یران را به دوره پیگر ایم داشتند بار دیه تصمیرھبران آل بو

ه ضعف و فساد کان یان برداشتن دولت سامانیبرگردانند.واز می عصر ساسان
بزرگ بر سر راه اتحاد مسلمانان ی افته بود و خود به مانعیان آن راه کبه ار

 ل شده بودند.یر مسلمان تبدیان غکو تری منطقه در برابر دشمان ھند

ان یرات و با مان ھیمی ھا وھستانک ه درکی ل غوریسلطان محمود، قبا
رواج داد. ھا  آن انیرده و اسلام را مکع یستند را مطیز می ز افغانستانکدر مر

شان یرا ایشد ز می اسلام محسوبی برای بزرگی روزیپ  ان،یاسلام آوردن غور
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ردند و بعداز انحطاط و کی اریقدرتمند بودند و بارھا اسلام را ی انیجنگ جو
 دست گرفتند.ان، پرچم جھاد را به یزوال غزنو

گمراه ی ھا د باطل و فرقهیگر اقدامات سلطان محمود مبارزه با عقایاز د
بزرگ ی ان بود. محمود، داعیان و جھمیو قرمطی ان فاطمیلیژه اسماعیبو

ان، ابوعبدالله یالقضاه شافعی شت و قاطر او را به قاضک، را یان، قاھرتیفاطم
نده بودند را کل ھند پراه در شماکی قرمطی ھا گروه ه داد. اویھدی ھرو
ر و یرا دستگ» ابوالفتوح داود«ان بنام یس قرمطیو رئ.ن بردیب و از بیتعق

منحرف ی ھا فرقهی برای ت محمود مجالکه در مملکرد. و چنان شد کاعدام 
با ی نماند. وی باق -ده اھل سنت و جماعت خارج بودندیه از عقک -و مبتدع

 برد. می ارادت داشت و فرمانشی اتبه داشت و به وکمی فه عباسیخل

در ی فتوحات گسترده و ارنامه سلطان محمود،کن برگ یاما بزرگتر
درخشان محمود بر ی روزین ھند و خاصه در شمال ھند بود. با پیسرزم

ق فتوحات ھند آغاز ھـ  ٣٩٢در جنگ برشور به سال » گوپال«پادشاه ھند 
مود ھر سال دو سفر ادامه داشت. سلطان محھـ  ٤١٥وسته تا سال یشدو پ

ی ن مدت ویزمستانه، در ای تابستانه و غزای غزا:به ھند داشتی جنگ
ر پرچم یر را زیشمکند و مولتان و که تمام شمال ھند را فتح کتوانست 

ن معابد ھندوھا بود را یه بزرگترکاسلام آورد. سلطان محمود، معبد سومنات 
ه از محمود در ھند کی راثیمبدست آورد. آثار و ی م فراوانیرد و غناکران یو

 حملات سلطان محمود را نشانی ت جھادیمانده، اصالت و ماھی باق
توانست سند و پنجاب و حوزه رود گنگ تا ھا  سال نیدھد. محمود در ا می

د. مسلمانان از زمان صحابه تا آن وقت، شاھد یحدود بنگال را تصرف نما
. آنچه درباره اخلاق و اسلام نبوده بودندی برای ن فتوحات درخشانیچن

ن و یار متدیبسی ه وکن است ید گفت ایسلطان محمود بای ھا یژگیو
آن ی ارایس را کچ یجست. ھ می یاران دورکدامن بود. از گناھان و گنھکپا
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ث را یه به فسق و فجور بپردازد. صالحان و علماء و اھل حدیه علانکنبود 
رد. عدالت ک می یاشاعره دورژه معتزله و ین بویلمکداشت و از مت می دوست

اسلام در ی تلاش برای را دوست داشت. و سرانجام پس از عمری ارکوکیو ن
 امرزاد.یش بیق در گذشت خداھـ  ٤٢١ع الآخر سال یرب ٢٣ده دم یسپ

 ةيخ، البدايالتار امل فيكان، اليعات الأي، وفءعلام النبلاأ يرسبرگرفته از: 

 .رهكابطال سقطوا من الذا  اسلام،خ ي، المنتظم، اطلس تارةيوالنها
 حیییابو مترجم:

 ت نوار اسلامیسا :مصدر

 اها یان دریمسلمانان فرمانروا

 ا!یدری ا وحشت داشتند و از غولھایاز مسافرت در درھا  عرب لیاوا
رده کر یاھا را تصویچنان درھا  آنی قومی ھا و اسطورهھا  دند. افسانهیترس می

ا وجود دارد. لذا یب در دریب و غریموجودات عجردند ک می ه گمانکبودند 
ن باورھا به بعد از اسلام یشدند. ھم نمی ایه ناچار بودند وارد درکی جز زمان
رفتند.  نمی ییایدری د و مسلمانان جز در ھنگام ضرورت به مسافرتھایھم رس

د، یره عربستان رسیشبه جزی به ماورای چرخ فتوحات اسلامی وقتی ول
ردند. علت توجه مسلمانان به کخود را آغاز ی یایدری م سفرھاکم کمسلمانان 

اھا مسلط یه در آن زمان بر درکان بود یدفع تجاوزات رومی ا نخست برایدر
را به جبھه ی ن فتوحات اسلامیه ماشکبودند و در مرحله دوم قصد داشتند 

در سه مرتبه ی ه در ھمان قرن نخست ھجرکن رو بود ینند و ازاکاروپا منتقل 
ردند. که (استانبول) را محاصره یق شھر قسطنطن ھـ. ٩٩و  ٤٩و  ٤٤ی سالھا

د یاھا باینترل درکی ه براکافتند یمسلمانان دری جنگی ن سفرھایاز خلال ھم
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گاھ ن رو ینند. از اکسب کی انوردیا و فنون دریاز دری شتریبی ھا یآ
ردند. کاوش در اعماق آن کاھا و یق درباره دریرا صرف تحقی مسلمانان مدت

ی یایدری ھا ناوگانی برای لادیبرابر با قرن ھشتم می ه قرن دوم ھجرکچنان
ھنوز قرن سوم ی رود. ول می به شماری ن عصر تجربه و دانش اندوزیمسلم
ه درخشش مسلمانان در عرصه کشروع نشده بوده ی لادیقرن نھم م-ی ھجر

ی ھا ناوگان ل شدند. ویاھا تبدیدر بیبدون رقی اھا آغاز شد و به فرمانروایدر
آن زمان ی اھاین دریدند و به دورتریاھا را درنوردیمسلمانان امواج دری یایدر

را مسخر ی یایدری ردند و سواحل و مرزھاکرا فتح ی ادیافتند. جزائر زیراه 
 د:یگو می ن عصریردند. ابن خلدون، درباره اکخود 

ی ایا (درین دریه سواحل ایلکبر ی مسلمانان در روزگار دولت اسلام«
ا یبر آن دری یشان در فرمانروایافته بودند و قدرت وصولت ایترانه) تسلط یمد

ش یخوی یده بود و مسلمانان در روزگار فرمانروایش رسیبه اوج عظمت خو
ن رو به آن ھمه یمزبور را مسخر ساخته بودند و از ای ایفتوحات، دری برا

ر یار بدست آوردند و ھمه جزایم بسیغنا دند ویمقامات معلوم در فتح رس
) کوریورقه (میمزبور را بتصرف در آوردند. مانند می ایمنقطع از سواحل در

ه ی) و صفلیه (ساردنیسا) و سردانیویابسه (ای) و کنورینورقه (میو م
رت) و قبرس و کطش (یسره) و مالطه (مالت) و اقرکل) و قوصره (یسی(س

چ گونه تاب یھی حیمسی ھا ملتی ھا ناوگان روم و فرنگ وی شورھاکشتر یب
 » مسلمانان نداشتندی یایدری رویدر برابر نی و توان

ه کز است آن یب و شگفت انگیار عجیه بسکآنچه ی یایدری ن برتریدر ا
ی یایان دریغاز مسلمانان،ی یایدری ھا ناوگان انوردان و ملاحانیشتر دریب

به ی ومت اسلامکده حیش دآموزی یایان دریداوطلب بودند و از جنگجو
ی اسلامی ھا ومتکح بهی یایان درین غازیگر ایآمدند. به عبارت د نمی حساب

شد.  می لیکان داوطلب تشیاز جنگجو ھا ناوگان نیثر اکوابسته نبودند و ا
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وسته یبود و پی یایان دریشتر غازیھدف ب –ا یتالیدر ا –ل یسیسواحل س
اغلب ی ت دولت بنیسرانجام به تابعگرفت و  می مورد ھجوم مسلمانان قرار

ان در سال یومت اغلبکردند در آمد. حک می ومتکقا حیه در شمال آفرک
 ل شده بود.یکتشی خلافت عباسی ھا نیسرزم ازی ق در بخشھـ  ١٨٠

ی ایر دریاز جزای اریداشته و بسی یایدری در غزای نقش برجسته اھا  نیا
 رده بودند. کترانه را فتح یمد

 حیییابومترجم: 

 ت نوار اسلامیمصدر: سا
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 مسلمانان و فتح روم

ندتر از یزتر و خوشایشگفت انگی مسلمانان فتحی یایخ فتوحات دریدر تار
رم وجود ندارد. مسلمانان دو مرتبه به شھر ی حمله مسلمانان به شھر باستان

ی گونه خبرچ یھی ردند و متاسفانه در منابع اسلامکامپراطوران روم حمله 
وتاه از کار ین خصوص و موارد مشابه آن وجود ندارد و اگر ھم باشد بسیدر ا

ان یغازی ن حملات از سویشتر ایم بیه گفتکرا چنانیزاند  نار آن گذشتهک
شتر ین رو بیه به دستگاه خلافت وابسته نبودند. از اکشد  می داوطلب انجام

 یفتوحات اسلام و ھا ین قھرمانیدرباره ای زیمورخان مسلمان چ
بدست ی ین غزوات از منابع اروپایشتر اطلاعات ما درباره ایدانستند. ب نمی

ه مجاھدان کتوان گفت  می ن حماسه بزرگ مختصرایآمده است. درباره ا
نند. که به شھر رم حمله کم گرفتند ین خود تصمیبی زنیداوطلب بعد از را

ان ی) درمیجعفر ھمدانل (فضل بن یسیره سیم جزکم را با حاین تصمیا
(ابوالعباس محمد بن اغلب) ی ر اغلبین موضوع را به امیگذاشتند و او ھم ا
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ن شگفت زده و مسرور شد و با یم مجاھدین تصمیاطلاع داد و او ھم از ا
ن یرساند. ای ارین یرو به مجاھدیو نی یو مواد غذای زات جنگیارسال تجھ

به مصب رودخانه ھا  آن د.یرسا یتالیق به سواحل اھـ  ٢٣١ر در سال کلش
ی وارھایر آن قرار داشت. در آن زمان دیه شھر رم در مسکدند یرسی ریتف

ه دو کشھر ی ه محله مذھبکگرفت بل نمی شھر رم ھمه شھر را در بر
ی رھا و قبرھایاز معابد و دی ادیمشھور پطرس و پولس و تعداد زی سایلک

ھا  آن دوری واریچ دیشھر بود و ھوار یدی در آنجا قرار داشت، آن سوی میقد
است و از آسمان ی ه آنجا منطقه مقدسکده داشتند یرا نصارا عقینبود ز

ه مورد حمله کبود ی ین جاین محله نخستیشود!! ا می ت و محافظتیحما
ھا  آن متیر قابل وصف آن به غنین قرار گرفت و گنجھا و ذخائر غیمجاھد

ه رم سقوط کنمانده بود ی زید و چردنکدرآمد. در ادامه شھر را محاصره 
نجات ی ه براکت، بر آن شد یحیوس دوم پاپ وقت مسیند لذا پاپ سرجک

ن از پادشاھان یب دھد. بنابرایھمه جانبه بر ضد مسلمانان ترتی شھر حمله ا
سپاه  دوم امپراطور وقت فرانسه،ی یرد. لوک کمکاروپا درخواست ی و امرا

گر به علت بروز یدی آن فرستاد. از سوی ساھایلکنجات رم و ی را برای بزرگ
دست از محاصره برداشته و با  ،ن فرماندھان سپاه مسلمانانیاختلاف نظر ب

 ل بازگشتند.یسیران فراوان به سیغنائم و اس

ه کشھر رم رای ن مسلمان ضعف دفاعین تلاش جسورانه مجاھدیا
ار که را آشبود می تیحیمسی ز جھانکتخت جھان باستان و مریپای روزگار

گر به آن ین فرصت بار دیم گرفتند در اولین رو مسلمانان تصمیرد. از اک
ر یق دست داد. در آن زمان ام ھـ. ٢٥٦ن فرصت در سال ینند. اکحمله 

 ٢٥٥سال قبل از آن در سال  کیه کاغلب، محمدبن احمدبن اغلب بود ی بن
ه رم را کرد کق یاو را تشوی روزین پیرده بود. اکره مالت را فتح یق جزھـ.

 ن ویمجاھدی ھا ناوگان ر،ین امیامل و ھمه جانبه اکت یند. با حماکھم فتح 
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ردند. کت کبه سمت رم حری ر قبلیان متفقا از ھمان مسیاغلبی ھا ناوگان
ه با خبر شده بود کدند، پاپ لئون چھارم یرسی ریه به مصب رود تفکی وقت

ی شرویپی ه جلوکخواست ی جنواو ناپولی یایدری ھا ناوگان به سرعت از
ر یگر درگیدکیتا با یبندر اوسی رند. لذا دو سپاه در آبھایمسلمانھا را بگ

 تا آغازیبه سمت اوسی یایدری د بود. اگر وزش بادھایار شدیشدند. جنگ بس
وزش ی نند ولکان را نابود یحیه مسلمانان ناوگان مسکبود  کیشد، نزد نمی
 . باعث توقف جنگ شدی یایدری بادھا

مسلمانان وارد ی ھا ناوگان ه در اثر طوفان بهکی ادیزی ھا رغم خسارتیعل
ن رو یرد. از اکجاد نیتصرف رم ای براھا  آن در ارادهی ن حادثه خللیای شد ول

ه شھر سقوط کبود  کیبا تمام توان رم را به محاصره خود در آوردند و نزد
ی ن ویرد و مرد. جانشکھا از غصه دق یریدرگی ند. پاپ لئون چھارم در اثناک

 ٢٥ه سالانه کرفت یط مسلمانان شد. او پذیم شرایھشتم تسلی وحنایپاپ 
ان جھان یحیھمه مسی ن امر برایه بدھد. ایھزار مثقال نقره به مسلمانان جز

نند. ک نمی قت را قبولین حقیباشد. و ا می ار گرانیو بخصوص ملل اروپا بس
ن یای ه داده باشد؟! ولیپاپ به مسلمانان جزه کن است کآخر چطور مم

است ی تین واقعیست. ایدر آن نی دیه تردکاست ی خیقت تاریحق کیموضوع 
ه نشان کنیرغم ایعل اند. خود نوشتهی ھا تابک ه خود دشمنان اسلام درک

ی برای سند ن حادثه،ین ایاست. ھمچنھا  آن و ذلت و اندوهی دھنده خوار
باشد.  می مسلمانان در قرون گذشتهی و قھرمان و شجاعتی عزت و سربلند

شتر بدانند و مطالعه یبآن را  ن حادثه و امثالیه اکاز دارند ینون نکمسلمانان ا
 ند.ینند و از آن در جھت تحقق اھداف خود سود جوک

 حیییابومترجم: 

 ت نوار اسلامیمصدر: سا
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 در مصر  کیسقوط دولت ممال

 م. ١٥١٧ه یژانو ٣١-ق  ھـ. ٩٢٣محرم  ٨زمان: 

در جنگ مرج دابق در شام به سال » یقنصوه غور« کیسلطان ممال
ست خورد و در ھمان سال کشی م اول عثمانیق از سلطان سل ھـ. ٩٢٢

ست کشی ه از سپاه عثمانیدانیدر ر کین سلطان ممالیآخر» یطومان با«
سه قرن ه در حدود ک کیممالی ومت طولانکست حکن شیخورد و پس از ا

 رد.کده بود سقوط یشکطول 

 ھـ. ٩٢٣ار آمد و در سال کی در مصر روھـ  ٦٤٨در سال  کیدولت ممال
 شود: می میبه دو دوره تقس کیومت ممالکبرافتاد. حی له عثمانیق به وس

ادامه داشت. در ھـ  ٧٨٤تا سال ھـ  ٦٤٨ه از سال ک: یبحر کیعھد ممال
ی بزرگ نظامی ھا یروزین دوره پیردند. در اکسلطان، سلطنت  ٢٧ن مدت یا

ن جالوت و حمص و شقحب بدست آمد و شام یبر مغولان در عی روزیمانند پ
 مصر در آمد.  کیر فرمان ممالیمن زیو حجاز و 

 ٩٢٣تا سال  ٧٨٤ه از سال ک»: یبرج کیممال«ی سکچر کیعھد ممال
دوره ن یردند. در اکسلطان، سلطنت  ٢٣ن مدت یق دوام داشت و در ا ھـ.

ز کو مساجد و مدارس و مراھا  اخکو ساختن ی به عمران و آبادانی ادیتوجه ز
ی ھا اتیمال اد شده ویت زین دوره ظلم و ستم بر رعیشد و البته در ای علم
 ز از رونق افتاد.یشد و تجارت ن می گرفتهھا  آن ازی نیسنگ

اول  ان درجهی، مرد مبارزه و جنگ بودند و از نظامکن مملویتمام سلاط
ن جالوت و یعی ھا جنگ ن، قھرمانانین سلاطین رو ایشدند. از ا می شمرده

ه کی وقت کین ممالیھمی ردند ولکحمص و شقحب بودند و قبرس را فتح 
ل یتبدی سانکردند و به کفه خودشان در دفاع از اسلام را فراموش یوظ

گرفتند و بر بندگان خدا  می نیسنگی ھا اتیمال ه به زور از مردمکشدند 
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ھا  آن خ خط خوردند و دولتیداشتند از حافظه تار می ظلم و ستم روا
 برافتاد.

خ الدوله یتار ،یخ الاسلامید به: التاریتوان می شتریمطالعه بی (برا
 .د)ینکه، اسباب سقوط الدوله، بدائع الزھور مراجعه یالعثمان

 حیییابومترجم: 

 ت نوار اسلامیمصدر: سا
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 ی ابوبکر بن العربی وفات قاض

 م. ٣١/٧/١١٤٨-ق  ھـ. ٥٤٣ع الاول یرب ٦زمان: 

ر محمدبن الله بن محمد بن عبدالله بن کحافظ ابوبی امام علامه قاض
فات فراوان در شعبان یف و تألیصاحب تصانی کمالی لیاشبی اندلسی العرب

با ی کیه روابط نزدک اھل علم و دانش پروری ا در خانوادهھـ  ٤٦٨سال 
ا آمد. پدرش از بزرگان یه داشت به دنیلیم مشھور اشبکمعتمد بن عباد حا

ر از منتقدان ابن کس او پسرش ابوبکبود و برعی اصحاب امام ابن حزم ظاھر
نوشته است. به ھمراه ی ار و آراء وکبر افی فراوانی ھا هیحزم بوده ورد

ی زمان به مشرق عالم اسلامی ھا شتر علوم و دانشیبی ریفراگی پدرش برا
مشھور آن زمان مانند بغداد و قاھره و دمشق و ی ز علمکرفت و از مرا

و ی ر امام محمد غزالیبزرگ زمانش نظی رد و محضر علماکدن یخراسان د
ی رد و به حج رفت و از علماک کرا دری زیو تبری و طرطوشی الشاش

ت یافت و در بیوفات  پدرشی ن سفر طولانیای رد. طکن استفاده یحرم
 به اندلس بازگشت.ھـ  ٤٩١سپرد و خودش در سال کالمقدس او را به خا
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و خصال و جامع علوم زمان کین سخن، نیریو باھوش، ش کریزی ابن العرب
ی ه به قضاوت گمارده شد. و به شدت با مفاسد اجتماعیلیخود بود. در اشب

ی رد. اھالکاران را به شدت مجازات کبه مبارزه پرداخت و مفسدان و خلاف
عادت ی ارکیح و بیو تفری ه از زمان معتمد بن عباد به خوشگذرانیلیاشب

رد. کوضع ی ام سختکت، احین وضعیاصلاح ای برای رده بودند. ابن العربک
م و طبقات مردم گران آمد. لذا او را از منصبش عزل کبر حای ن رفتار ویا
آورد. و آنقدر در ی تب روکف یم علوم و تالیتعله به کردند. پس از آن بود ک
از اھل علم به درجه اجتھاد نائل ی اریه به نظر بسکش رفت یر پین مسیا

 آمده است.

ن یگذاشت. از مشھورتری از خود باقی ف سودمند فراوانیتصانی ابن العرب
ر یتفسی ه قرطبکام القرآن است کبنام احی ر با ارزش ویف او تفسیتصان

در » یعارضه الاحوذ«ی گر ویتاب دکمشھورش را براساس آن نگاشت. 
ا ین رفته و یا از بیمتأسفانه ی تب وکاز ی ارینام دارد. بسی شرح سنن ترمذ

تاب کده است. یتابخانه ھاست و به چاپ نرسکدر ی ھنوز بصورت خط
ه در آن به دفاع از مقام کاست » العواصم من القواصم«ی گر ویمشھور د

تاب کن یبا ای رده است. وکرا اعاده ھا  آن صحابه پرداخته و علو مقامی عال
را -ن انسانھا ھستندیامبران بھتریه بعد از پک- شدماغ ھمه دشمنان صحابه

گرفته نشده جز انتقاد و ی بر ابن العربی رادیچ ایده است. ھیمال کبه خا
ب یعن را علما بر او یرده است و اکه از ابن حزم کی دیوھش شدکن

را خود ابن یوه معمول در آن عصر بوده است زین شید ھم ایشا اند. دانسته
س کن رو خداوند یرده است. از اکحزم ھم از مخالفانش به شدت انتقاد 

ن یومت موحدکر با حکند. ابوبکرا گماشته تا ھمان معامله را با او بی گرید
دانست. لذا  می دن رامردویموحدی اعتزالی ھا شهیز مخالف بود وآرائ واندین

ی ه درآن زمان شھر فاس بود؛بردندتا اورابراکشور مغرب کز کاو رابه مر
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بزرگ ی ه او از علماکژه یومت تحت فشاربگذارند،بوکدحییعت وتأیگرفتن ب
 ٥٤٣ع الأول سالیرب٦ه اجلش درکشد.درشھر فاس بود  می اندلس محسوب

خداوند بر او ران ک یبی سپرده شد.رحمتھا کدودرھمانجا به خایرسھـ 
 بادوپاداش فراوان به او دھد!

 حیییابومترجم: 

 ت نوار اسلامیمصدر: سا
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آنان از صحابه رضوان ی  نهیران و کیع در ایسبب انتشار تش
 همیالله عل

 شیھا د، دستهیفتح گرد سران به دست حضرت فاروق اعظمیکه کشور ایزمان
آن نابود گشت. در ی شکست و پادشاھ درھماش  یپراکنده گشته و شکوه و بزرگ

د یاران و سربازانش پدیو  سبا حضرت عمری نه و دشمنیان حس کیرانیان ایم
رودار قوم ین گیداشتند. در ا می خوگرفته و آن را دوستی آمد. آنان به پادشاھ

و شرارت و ی کشت بذر دشمنی ز برایحاصلخی ا ن فارس را مزرعهیھود سرزمی
 افتند.یی زیفتنه انگ

زدگرد، یدختر  »شھربانو«که در آن روزگار رخ داد، آن بود که ی از اتفاقات
ن بن یبود، به ازدواج حضرت حسی رانیای ان اسرایران، که در میپادشاه ا

ده و بدون اذن و یشور سان بر حضرت عثمان بن عفانیھودیدرآمد.  بیعل
ت و خلافت یولای قرار داده و دعوی خود را در پناه و سیاطلاع حضرت عل

اران یز که از حضرت عمر و یران نیاز ای و اولادش را نمودند و کسانی حضرت عل
ز که یران را فتح نموده بودند و حضرت عثمان نیکه ا ج ریامیو اصحاب پی و

ده و یان را راست گردانشیھا یرا گسترش داده بود و کجی فتوحات اسلامی  دامنه
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آنان پرداختند. ی ارینه به دل داشتند به یبود، کده یان را فرونشانشیھا یسرکش
انگر یان و گروه طغیھودیبا آن عده ی ھمکاری خود را برای ران آمادگیاز ای کسان

ن ملقب یبن حسی علی ھا که در رگی دند خونیژه پس از آنکه دیاعلام کردند. بو
دختر  »وشھربان«و از فرزندان ی رانیاست خون ای ن و اولادش جارین العابدیبه ز

ان، که نزد آنان مقدس بودند، یساسانی  ران و از سلالهیزدگرد است که پاشاه ای
 بوده است.

به ی یع آرام گرفتن با ناسزاگویفارس به تشی دن اھالیل گرویاز دلای کی
ی  ران و فرونشانندگان آتشکدهیاصحاب، از جمله حضرت عمر و عثمان فاتحان ا

ن ید آمد و بھمیرنگ باز پدیان نیھودینجا با یاز ھمی ن ھمفکریمجوسان بود. ا
از ی کیگرفته و ھم راستا گشتند. ی گر را پیخاطر متحد گشتند و راه ھمد

ار را به یخ آن دیسته و تاریران زیدر ای طولانی مدتی که برای سیخاورشناسان انگل
دارد: از مھم  می انینموده است به صراحت بی ق بررسیات دقیو با جزئی خوب

ن است که یراشد حضرت عمر، ای  فهیران با خلیای اھالی برخی ل دشمنیدلا نیتر
خود ی ن دشمنیکن به ایشوکت آن بود. لی  فاتح ملک عجم و درھم شکانندهی و

ات یخ ادبیبا خود ندارد. [تاری نیقت دیاز حقی یداده که بوی و مذھبی نیرنگ د
 اردو]ی  چاپ ھند ترجمه ١ج ٢١٧تر براون صکران، دیا

ان با عمر بن یرانیای د: دشمنیگو می ح داده ویشتر توضیگر بیدی یدر جا
و فاطمه را غصب کرده، بلکه ی ست که او (عمر) حق علیخطاب به خاطر آن ن

ان را منقرض نمود. در یساسانی  ران را فتح نمود و سلسلهیآن است که ای برا
 آورد: می نیچنی رانیک شاعر ایرا از ی اتیادامه اب

 را عمر پشت ھژبران عجـمبشکست 
 

 جـم راعی  شهیبرباد فنا داد رگ ور 
 

 ستین زعلی خلافت برغصب عربده نیا
 

 را م اسـت عجـمینه قدیعمر ک با آل 
 

 ]٤ج ٤٩براون صی سیخاورشناس انگل »رانیات ایخ ادبیتار«[رجوع شود به 
نان یک نوع آرامش و اطمین یبن حسی ان از اولاد علیرانیکند: ا می اضافه

باشد. آنان  می »زدگردی«دانستند که او فرزند پادشاه آنان  می افتند چونیخاطر 
گردآمده ی نیت دیبا حق ولای حق پاداشھای پنداشتند که در اولاد و فرزندان و
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ان آنان نشأت گرفت؛ چون پادشاھان خود یمی اسیه ارتباط سین زاویاست. از ھم
انگاشتند و در چنگ  می و از جانب خداوند داشتند و آنان را از آسمان می یرا گرام

 ١ج ٢١٥ران صیات ایخ ادبین بار راسخ تر گشتند. [تاریشان ایزدن به دامان ا
 چاپ ھند]

افت ین رواج یدر روز صف »عهیش«و آنگونه که معلوم است اسم و عنوان 
کند بعد از شھادت حضرت  می عیکه دلالت بر تشی ند: اصطلاحیگو می چنانکه

ل ین تبدیمعی خاص و با اھدافی ع به حزبیکه تشیافت. بطوریاج رو سنیحس
 گشت.

ع و یجاد مکتب تشیای ھا ن جرقهیشتر مورخان نخستیتوان گفت بی م
دانند.  می صنعاء مرتبطی و از اھالی ھودیاعتقادات آن را به عبدالله بن سبأ 

در دوران از اسلام را ی قینه و نفرت عمیبود که در دل کی عبدالله بن سبأ کس
نه یھود را بر اعراب مدیادت یو سی که بزرگی پروراند. اسلام می سحضرت عثمان

 ان برد.ین حجاز از میو کل سرزم
اسلام نمود و بعد به بصره و آنگاه به کوفه و ی دعو سدر زمان حضرت عثمان

را با ی اقامت نموده و برخی کرد مدت می یرفت سع می کهی شام رفت. به ھر شھر
ان آنان ین به مصر رفت و در میافت. بنابراینی قیگمراه سازد و توفی واھالات یخ

و ھا  ن شان و افزودن گفتهید و ھمچنان در منحرف ساختن آنان از دیسکونت گز
دا کرد و آن یکارش پی را برای نموده و راه حل مناسبی خود به آن سعی ھا بافته

ن یم به ایبن مری سیشت عکنم به بازگ می بود: من از شما تعجبی ین ادعایچن
ی ن گفته را آنقدر برایز بازگردد؟! اید که محمد نیدار نمی د و باوریجھان اعتقاد دار

که ی ن کسیاو را باور کردند. نخستی ھا حرفی ا عده آنان آراست و تکرار نمود تا
 ن عبدالله بن سبأ بوده است.یع ساخت ھمین امت شایاعتقاد به بازگشت را در ا

ن یو جانشی ک وصیی امبرین القا کرد: ھر پیرا فراتر نھاده و چن آنگاه پا
ان ین محمد است و در میو جانشی طالب ھمان وصی بن ابی داشته است و عل

ت رسول یآمدن وصی ست که از بجاینی شه تر از آن کسیستم پی کسھا  انسان
مال کرده است. ین را پاینموده و آن را به انجام نرساند و حق جانشی ریشگیخدا پ



 (جلد اول) صفحاتی از تاریخ اسلام ١٠٠

ن فاجعه یرا خورده و بر او ستم رواداشته است. پس بر ای ن عثمان حق علیبنابرا
رانتان است و آشکار نمودن معروف و یدن بر امیکار ھمانا شوری  د و چارهیزیبرخ

 از منکر است. ی نھ
ن یای د نمود و برایر خواھین حرکت سرازیای ن کار قلب مردم را به سویبا ا

نگاشت و  می آنان نامهی گشت. برا می انیبدنبال حامھا  ش در شھریوفراخوان خ
ی ن قربانیشد و نخستی ر خداوند جاریدادند تا آنکه بالاخره تقد می آنان پاسخش

، بود که مظلومانه و در سنیالنوری راشد، حضرت عثمان ذی  فهین توطئه خلیا
تجاوز ی م ویخانه و حرد شد و بر یکه کتاب خدا در برابرش قرار داشت شھیحال

عت کردند. مردم در یب سینگونه بود و سپس با حضرت علیر خداوند ایکردند. تقد
بودند از او ی کسانی ان منکران امامت ویدچار اختلاف شدند؛ و می امارت و

معتقدان به خلافت ی ان معتقدان به امامتش برخیده بودند و در میدست باز کش
 شان بودند.یا

 نموده است. از جمله:ی را طی اریخ مراحل بسیتار انیع در جریتش
ت. بدون آنکه یو اھل بی علی ع برابر بود با دوستینخست: تشی  مرحله

 قرار دھند.ی مھر یب برادران او از صحابه را مورد
و ی حضرت علی  ع به رفض که ھمان مبالغه دربارهیر تشییدوم: تغی  مرحله

ت به مبالغه یه در ھفت کس از اھل بیلیاسماعبود. مثلاً ی ت ویاز اھل بی دسته ا
دند و یده را برگزین عقیت ایدوازده نفر از اھل بی  عشره دربارهی دست زدند و اثن

 دادند. می صحابه مورد طعن و ناسزا قراری ز مانند باقیت را نیاھل بی  هیبق
ت و یر امامان به مقام الوھیطالب و سای بن ابی سوم: رساندن علی  مرحله

ی گر در راستایدی  ز و ملحدانهید کفرآمیگر عقایمان به تناسخ و دیو ای خداوند
که ی یگر باورھایر آنان و دیه، طعن بر صحابه و تکفید فاسد باطنیع و دست عقایتش
 ه.یه، امامت، عصمت و بازگشت و باطنیدر اسلام ندارند، مانند تقی یجا

 حیییابومترجم: 
 ت نوار اسلامیمصدر: سا
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